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 مقدمه

ماجرای نامه از زمانی آغاز شد که بعد از مدتها اجاره نشينی با اندک پس انداری که بعد از سالها 

کار کردن در یک کارگاه توليد لباس و یک شرکت خصوصی و سپس در یک سازمان دولتی که تا 

در  کرده بودمدریافت ها دولتی بانکیکی از با وامی که از شده بودم موفق  ،اردکنون نيز ادامه د

تهيه کنم . صاحب آپارتمان فرد محترمی از اهالی شمال  یکوچک نیکی از مناطق پایتخت آپارتما

تمام مورد نقل و انتقال و فروش  کشور بود که سالها به اتفاق خانواده در تهران ساکن شده بودند 

مرورت و بزرگواری در نهایت  که وکالت فروش را به عهده داشتندآپارتمان  صاحب پدر توسط

مقدار مشاهده کردیم مراجعه کردیم   نانجام گرفت روزی که به اتفاق همسرم جهت بازدید آپارتما

که قبلا با  به فرزندش متعلقگفتند لوازم  فروشنده استزیادی وسایل داخل آپارتمان مانده 

و ما هم محل  ندچون نيازی به این وسایل نداشتمی باشد و همسرشان در اینجا زندگی می کردند 

که نداشتيم همين طوری که می بيند وسط اطاق جا مانده از شما مناسبی برای نگهداری آنها 

می صلاح لوازم را هر طوری که اگر برایتان مقدور است خواهشی دارم مثل پسر خودم هستيد 

با کمال ميل پرداخت خواهم آن هم هر چقدر هم باشد دانيد از اینجا ببرید هزینه حمل و نقل 

 داخافظی کرده و آپارتمان را ترک کردند .خکرد . او کليدها را تحویل داد و از ما 

نوار ویدئو و مقداری چندین و مجله کهنه و قدیمی و کتاب تعدادی مانده جا وسایل  در ميان 

 اطاقهاداخل چند کارتن بزرگ در در یکی از  نبودهزیاد قابل استفاده ظاهرأ خرت و پرت دیگر که 

و نفيس  کتاب ین بين وسایل چندبا جابجایی لوازم متوجه شدم در . انباشته شده بود روی هم 

نوشته شده بود به گی نوار ویدئو که روی آنها برچسب مراسم عروسی و جشن های خانوادتعدادی 

نامه اداری و  تعدادزرد رنگ که حاوی مدارک و عکس های خانوادگی و بزرگ پاکت  چند همراه

برای  را فراموش کردند اقلاملوازم منزل این احساس کردم در حين جابجایی . قرار گرفتهشخصی 
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که  به فردیلوازم اضافی را برداشته و بقيه  فروشنده آپارتمانبه برای تحویل  را  لوازم فوقهمين 

بعد اسباب کشی و جابجایی . با وسيله نقليه وسایل بازیافتی را جمع آوری می کرد تحویل دادم 

پدر فروشنده همسرم اصرار داشت چون وسایل جا مانده فضای خانه را اشغال کرده با  منزلوسایل 

در مورد وسایل باقی مانده  خودشانتا از   مرا بگير شان یا عروسوتماس گرفته و شماره پسرش 

گفتم همسرم ابراز  داشتم تماس گرفته و با شماره تلفنی که از پدر صاحب آپارتمان .سوال کنيم

و بطور اشتباهی در بين سایر لوازم .باشد یادشان رفته نگرانی دارد که شاید این وسایل شخصی 

و عروستان را لطف کنيد تا تان پسر  شماره تماس صلاح می دانيدچنانچه بلاستفاده قرار گرفته 

 اعلام نمودند نيازی ندارند دور می ریزیم خودمان از آنها سوال کرده و چنانچه 

دادم می خواستم  را تحویل  همان روزکه منزلمحبت آميزخوددرپاسخ من گفتند  با همان لحن او 

سف شما خواهد أموجب ت موضوعی کهاین موضوع را بيان کنم ولی باز فکر کردم چه ضرورتی دارد 

 انهبا وجود عشق و علاقه شدیدی که به همدیگر داشتند متاسفآنها شد برایتان توضيح بدهم 

چند سال زندگی مشترک از از بعد  نتوانستند زندگی مسالمت آميزی با همدیگر داشته باشند و

فکر هم نکنم نيازی به آن مدارک داشته  .همدیگر جدا شده و هر کدام دنبال زندگيشان رفتند 

من شماره آنها را در اختياران قرار برای اینکه خيالتان آسوده باشد  باشند حال که اصرار دارید 

 تا با خودشان صحبت کنيد . می دهم 

ناشناس  ساز این تما که در حالياو   تماس گرفت صاحبخانهبا عروس  مهمسر وقتی چند روز بعد

خيلی تعجب کرده بود با این احساس که از طرف همسر سابقش برای سازش و مصالحه تماس 

را بدون هر گونه مکالمه تلفنی همسرم . تماس شده بودند به شدت عصبانی و دلخور  وگرفتيم 

اعلام کردم خانم قبل از اینکه چيزی بگویند ای قطع کردند . مجددا من خودم تماس گرفتم و 

 تمانی که شما با همسرتان ساکن بودید خریداری کردیم محترم ما آپار
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احساس کردیم . است اینجا جا مانده می باشد مقداری لوازم و سایل  شخصی که مربوط به شما 

اگر نياز دارید تشریف بياورید کرده و به همراه خودتان ببرید شاید فراموش کردید که آنها را جمع 

نبوده و برای کاری دیگری تحویل بگيرد وقتی متوجه شدند که ما از جانب خانواده همسرش 

.آقای محترم ازاینکه تماس گرفته واطلاع دادید تشکر می کنم با عذر خواهی گفت تماس گرفتيم 

چ وقت هم دلم نمی خواهد اثری برسانم نه تنها نيازی به آنها ندارم بلکه هي نتا ولی باید به عرض

کشيدم حالت روحی و روانی مناسبی که در این مدت عذاب و سختی با از آنها جلو چشمان باشد  

اصلأ دوست ندارم چيزی که مرا یاد و نمی خواهم هم راجع به آنها چيزی دیگری بشنوم  .ندارم

 ا آتش بزنيد بهتر است همه ر دوباره برایم تداعی شودآن روزها سخت می اندازد 

خریداری کردیم با ابراز ش را ما تماس گرفتم . او وقتی فهميد که آپارتمان صاحبخانهروز بعد با 

خوشحالی و عرض تبریک و تشکر از اینکه برای وسایل جا مانده تماس گرفتيم گفتند . خودم آنها 

ازدواج بدست آورده  ازکه نياوردم چون دیگر نيازی به آنها نداشتم . تجربه خيلی بدی عمدآ را 

بودم دوست نداشتم خاطره آن روزها را با دیدن عکسها و فيلم ها یاد آوری کنم برای همين همه 

 آنها را دور ریختم .

سوالی از ایشان بودم نيز  لابه لای وسایل جا مانده یک پاکت بزرگ ای که داخل در مورد نامه  

  هر زمانی که صلاحدر کند که نامه را ی خواستم هر طوری صلاح می دانند هماهنگپرسيدم و 

 می دانند تحویل بدهم 

پس آن نامه نيز همانجا مانده اگر فرصت دارید توضيحی ولی ایشان در جواب من گفتند   

همان روز که منزل را نامه را برای همسر سابق خودم نوشته بودم .مختصری راجع به نامه بدهم 

 . داخته است ينمعلوم شد که او حتی نگاهی هم به آن نتخليه کردیم به او تحویل دادم ولی 
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ید نامه را داراز طرف من اجازه متن نامه دل نوشته های خودم از زندگی با همسر سابقم است 

عد از خواندن نامه و آگاهی از زندگی . بخوانده و اگر تمایل داشتيدید نظرتان را به من بگویيد

بطور بر من گذشته بود دوباره تماس گرفتم و گفتم نامه شما  پرماجرا و ناموفق او که تاثير زیادی

گذاشت واقعأ متاسف شدم که با این  باهم داشتيد  مرا تحت تاثير زندگی مشترکی که عجيبی

 دارم دوستی دهيد می اگراجازهداشتيدید اینگونه خاتمه یافته به همدیگر  همه عشق و محبتی که

 گذاشتن اختيار در و کتاب صورت به نامه انتشار و چاپ برای لازم های هماهنگی  تواند می که

 با خواهند توانست  خوانند می را کتاب که افرادی وسيله بدین .کند مساعدت عموم برای آن

  هستند چنينی این مشکلات دچار کهافرادی  برای مناسبی حلی راه شما زندگی تجربه از استفاده

  بود کلامش در همواره که موقری و آرام لحن با او شود . کرده تا گرهی از مشکلاتشان باز کمک

 دارا را دیگران برای خواندن و چاپ ارزش که خاصی و مهم چيز نامه متن نکنم فکر گفت دوباره

 ميدهم شما به را اجازه این من کنيد عمل داند می صلاح خودتان که طوری هر ولی.  باشد
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 سلام

 دوباره خود رفتار و اعمال از خواهی عذر با بخواهم کهنيست  یک نامه عاشقانه و احساساتی  این

اوایل زندگی به عنوان فردی که با او احساس خوشبختی مردی که در و همانند کرده  نرم را شما دل

داده و خواسته باشم برای توجيه رفتار و برخوردهای خود این نامه را و سعادت داشتيد نشان 

بنا ولی است  نامه نوشتن به نيازیچه  اصلأ  کردم می احساسقبلش واقعيت این است  بنویسم

در تصميمی که گرفتيم و تأسی به اینکه با  و بعدی آوردمبه دلایلی زیادی که در لابلای صفحات 

هميشه داشت برای روشن شدن پاره ای  از مسائل که نبه مرحله عمل در آوردیم تاثيری نخواهد 

مغتنم پيش نيامد در این چند سال بيان کنم وقت را و هرگز فرصت آن ماند در هاله ای از ابهام 

روشن شدن برای و سپس برای آرامش دل خودم قبل از همه شمارده و در فرصتی که داشتم 

 هر چند.کردمنامه تصميم به نوشتن مصائب و مشکلاتی که به راحتی می توانستيم حل کنيم 

علاقمندم خيلی ولی . خواهيد کردبه گوشه ای پرت نگاهی کوتاه و دیدن اسم من آنرا با دارم یقين 

  می خواندیداگر فرصتی داشتيد حتمأ آن را 

برای تمام شب و روزهای خوشی که در کنار هم داشتيم از صميم قلب  ممنونمقبل از هر چيزی 

تشکر می کنم  دوباره مواجه بودیمبا آن و تشویشی که در زندگی مشترک آشفتگی  با وجود تمام

مرا از همه کس بيشتر دوست داشته و حاضرید  بيان می کردیدکه  می افتمخوبی  لحظاتیآن یاد 

در دلم  اميد و روشنایی با این جملات زیبا هر کاری انجام دهيدبرای سعادت و خوشبختی زندگی 

هرگز فکر نمی کردم چيزی مانع شادی ما شود  با دلخوشی به این حرفها قشنگآمد می بوجود 

 وقتی همت و تلاش تان برای پایداری عشق ابراز می کردیدبودید دوست داشتنی و مهربان 
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  کسی بودید که با ميل و اشتياق عاشقانه تنهاخود داشتم نم با تمام نگرانيها زیادی که درفکر و ذه 

 کردم و یقين داشتم در کنار هم زندگی با سعادت وخوشبختی خواهيم داشت .  تان انتخاب

از سرنوشتی داشته باشيم هم را درکنار  خيلی راحت ،شادی و خوشی های زیادی می توانستم 

خوشبخت خودم را کردم  وجودم حس می که داشتم راضی وخرسند و احساس لذت بخشی در

هيچ چيزی لذت  بوده وشما متلعق به من  وقتی حس می کردممی دانستم ترین آدم کره زمين 

 نيستهيچ چيزی درجهان غير ممکن  این بود که مثل  نيستبخش تر از شنيدن حرفهای شما 

باور داشتم هيچ مانعی نخواهد توانست این شادی و خوشحالی که بين ما وجود دارد بتواند از بين 

 ببرد ولی افسوس آن اتفاقی که هرگز انتظارش را نداشتيم بلاخره پيش آمد .

در نامه از خاطرات خوش و زیبایی که معمولا زوج های جوان در اوایل زندگی خود دوست داشتم 

ا ذکرکنم ولی هر چقدر به ذهنم فشار آوردم چيز خاصی به یادم نيامد  بطور یقين دارند مطالبی ر

همين اندازه ولی  .روزهای خوب و خوش در زندگی کم نداشتيم که صد البته همين طور است 

که کوچکترین اثری از آن در ذهنم نمانده  کوتاه و کم بودنداینقدرخوش این خاطرات می دانم 

ات سخت و دردناک آنقدر زیاد در ذهنم انباشته شده است که اگر خاطره بلعکس خاطر ماااست 

آن به هيچ صورتی ممکن خوشی هم در کنج ذهنم باقی مانده چنان تيره و تار است که بازیابی 

. ولی تا دلت بود در ذهنم همانند گشتن سوزن در انبار کاه ،یاد آوری لحظات خوش زندگی .نبود 

 تی که قلب هر کسی را به رنج و اندوه می کشد .بخواهد پر است از خاطرا

یقين دارم شما نيز همانند من تفاوت روزهای خوب و بد در مدت زندگی مشترکمان را تا کنون 

به  لیمی داد  وفراوان همان موقع به ما شادی و شعف  ی کهمتوجه شدید خاطرات روزهای خوش

 غمباریاما خاطرات بد و .می کردیم  فراموش شد  که حس  مرور زمان حتی زودتر از آن چيزی

که بيشتر ایام زندگی مشترک ما را فرا گرفته بود  نه تنها تجربه خوبی برای رفع مشکلاتمان نشد 
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بلکه موجب گردید هيچ وقت حال و روز خوشی را نداشته باشيم  و بعد گذشت سالها از ذهن و 

که هر چقدر  ای وجود داردقانون نا نوشته  ود فکرمان بيرون نرود و قرار هم نيست فراموش ش

برای بدست آوردن چيزی تلاش کنی و سمت او بروید آن چيز از شما دورتر و دسترسی به آن 

 نهایی مان در زندگی هدف وقتی متوجه شدیمخواهد شد  شاید به همين علت بود که ناممکن 

نوع رفتار  می باشدس و غير ممکن دور از دستر آنرسيدن به وانتطارات بيش از حد از همدیگر 

به همان چيزی که داشتيم قانع بوده و برای يير کرد  ایکاش غهمدیگر ت او اخلاق و برخورد مان ب

 ساختن بهتر آن سعی و تلاش می کردیم  

افسوس نگرش خوب و عاشقانه ما به زندگی خيلی زودتر از آن چيزی که فکر می کردیم از ذهنمان 

عشق و علاقه ما تبدیل .خاطرات خوشی که برایمان درست شده بود سریع رنگ باخت .خارج شد 

خيلی زودتر از آن چيزی که ات روزمره زندگی اختلاف.چيزی شد که هرگز نخواسته بودیم به 

بين مان شروع شد کمتر زمانی پيش می آمد به همدیگر نيش کنایه نزنيم با آنکه  انتظار داشتيم 

زندگی را آرام و معمولی دنبال کنيم به ل پيش آمده ئمسا آرامشو  يباییبا شکدوست داشتم 

واکنش های  و همينم ينشان دهمان از خود نامناسبیم عکس العمل های یمجبور می شدناچار

که منجر به جدایی گردید. معلوم گردید که در شناخت  شد یاختلاف نامتعارف باعث تشدید

زود به خزان خود نزدیک خيلی ایی که شروع کرده بودیم همدیگر مشکلی داشتيم . روزگار زیب

چنان دچار هيچ کاری از دستمان بر نمی آمد با تمام احساسات عاشقانه ای که داشتيم و ما شد . 

خود و اطمينان اعتماد قادر به کمک کردن همدیگر نبودیم  کهشده بودیم  و گيجی سردر گمی

صداقت و رو راستی جای خود را با تظاهر و غرور بی خودی   به همدیگر را زود از دست دادیم

 عوض کرد 
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مشابهتی با در یک مورد اندک که جک لندن به همسرش آنا از متن زیبایی نامه قبل از همه  

انسان ها معتقدم بهتر دیدیم قسمتی از آن را برایتان همين جا بياورم نوشته رفتارهای ما داشت 

بگذار آن  دباشدرست  گفته این اگر هم  خوبطبقه بندی کرد مختلف در گروه های می توان را 

 را از خاطر برده بودم  شما نمی کند. صدق مورد همه انسان ها درسخن این  .  را اصلاح کنم

ممکن است نکردم درک  هرگزرا  شماجایگاهی در این طبقه بندی پيدا کنم. برای شما نمی توانم 

واکنش نه  بخوبی قادر هستم شرایط خاص  یک از هر ده نفر، درمن که مبنی بر خودستایی باشد 

دهم. بده نفر نه نفر را تشخيص هرگفتارها ورفتارها تپش قلب از نفر را پيش بينی کنم یا اینکه 

 فراتر از توان من است. شمامی شوم. فهم واکنش و احساس  مأیوساما به دهمين نفر که می رسم 

با آنکه جک لندن مصرانه اعلام کرده که به عشق اعتقادی ندارد . ولی   .آن نفر دهم هستی شما

کاملأمشهود و  عدم شناختی که ازاو  داشته  ش عشق فراوان او به همسربا توجه به این نامه  در

نداشتيم و اگر هم بود  بسيار مبهم و بگویم ما درک درستی از همدیگر و راست  رکباید است 

 های گوناگونکدام به روش از ما با آنکه هر تاریک. هرگز به شناخت کاملی ازهمدیگردست نيافتيم 

 پيدا کنيم ولی هيچ وقت موفق نشدیم .برای رفع مشکل  مناسبیراه چاره ای م یسعی کرد

هر  یم غير اصولی و غير منطقی بود نمی دانم ایراد از خود ما بود یا روشهای که انتخاب می کرد

 شاید هم مناسبی به ذهنم نمی رسيد  روشهيچ گرفتم جواب برعکس داد می پيش  کهروشی 

حوادث پيش ثير أت تحت شما .به این نتيجه رسيده بودم که مهارت لازم در این مورد را نداشتم 

تان غير از حرف خودنخواهی شد هرگز راضی .که در وجودت بود غرور و تکبر خاصی آمده قبلی و 

و متقابل می توانستيم با احترام   که با ثباتی   وزندگی آرام  د .يرا قبول کنحرف کسی دیگری 

محبت ادامه دهيم از همدیگر گرفتيم خيلی زود تر از آنچيزی که فکرش را می کردیم خوب بودن 

  از زندگی مان رخت بست .
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از این ضعف من نهایت استفاده ای زیرکانه به طرز  و شما از همان اول ساده و ساده اندیش بودم 

م اما در يصحبت کن در کنار هممثل دو نفر آدم عاقل و منطقی دلم می خواست  با آنکه  درا بردی

مورد هم ضعف داشتم کم  اینباید اعتراف کنم دربه جایی نمی رسيدیم  هرگز صحبت کردن هم 

س لازم موجب شده بود توانایی لازم برای ابراز عقيده و نظر خودم نداشته رویی و عدم اعتماد به نف

 نمی توانستم به زبان بياورم  باشم آنچه در ذهنم و قلبم می گذشت 

انباشته از نظرات و رهنمودهای اخلاقی برای رفع همچينن مشکلاتی بود ولی وقتی و ذهنم فکرم 

ناراحتی پيش می آمد لکنت زبان می گرفتم انگار تمام محتویات مغزم به یکباره پاک شده است  

که از این موقعيت شما بود هيچ نکته ای را قادر نبودم به زبان بياورم و باز فرصت مناسبی برای 

در قل و که حریف را شکست داده وقدرتمندمانند مبارزی ه و.برده ه نهایت استفاده را بوجود آمد

من همچون فرد شکسته خورده  دبر زبان می راندی دبند کشيده هر چه در توان داشتيزنجير به 

تمام دستورهای شما  مجبور می شدمدر موقعيتی قرار گرفته بودم که برای آزادی از بند اسارات 

فرمان  درحالیآمده خوشحال و سرمست از پيروزی بزرگ بدست  شماو .و شرط بپذیرم  را بی قيد

که مجلس قانوگذاری ذهن خودتان تصویب شده در با قوانين یکطرفه  کهدآتش بس می دادی

حکمی می کردید مجبور و موظف به اجرا  مرا  کننده هم خودتان بودید تصویبو دهنده پيشنهاد 

 یمجازاتقوانين در صورت تعددی از مشخص بود ان را خودتان به عهده داشتيد که اجرای 

همانگونه دعواهای بزرگ و کوچک  اتماماین بود که بعد  ازغير .در انتظارم بود  تریسختگيرانه 

ن چيزی است که آغير از واقعيت بيان کرده بودم بطور روشن و واضح چندین بار شاهد بودید که 

 شما فهميدن  من قدرت   نبود  هضم برای من قابل و رفتارهای شما   سخنان .فکر می کنيدشما 

 جرأتحال با همه درکه   شما انسخن  نبودبرای من قابل درک  گفتيدمی که آنچه را  ه ونداشترا 

 بود واقعأ برای من سهمناک  گفته می شدصریح و بی پرده 
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اتفاقی در شرایطی که هنوز می شوید  چگونه حاضرهنوز که هنوز است نمی توانم درک کنم 

زبان مرا نمی فهميد چرا با من هم که  شتيد.چه مشکلی دا زدیدمی حرف از جدایی  بودنيفتاده 

قبول کنيد  .که نتوان رفع کرد نبودپيچيده و دشواری چنان مسئله  موضوعاتاین  دنبودیاندیشه 

را  شاید بدتر از آن و داشتيمی که ما خود همين مشکلاتزوجهای جوان در اوایل زندگی  بيشتر

تمام تامل و گذشت  اندکیبا  وبا همفکری  راحتخيلی  لیو بودندآن مواجه با هم تجربه کرده و 

وجود رفتاری اینکه درتمام رابطه ها ی زن و شوهری دعوا و مشکلات  این مشکلات را حل کردند

کنار هم بتوانيم جهت رفع آنها مهم این است که در دارد شک و تردیدی در آن نيست و لی 

 و با.کرده با کمی درک کردن هم می توانيم تمام مشکلات ریز و درشت زندگی را ساده  بکوشيم.

   کنيم اندکی صبر و تحمل برای همه مشکلات راه حل مناسبی پيدا 

پری کرده و بعد از سر هر موضوع بی اهميتی وقت و عمرمان را بی خودی س نبودصلا پسنيده ا

رسيده باشيم کدروتها را  هيچ نتيجه مطلوبی بدون اینکه بهساعتها بحث و جدل با اعصابی خراب 

لحن پرخشگرانه و توهين آميزکه موجب عصبانيت بيشتر من آن با  . می کردیمروی هم انباشته 

 در حاليکهخ شده چهره سر وبه هيچ وجه حاضر به پایان دادن نبودید .با خشمی دردناک  می شد 

بشنوم  شما رانمی خواهم نصيحت های  می گفتيدمن می گرفتيد  دستان خودتان را به سمت

تمام این حرفهایی کلی گویهای است که فقط در کتابها نوشته شده است لازم نيست مثل پدر 

بهتر است بزرگها مرا نصيحت کنيد بهتر است خودتان به جای این حرفها  واقعيت ها را ببينيد .

برای من غير قابل قبول است که خودتان را به سادگی و ساده لوحی نزنيد .  فليم بازی نکنيد 

دوست ندارم هيچ کسی در زندگی به هيچ عنوان دیگران برای زندگی من و تو تصميم بگيرند 

 نمی خواهم خير و صلاح مرا دیگران تعيين کنند . هرگز مشترک ما دخالت کنند . 
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 دفاع ازمانند یک وکيل متبحر و سخنور که سالها زیادی برای ما تمامی نداشت صحبتهای ش

گوشه ای نشسته  دروکلای خود تجربه کسب کرده باشد در محکوميت من داد سخن می دادید 

سخنان شما را و مات و متحير چشم به دهان شما می دوختم که کی بسته خواهد شد . نه اینکه 

و اهانت همراه بود همراه با توهين  ولی از آنجایيکه این سخنان نکرده و بطور کلی نفی کنم قبول 

توهين قصد  بدون اینکه و عذاب می داد سعی من فقط بر این بود که با آرامش حرف بيشتر مرا 

 حرفتان را بزنيد  در بين باشدو اهانتی 

چرا عنوان می کردید هميم و تحصيلکرده ف ی فرد خودتان را شما که ام بيشتر از آن بود تعجب 

چرا هرگز .که توأم با ناسزا و دشنام بود بيان می کردیدتوهين آميز را با زبانیتان سخنان خود

نظر خود اثبات  که برای  و شتابیعجله  ادامه دهيدبا طمانينه و آرامش حرفهایتان را نخواستيد 

توان فکر کردن را ات در آن لحظه می شد  آشفتگی و هيجان غير منتظره در شماداشتيد موجب 

. قبول می کنم دليل تغيير رفتار بسياری از دست داده و متوجه بقيه صحبت های خودتان نبودید 

 که انتظارات غير معقول وغير ممکنی استاز زن و شوهر ها با همسران خود در زندگی مشترک 

در سر می پرورانند به آنجا چيزی که تی به سخبا این طرز تفکر آنها  واضح است دارنداز همدیگر 

انتظاری به عنوان همسری نه اینکه من خودم از شما یا اینکه اصلأ نخواهند رسيد  و خواهند رسيد 

و عرف جامعه   در حد معقول داشتمکه ی ولی باور کنيد انتظارباشم که انتخاب کرده بودم نداشتم 

 می خواستيد نه در توان من بود و نه می توانستم باشم   چيزی از من بود ولی شما 

 نمی خواهم ابراز کنم که یک آدم تمام عيار و موفق و خوبی هستم ولی خودم  بهتر از هرکسی  

که این را می دانم حداقل در زندگی آدمی صادق بودم چه وقتی که حالم خوب بود چه وقتهای 

 . هيچ وقت نخواستم تظاهر به چيزی کنم که نيستم حالم اصلا خوب نبود  هميشه خودم بودم و
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 که انجام آن درخواستهای از من داشتيدیدهمواره از روی لج و لجبازی در موقعيت های مختلف 

و عرف جامعه نبود بلکه موضوعی نه تنها معقول با توجه به موقعيت اجتماعی و در آمد اندک من ،

ای اجتماعی خانواده من هم به هيچ عنوان سازگاری که با رفتارهو غير معمولی بود غير منطقی 

 پسند، مورد که دارد انتظار زن مانندشما هرگز و هيچ وقت درک نکردید که یک مرد نيز نداشت 

از نظر جسمی،  همسر خوب به عنوان یک  اینکه .بگيرد قرار همسرش قدردانی و داشتن دوست

 قدردانی زحماتی که می کشيدیم  از سخاوتمندانهکرده و  شرط و قيد بی محبتروحی، عاطفی 

 دوست و دليل بی محبت مقابل در .و یا به ندرت از شما مشاهده کردم   و تشکر کنيد هرگز

بوده و بی انگيزه  مرا نشان می داد بی تفاوت پایان بی علاقه و من که عشق واندازه حد بی داشتن

قدردانی و تشکر شما به جهت هر کار هر چند هيچ وقت شاهد و به راحتی از آن رد می شدید 

با گذشت زمان نه چندان طولانی متوجه ناچيزی که موجب خوشحالی شما می شد انجام ندادید .

برای من غير قابل قبول بود اندیشه و  شماطبيعت شما کاملأ با من در تضاد است سلایق شدم 

تحت تاثير اخلاق مادر و سایر افراد خانواده ،ضعيف و به طور روشن غير قابل رشد و  شماتفکرات 

با واکنشی خشن و ناملایم روبرو  أمطرح می کردم سریع شماشکوفا شده بود اگر موضوعی را با 

متوجه شدم با این اخلاق و رفتار غير منطقی نمی توانيد همسری مهربان و  زودمی شدم خيلی 

و چه هنگاميکه در جمع بودیم چه هنگامی که تنها مرا آبرو و شخصيت  شما .شيد خانه دار با

 . نمی کردیدحفظ  داشتيمحضور 

بر خلاف نظر من با سخنان منفی در پيش دوستان، اقوام و آشنایان خود  مو یا خانواده امن درباره 

 بارها از من سر می زد اشتباه که کوچکترین به خاطر  .حرف می زدید  همراه بودانتقاد توام با  که 

منفی صحبت  قرار می گرفتم. این موضوع را هيچ وقت درک نکردید سرزنش و یا تحقير مورد 

 .دمی ش خودتانکاهش ارزش موجب درحضور دیگران من و خانواده ام کردن در مورد 
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من هر حرفی که و نگرانی به نظر تان این رفتار منطقی و درست بود که بدون توجه به ناراحتی  

اگر مشکلی مگر نه اینکه بارها می گفتم به زبانتان می آمد در حضور دیگران بيان می کردید .

خصوصيات یک بطور قاطع حس کردم  کنيم حل ی دو نفر مانآن را بين خودمی توانيم است 

حرفی که سخن و  هر  دداشتيدوست  شودمشاهده می   شماو خوی خلق زن معمولی کمتر در

 .می زنيد بدون هيچ واکنشی قبول کنم 

با حرفهای نيش دارتان چنان دلم را به درد آورده بودید که روزهای زیادی نمی توانستم حالت 

غمناک و اندوهگينی که برایم ساخته بودید فراموش کنم .با آن حس بدی که از رفتار غير انسانی 

  دادید  اگر همه دنيا را هم برای شاد کردن به من می  بودم  بدست آوردهلحظات  شما در آن

نمی توانستيد زشتی عمل دل شکستن و آزاری که به من وارده ساخته بودید را جبران کنيد حتی 

گمان هم نمی کردم در مقابل کاری که انجام دادید قصدی برای دلجویی و عذرخواهی از کرده 

نه تنها مراقب سخنان ه در جمع خانواده و دیگران هيچ وقت چه در خلوت و چخود داشته باشيد .

تند و توهين آميز خود نبوده بلکه با این زخم زبان های نيش دارتان حزن و اندوه فراوانی در دل 

ید کردمی . گمان هم  شده بودجریحه دار و دلگير همواره از این سخنان قلبم می کردید من ایجاد 

رفتار شایسته انسانی است به موفقيت بزرگی دست یافتيد .  با این عمل زشت که بدور از هر گونه

با این کارتان اندوهی بس بزرگ و نفرت شدید در دل من انداختيد که با هيچ چيز نمی توانستيد 

آن را از بين ببرید .می دانستيد رنجاندن هر انسانی دارای چه آثار وضعی و جانبی فراوانی است 

گردد اگر دلی می شکند به سادگی قابل ثار آن به سختی فراموش می تواند ساليان طولانی آ که 

التيام نبوده و جبران آن کاری بس دشوار و سخت است چه برسد به این که با این حرفهای توهين 

سادگی برای شریک زندگی خودتان که باید ساليان طولانی با هزاران اميد و آرزو  به آميز که به 

را ادامه می دادید چه عواقبی سختی می توانست داشته باشد  آینده درخشان زندگی مشترگی
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خيلی تلاش می کردم  به خود بقبولانم سخنان شما بدون جهت و بدور از هرگونه قصد و غرضی 

.ولی بطور یقين متوجه شدم زخم داشته باشم  یو فراموش نبه دل نگرفتدليلی برای است تا 

دلگير می شدم و می دانستم به  برای همين سختد زبانهای شما با غرض و منظوری بيان می شو

موجب خدشه دار شدن و تيرگی روابط مان خواهد شد و باید منتظر عواقب و آثار  نمرور زما

 نامطلوب آن در زندگی مشترک باشيم 

 شده و  پشيمان بعداز صحبتهای خود  که افتاده بود.اتفاق وکوتاه  هرچند خيلی کم مواقعیدر 

و به نحوی نگذارید کار از این بدتر بشود  کردهمی خواستيد اشتباه خودتان را به نحوی جبران 

عنوان تان در بين صحبت های خودچندین بار کرده بودید و نگران یک بار که مرا سخت ناراحت 

بيان می کنم موجب ناراحتی و  نا خواسته و ناخدا گاه با این سخنان که  يدهنمی خوا کردید

چکار کنم خود شما باعث این اتفاقات هستيد و دست خودم هم نيست نی در زندگی شوم نگرا

 مجبور می کنيد که این رفتارها را داشته باشم 

درسهایی زیادی از زندگی کنم.زندگی آشفته و بی سامانی را تجربه  مهمانند مادر هرگز نخواستم 

همان روش نادرستی که مادرم اصلأ دوست ندارم و به هيچ وجه ام ه خانوادگی خودم تجربه کرد

 را می شنيدم حرفهای که پشت سرخانواده و مادرم شاهددرآینده گرفت ادامه داده و پيش زندگیدر

مشترکی که با هم می خواهم زندگی . من نيز در بين اقوام و آشنایان رواج داشته باشد پشت سر 

. با تمام وجودم تلاش می کنم که  پایه های باشد طوری بسازم که برای سایرین الگو آغاز کردیم 

 سعادت و خوشبختی را در خانه و زندگی هر چه بيشتر مستحکم و پر قدرت بسازم 

با شنيدن این سخنان شادی وصف ناپذیری در دلم و جانم بوجود می آمد اینکه هدف شما دست 

ار می کردم . ولی افسوس که یافتن به زندگی سرتاسر موفقيت و آرامش است به داشتن شما افتخ

 .می کردآن سخنان فقط در حد همان صحبت های اوليه زندگی جا خوش 
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به  داریدسعی به نظر می رسيد ظاهرأ نبودید .در تصميمی که گرفته بودید ثابت قدم  هيچ وقت 

اراده و عزم جدی از خودتان نشان هيچ نشانی از  ولی حرف و تصميمی که گرفتيد عمل کنيد 

 ی کهانتظار درعوض.آوردید  در اجرا هيچ کدام از آنها به مرحله نشدیدراضی هرگز  دادیدنمی 

. بی کم و کاست اجرا گردد  بود که می بایست دستوراتی  چون و چرا انجام بی داشتيدازمن 

می دانستيد چيزی  همان را  خوشبختی موفقيت و تنها راهدوباره بدون توجه به حرفهای قبلی 

 نداشتيد  بودید پيش زده  دقایقیی که حرفها دلایل من و توجهی به  هيچگفتيد می که 

که به یک مهمانی بود روزی در اوایل ازدواج . شروع شدبين ما باری که بطور علنی اختلاف  اولين

مقداری لوازم آرایش تهيه يد به اتفاق هم برای تهيه خواستاز من دعوت شده بودیم خانوادگی 

اصرار داشتم چون اول ازداوجمان بيرون برویم  آن روز حال من طبق معمول زیاد خوب نبود و 

و هنوز در بين آشنایان به عنوان یک فرد مذهبی و مقيد به آداب و رسوم سنتی شناخته است 

می شوم بهتر است که با ظاهری مناسب و مرتب در آن مجلس حضور داشته و زیاد به فکر آرایش 

هر چند برای ازدواج کلی از این آت و آشقالها ه توجه دیگران را برمی انگيزد نباشيد  چندانی ک

ولی  وقتی اصرار و پافشاری زیاد شما را دیدیم قبول کردم که به اتفاق بيرون بودیم  هتهيه کرد

 بعد از تهيه وسایل به خانه برگشتيم من با آنکه  رفته و ان چيزی که شما می خواهيد تهيه کنيم 

 .ولی به روی خودم نياوردم  از این موضوع بودم  دلخور

غذا آماده است ما ناهار خوردیم برای خودتان غذا با دیدن ما گفت  ممادر رسيدیمبه خانه  قتیو 

چون فرصت کافی تا شب داشتم خانه را به قصد قدم زدن در پارک و بعد از خوردن ناهار  بکشيد 

. شما را هرگز ه به خانه برگشتم با وضع عجيبی رو برو شدم عصر کخيابانهای اطراف ترک کردم  

  و تندی انجام داده بودید  عجيبخيلی آرایش حتی روز عروسی به آن شکل ندیده بودم 
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را ناخوشایند ه شما گفتم این وضع آرایش چقدر چهر که ناراضيتی خودم را ابراز کنمبا لحنی 

بودید مشخص بود که از صحبت من دلخور شده بدون آرایش که خيلی قشنگتر و زیباتر کرده 

دوست دارم از این به بعد همين جوری رفتار  همين که است . گفتيددر جواب  با ناراحتی دبودی

کنم چرا نباید مثل بقيه جوانها و نو عروسها آرایش کنم انگار دوست دارید مثل پيرزنها در کنج 

ر خانه بمانيد این جواب کاملآ مرا تکان داد و مرا اگر راضی نيستيد می توانيد د خانه پنهان باشم 

بطور شگرفی سخت بر آشفته ساخت  هرگز انتظار چنين رفتار بی رحمانه ای  را نداشتم با آنکه 

و آرامش  هاز اطاق بيرون رفتم تا کمی بر اعصاب خودم مسلط شده بودم شدخاطر خيلی آزرده 

آن ميهمانی توانيم در مهمانی شرکت کنيم تا مشکلی پيش نيامده بخودم را بدست آورم . 

 خانوادگی که برای ما برپا شده بود شبی سخت تا پایان مراسم برای من بود 

که برایش غير منتظره شما نا معقول و پوشش نامتعارف  متوجه شدم پدرم هم با دیدن چهره  

همان  استميهمانی  نيامده   شدیدی داشته به مراسم اینکه سر دردی  به بهانه   آن شببود 

 و عذاب  در دل خودم رنج.شب در حاليکه می خواستم ناراحتی خودم را از دید بقيه پنهان سازم 

همواره به عنوان یک فرد متين و با که شما را سایر افراد حاضر در مراسم فراوانی کشيدم حتی 

  آنها بخوبی اههای متعجبانه نگاز  . کرده بودندوضع ظاهری شما تعجب  از  شناختند  می وقار

خود شما نيز شب متوجه شدم  نهما.است افکار دیگری در ذهن آنها نقش بسته می شد فهميد 

زیاد از این شکل و شمایلی که خودتان درست کردید چندان راضی به نظر نمی رسيد .خيلی 

چون یقين  نزدم.دوست داشتم هدف شما از این کار را می دانستم . آن شب حرفی در این مورد 

 داشتم حالت تهاجمی شما بخوبی بيانگر آن است که منتظر کوچکترین رفتار من هستيد چنانچه

شعله ای بر خرمن آتش خواهد   بر زبان بياورم کاری که انجام داده بودید حرفیگفته ای بر خلاف 

  انتظار نداشتم چيزی از شما بشنوم. بود .خودم نيز 
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آن شب  و غير معمول رفتار  گذاشت ما هنوز در ادامه فضای غير متعارفچند روزی از این ماجرا 

هيچ طوری نمی توانستم به شما بگویم سادگی و معصوميتی که در چهره شما پيدا است  بودیم 

هزاران مرتبه بهتر و بالاتر از هر گونه آرایش ظاهری است . می دانم آن شب موضوع دلخوری  من 

هرگز هيچ حرفی بعدها هم در این مورد  هر چندرا بخوبی متوجه شدید و نيامدن پدرم به مراسم 

.مدت زیادی از آن ماجرا که هنوز آثارش در قلب ولی این خاطره هرگز از ذهنم خارج نشد نزدیم 

 در زندگی مشترک ما شدموضوع دیگری موجب بروز اختلاف و روحم بود نگذاشته بود که 

ام که به خوبی برای شما آشکار قدیمی دوستانم بين  ،قه شدیددوستی و علا و اطلاع ازآگاهی با  

 کوتاه در فرصت های  .داشتيمطبق عادت هميشه دوست  دمی دانستيخيلی خوب شده بود و 

ازدوران بين دوستانم ی که محبتصميمت و باشيم کاری کردید که همين  همکنار آمده پيش 

در  بزرگ خانواده ما تبدیل شد. طبق معمولبعد ازمدتی به یکی از مشکلات کودکی داشتيم 

کردیم   آنها  ملاقات مییکی از همدیگر را در منزل ما یا در منزل می آمد پيش  که  های فرصت

تنها دلخوشی روزهای غربت  داشتبودیم ادامه  ساکن شده تهران  در شهراین عادت از زمانی که 

می کردیم. آنها در مراسم عروسی  گر سپریما همين دیدارهای دوستانه بود که ساعاتی با همدی

و ازدواج نيز با عهده دار شدن بيشتر مسئوليت ها چون برادری مهربان نهایت فداکاری را انجام 

دادند طوری شده بود لحظه ای احساس تنهایی و بی کسی را حس نمی کردم  بعد از عروسی این 

همراه تو  صورت گرفت و من  از این بابت ملاقها با همان روال قبلی چندین بار ودر مواقعی به 

صاحب خانواده و کار شدم خيلی در مدت کوتاهی من .آنها وقتی می دیدند  مخيلی خوشحال بود

خيلی کم  دبعد مدتی متوجه شدم احترام و ميهمان نوازی که روزهای اول داشتي.خرسند بودند

باشند به بهانه های مختلف  مرا مجبور در منزل ما  آنها   قرار بود  وقتی  رنگ شده است حتی

   ماگر هم منزل می ماندی برویم و به جایی دیگری  ترک و خانه را دمی کردی
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به ندرت پيش می آمد رفتار محترمانه ای با آنها  . درفتاری سرد و بی تفاوت نسبت به آنها داشتي

جالت زده بهانه های مختلفی د از این بحران ایجاد شده پيش آنها شرمسار می شدم و خيداشته باش

رضایت چندانی از بودن آنها ندارید  به  برای آنها می تراشيدم . آنها وقتی متوجه شدند که شما

ندرت پيش ما می آمدند هر بار که از آنها دعوت ميکردم تا شبی کنار هم باشيم  قبول نمی کردند 

ت. با آنکه خوب متوجه شده بودم بهانه ای می آوردند که امکان آمدن مقدور نيس و  و دليلی 

موجب ناراحتی آنها شده ولی آنها هرگز این موضوع را بيان نکردند . کار به  شمارفتار و بی محلی 

جایی رسيد که رفتن من به پيش آنها رانيز  محدود کرد ید. اصرار داشت که وقتی آنها نمی آیند 

اور این موضوع خيلی برایم سخت بود که .بشما چرا خودتان را کوچک کرده و پيش آنها می روید 

نه تنها حمایت که با آنها داشتم برای دلخوشی من از پيوند عاطفی شده یک بار هم برای چرا 

بخوبی می دانستی که در آن شهر غریب  شما دیمی کرد بيان نکردی بلکه همواره نگرانی خودرا 

خویشاوندی جزء آنها که پيوندی سرشار از سادگی و بی پيرایگی از دوران کودکی داریم .کسی 

اعتمادی به من نداشتيد در نظر خودتان برای حفظ زندگی مشترک می خواستيد دیگری را ندارم. 

ن موضوع فکر کنيد بر اساس روابط ارتباطم را با تمام دوستانم قطع کنم . هيچ وقت نشد به ای

عادی و خيلی طبيعی که از ساليان قبل با دوستان خود داشتم به یک باره بدون هر گونه دليل و 

برهانی غير موجهه ارتباطم را با آنها قطع کنم البته شاید برای شما که به یاد ندارم دوستانی داشته 

 باشيد یک امر عادی باشد 

هر باری که خواستم در  ان کودکی با آنها بودم خيلی سخت و مشکل بود ولی برای من که از دور

را سوال کنم به مانع بزرگی بر می خورم و از  شمااین مورد حرفی بزنم و دليل رفتار نامناسب 

می ماندم تا شاید خودتان به فکر فرو سوال خود شرمنده در خود فرو می رفتم . مدتها ساکت 

  تان را بسنجيد.رفته و علت رفتارهای خود
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کمترین  و پافشاری کردهروی حرف خودتان  و لجاجتدنگی یکوقتی می دیدیم شما بایک  ولی 

        می گرفت اعتماد به نفس خودم را ازدست می دادم دلم خيلی .  نرمش در این مورد ندارید

بدین ترتيب دوستانی که از دوران کودکی با تمام سختيها و .نمی خواستم رفيق نيمه راه باشم 

و به وفادار مانده خود صميمت و دوستی دوران کودکی به مشکلات پيش آمده کنار هم بوده و 

مشکلات تا آن زمان هيچ وقت  و فاصله گرفتيم خيلی به آرامی از هم دور کردیم  افتخار میآن 

شما موجب گردید که بعد از چندین سال ما را از هم جدا کند ولی رفتار و برخورد  بود نتوانسته

بودی نه عامل اصلی آن  شماکه این قطع ارتباطی  ایجاد شود . دربين ما فاصله و جدایی دوستی 

به اینگونه ارتباطات  .دبلکه عامل موفقيتی برای خودت می شمردی نشدیدتنها ناراحت و نگران 

.برای همين بود د نمی دادی نشان و علاقه چندانی ازخودد چ گونه اهميتی قائل نبودیهي دوستانه

به ندرت بعد ازآن زندگی من بيرون رفتند که بعد گذشت چند وقت تمام دوستان آرام آرام از 

مراسم اتفاقی در  همدیگر را ملاقات کنيم و اگر هم دیداری ميسر می شد بصورت کهپيش می آمد 

. هر و مجالس عمومی که بيشتر اقوام و آشنایان جمع شده بود برای لحظات کوتاه ممکن می شد 

مشکلات و  آنهام که چرا مثل سابق نيستيم .دکه این امکان پيش می آمد سوال می کرهم وقت 

هم مثل بقيه ما  عنوان می کردند و می گفتند که های  دوریموجب این را سختی های روزگار 

فرصت چندانی برای دیدار و ملاقات نداریم  و یمکار بوده و فرصت سر خاراندن ندارواره مشغول هم

 خوب می دانستم این حرفها برای دلخوشی من می زنند 

البته نه اینکه تمام روزهای زندگی ما پر از اختلاف و مناقشات خانوادگی باشد روزهایی هم بود 

از هر دری صحبت می کردیم ولی تا نه تنشی برقرار بود که در آن آرامش و آسودگی بدون هر گو

در همين فرصتهای کوتاه پيش آنجا این آرامش برقرار بود که فقط طبق رای و نظر شما باشد . 

حرف بزنم شماخودم برای  گذشتهدر مورد خانواده و خيلی علاقمند بودم آمده که کنار هم بودیم 
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قوام من آشنایی بيشتری داشته باشيد ولی افسوس هيچ وقت تا نسبت به رفتار و اخلاق خانواده و ا

 و من دلسردبدهيد و با خونسردی از کنار این موضوع رد می شدید علاقه ای از خود نشان نشد 

هر چند  شماسکوت اختيار کنم این بی علاقگی دوباره .از این موضوع مجبور می شدم  و مأیوس 

قانع می کردم درمورد موضوعی که موجب هر طور شده موجب رنجش من می شد ولی خودم را

  .رنجش و عصبانيت شما شود علتی بر و سخنی عنوان نکنم کهمی شود حرفی نزنم   شماناراحتی 

برای برگشتن و فرصت کافی می شد کارم تمام ی که اندکی زودتر از سایر ایام هفته روزهابعضی از 

مادرم  نزد برگردمپيش شما به قبل از اینکه استفاده کرده پيش آمده به خانه داشتم  از فرصت 

تاخير من  زمان زیادی پيش آنها نمی ماندنم چون می دانستممی رفتم تا حالی از آنها جویا شوم 

بر می خداحافظی کرده و پيش شما  مادرماز بعد از اندک زمانی موجب نگرانی شما خواهد شد 

مادرم که در نه تمام حواسم به این موضوع بود که با سخنان تا رسيدن به خا این فاصله در گشتم 

می خواستم .حمایت از شما  و نصيحت های مادرانه در مورد چگونگی رفتار در خانه با همسر بود 

از آن حالت خستگی روزانه که همواره احساس می کردید  آورده تاخانه را به اندکی آرامش وشادی 

طبق معمول با دیدن من و احوالپرسی از شما شروع مادرم  .کنمپر و شادی را در وجودتاندرآورده 

جزئيات زندگی ما خبر از  او با آنکه خيلی کم  می کرد  شما از خوبيها و فداکاریهای به صحبت 

که مبادأ در زندگی مشترک  کرد می به من گوشزد ملاقاتهای های کوتاه در این ولی همواره  داشت

 ی شما را هوادر انجام خواسته های شما کوتاهی و قصوری داشته باشم می گفت باید هميشه 

زن بساز  همسرت گفت  .میو مبادا کاری کنم که موجب ناراحتی و نگرانی شما شوم  داشته باشم

رهای امروزی بر عکس دخت .دائم در  فکر خوشبختی و سعادت زندگی است  اوهست   ودلسوزی

 که فقط در فکر خوشی های روزانه هستند 
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در فکر زندگی و خانواده است او از همان دوران کودکی دختری نجيب و خانواده دوستی بود بارها 

انتظار داشتم حداقل  . شاهد بودم با چه فدارکاری و گذشتی در انجام امور خانواده تلاش می کرد

آرامش صبر و می شد اندکی علاقه و اشتياق نشان داده و با در این مورد که مربوط به خود شما 

 نکردید بخوبی مشخص بود که هيچ کدام از صحبت های مرا باور ولی دهيد به حرف هایم گوش 

در نظر آنها همسری مهربان و با گذشت و دوستدار خانواده که اینقدر چطور امکان دارد شما 

یک همسر مهربان و خوب های رفتار ناپسند که بدور از  برخورد های هستيد چرا می خواهيد با 

پيش که آنجا بودم  چند روز همين  ببرید .از بين  تان را با منت و تهمت اجر خودبا گذشت است 

و نگران  تهمسرت مثل قبل حال و هوای خوبی ندارد مثل اینکه از چيزی ناراحمادرم می گفت 

هر   . گناه داره طفل معصوم رنجش در زندگی دارد  ناراحتی و است رنگ و رویش نشان می دهد 

برنامه ای بچيندید که چند روز به یک طوری شده از محل کارت چند روزی مرخصی بگيرید و 

وقتی شروع به صحبت می کردم دوست .حال و هوایتان عوض شود اینطوری مسافرتی بروید  

و اندکی صبر و تحمل می کردید تا صحبت های من .داده اهميت  صحبت هایم ارزش و داشتم به 

یک گفت و گوی واقعی و منطقی  بوداگر قرار . بعد نتيجه گيری می کردید   برسدحداقل به پایان 

احساس می کردم   بين ما برقرار باشد لازم بود به اندازه کافی برای گوش دادن انرژی می گذاشتيد

از کنار آن می گذاشتيد و با بی تفاوتی  نداشتهکافی  موضوع حرفهای من برای شما اهميت و ارزش

سعی می کردید هر چه زودتر موضوع صحبت را عوض کرده و یا خودتان را به کار دیگری مشغول 

وقتی این حالت شما را می دیدیم بيشتر از خود  که من سخنان خودم را قطع کنم می کردید .

چقدر ارزشمند بود بعد از روز سختی  ر می کردم شما دچار تشویش و نگرانی می شدم .با خودم فک

این کاش ایگوش می کردید  فقطایکاش که داشتم وقتی مطلبی را برای شما تعریف می کردم 

 وقتی سوالی راجع به آن از من می پرسيدید موضوع را متوجه می شدید و درک می کردید 
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چه حس خوبی به من دست می داد فکر می کردم با حرفهایم حوصله تان را سر نمی برم و  

برایتان مهم هستم .ولی افسوس برای یک بار هم شده اتفاق نيفتاد که علاقه ای به این موضوعات 

 اندکی از خود نشان داده و بی تفاوت از کنار آن نگذارید . هيچ وقت اظهار نظرمثبتی ازشما که 

اگر هم حرفی می زدید در جهت نفی حرفهای  بوجود بياورد از شما نشنيدم رمی برای من دلگ

 قبول من و خانواده ام و بی ربط بودن این حرفها در زندگی مشترک می پنداشتيد و چنانچه هم 

با حرفهای  ولوچقدر انتظار داشتم می کردید منوط به شروطی بود که باید انجام می دادم .هم 

دليلی بر دشمنی و آنها را  به یک باره تو ذوق من زده و  نباید نبودید ی و هم نظر هم هم رامن 

 خواسته ام بر این نبود که  چون هرگز همچنين منظوری نداشتم هيچ وقت. می پنداشتيدکدورت 

کدام آدم عاقلی دوست دارد با دشمنی و اختلاف در خانواده را بوجود بياورم با بيان این حرفها 

خودش در خطر آرامش و آسایش در مرحله نخست بيان صحبتی موجب ناراحتی کسی شود که 

بيشتر از اینکه شده و بدتر از شما خودم دچار ناراحتی و نگرانی  چون در هر صورت خواهد ببيند 

می شدم حرفهایم  برای همين وقتی متوجهاین من بودم آسيب می دیدیم . د آسيب به شما برس

این جمله را بطور حتم شنيده اید که  سکوت  .برای شما جذابيتی ندارد سکوت اختيار می کردم

 هم به را ها لب که عظيمی است درداز   ولی به نظر من سکوت نشان  است رضایت ینشانه

 نمی گذارد سخنی گفته شود و  دوخته

رفتاری غير قابل انتظاری است که با  سنگينی ازبيان گفتار ناتوانی ینشانه سکوت در این مواقع 

خيلی کم سرشار از ناگفتنی است که در دل مانده است . ونمی تواند حرفی بزند  وآن مواجه شده 

خواستم توضيحی بدهم  با هم که اتفاق می افتاد در مورد خانواده ام از من سوالی بکنيد . هر بار 

اعتراض به اینکه که شما می خواهيد با این حرفها خانواده مرا تحقير و خانواده خودت را بالاتر و 

 بکشيد آنها را به رخ من و رفتارهای اجتماعی  سلوکمی خواهيد  .دهيدپرافتخار نشان 
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 در زندگی مشترک هماناین موضوع را می خواهيد به اثبات برسانيد که با این مقدمه چينی ها 

رفتار  همانند آنهاو کرده  قبولبی چون چرا  حاکم است خودتانرفتار و اخلاقی که بين خانواده 

به من چه ربطی دارد که چه رفتاری شما و یا پدرتان و یا دیگران دارد شاید آنها دوست  .نمائيم

دارد اینگونه باشد واقعيت این است من دوست ندارم مثل آنها باشم شاید هم خيلی عالی و خوب 

چرا شما نمی خواهيد قبول کنيد هر کسی وقتی من دوست ندارم چه کار باید بکنم . ولی باشد 

اصلا آنها بالاترین اخلاق خاص خودش که متناسب با زمان خودش است هماهنگی دارد  رفتار و

در بين همه مردم هستند چه ربطی به من پيدا می کند . مگر روز اول که درجه مراتب اخلاقی 

مرا دیدید این موارد را نمی دانستيد شما که من و خانواده ام را از قبل به جهت نسبت فاميلی که 

نمی توانستم  تودر جواب وب می شناختيد پس چرا قبول کردید و به خواستگاری آمدید. داشتيم خ

ساعتها می خواستيد اختلافات قبلی شما با یاد آوری چيزی بگویم اگر بحث را  ادامه می دادم 

این  شمااحساس می کردم فکرو اندیشه  . را ادامه دهيم مناقشه  جدال این و  بحثبا بدون نتيجه 

ومی خواهم شما همانگونه که من و دارم خودم است که من تفاوت عمده ای بين تو وخانواده 

من از شما می خواهم  رفتاری را داشته باشيد که   همان  باشيد و  کنيم عنوان می خانواده ام 

 در اوج مثل دو انسان فهميده و منطقی وقتی صحبتی داریم یک گفتگوی سازنده  انتظار داشتم 

 و قصد بدون و کردن من و من لب زیر بدون تحقير، توهين و بدون هم کنار ادب در و احترام

 افکار کردن فقط غالب هدفمان نه عبارتی به همدیگر انجام دهيم کردن به منظور ادب قبلی برنامه

 ها بلکه درک همدیگرو پيدا کردن راه حلی مناسب برای رفع مشکلات باشد .خواسته و

شما به تمام باورهای اخلاقی در زندگی مشترک عقيده محکمی داشته این نتيجه رسيده بودم به  

از طرف من اظهار نظری  مورددر این چرا وقتی اما . داریدو بيشتررفتارهای خانواده مرا را قبول 

 از هر موقع می شد عنوان می شد تشویش وآشفتگی شما بيشتر 



  ماجرای یک نامه     28 

 

 

  

به عنوان همسر  شماو هرکسی در جایگاه خودش قرار دارد در حال حاضر  می کردمبيان هر بار   

و زندگی   بودهقرار است ساليان سال کنارهم و . دمن بيشتر از هر کس و هر چيزی ارزشمند هستي

این حرفها را  فقط  دگفتي میو   من کرده  رو به  استهزا آميزبا لحن  .شاد و آرامی داشته باشيم 

  به هيچ عنوان نمی خواستيد این اختلافات بطور ریشه ای حل شود . می زنيدبرای دلخوشی من 

های فرهنگی یا خيلی از مسائل در زندگی مشترک حل شدنی نيستند، مثل تفاوتکه  مدارقبول 

با یک نگاه درست  می توانستاین تضادها  اساسی دارد علایق افراد که قطعا با هم تفاوت هایی 

در زندگی مشترک شود باشد و نباید منبع اختلاف داشتنی و خيلی جذاب به زندگی دوست 

رفتارهای  يمطبق تمام موازین اخلاقی نمی توانکه  باشيمباید به این موضوع پایبند بنابراین 

دیدگاه هر چند که  متغيير دهي مبه خاطر اینکه با آن مشکل داریرا جتماعی و خانوادگی آنها ا

فکر  دقيقأ  این مسائل پيش از ازدواج  در مورد  بهتر نبودآیا  . مباشي متفاوت و متضادی داشته

کنار بيایيد یا خانواده من می توانيد حاکم بر  ی و اجتماعی فرهنگشرایط با آیا که . دمی کردی

در زندگی مشترک با نيست بهتر  خودمان را انجام دادیمانتخاب حالا که قبول کردیم و اما ؟خير 

اینکه از ابتدای خانوادگی همدیگر از بروز هر گونه اختلافی جلو گيری کنيم فرهنگ نگاه مثبت به  

کاملا اشتباه مان را ناشاد کنيم و زندگی کرده پای این اختلافات با هم مشاجره بخواهيم زندگی 

اگر با این تفکرات بخواهی گفتم ها اگر یادتان باشد بار.خواهد شدو تنها باعث آسيب در روابط 

خودمان زندگی را ادامه دهيم به نتيجه مطلوبی نخواهيم رسيد و جزء اینکه موجب رنج و سختی 

یکی از مهمترین و  تا جایيکه متوجه شده بودم شد .  مخواهي نيز خانوادها  ناراحتیباعث  بلکه 

تا با اختلافات شدید فرهنگی و ما دو  بوداساسی ترین مشکل ما عدم درک متقابل از همدیگر 

اجتماعی در موقعيتی کنار هم قرار گرفتيم که خودمان هم چندان شناخت دقيقی از زندگی 

 مشترک نداشتيم و بيشتر تحت تاثير خانواده ها بودیم تا خودمان .
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مشاهده نمی شد وجه اشتراکی  هيچ که متفاوت بود چنان دید و نظر هر دوی ما در هر موضوعی 

تنها وجه اشتراکی که در مسائل زندگی داشتيم معمولا نادیده گرفتن بود به چشم نمی آمد هم اگر 

عقيده همدیگر بود برای همين خيلی کم پيش می آمد این تضاد و دو گانگی را رفع کنيم واگر 

هم در ظاهر موضوع اختلاف را تمام شده می انگاشتيم در درون به آن آرامشی که لازمه ادامه 

نمی رسيدیم خيلی کم اتفاق می افتاد که این تضاد را کم کرده و مشترکات فکری  بود  زندگی

خودمان را افزایش دهيم همواره سعی بر این بوده که نظر خود را بر دیگری چه درست چه نادرست 

و کوچکترین  داعتقاد داشتي بيش از اندازه به درستی نظر و رای خودت هميشه  شماتحميل کنيم . 

ارائه می شد کسی از طرف هر کوچکترین نظر مخالفی  چنانچه. دتردیدی در آن نمی دیدیشک و 

را موجب می شد و بدتر از همه اینکه این رای و نظر از جانب  شماحالی و پریشان  گیبرآشفت

عقيده مخالفی را تاب  هيچ  .بيشترین تضاد اخلاقی ما سر همين موضوع بود  خانواده من بود 

بقيه را مردود  أکه بدون استثن دچنان اعتماد به نفس قوی در باره عقيده خود داشتي دنمی آوردی

آن فرد می خواست  استهيچ فرقی نداشت که این نظر مخالف از طرف چه کسی  دمی دانستي

و اتفاقات زندگی  سرنوشت . بودمیک فرد غریبه باشد یا من که به عنوان شریک زندگی در کنارت 

به قول معروف جایی قرار قرار داده بود که از سر ناچاری کنار هم ا را طوری م به طرز عجيبی 

 گرفته بودیم نه راه ماندن داشتيم نه راه رفتن .

  کنيدرا کنترل تان احساسات منفی خود نستيدتواکه نمیگرفته بودید خشم قرار  ای از درمرحله

نا معقولی  و ارادی  غيرهر رفتاری  آوردیدکه دلتان می خواست برزبان می در آن شرایط هر حرفی 

هم بعد از آن را  به سادگی و بدون توجه به هر مکانی که بودیم انجام می دادید به یاد ندارم که 

را حفظ تان که در آن شرایط آرامش خودکنيد مهارتی کسب بخواهيد اینکه شده باشيد پشيمان 

 د به ذهن و فکرتان خطور نمی کرد کني
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چرا برای یک بار هم شده همان زمانی که احساسات منفی سراغتان می آمد سکوت  بود عجيب 

اختلافات شدید خانوادگی که حالا دامنه آن به  نمی کردید و در اوج عصبانيت حرف می زدید

در فکر و ذهن مرا مشغول کرده بود  ،زندگی خانواده های من و شما کشيده شده بود از هر لحاظ

بود اضطراب همه وجود مرا فرا  شماطول ایام هفته که مشغول کار بودم فکر و ذهنم دائم پيش 

دائم در این فکر بودم که وقتی تنها در خانه هستيد دوباره سر موضوعات مختلف با می گرفت 

 مادرم و یا خواهر مشکلی ایجاد نشود 

را وقتی می دیدیم با چه ذوق و شوقی بعد از تمام شدن ساعت کاری در محل کار سایر همکاران  

برای رسيدن به خانواده با شتاب آماده می شدند غبطه می خوردم . هيچ شوق و اشتياقی برای 

اینکه تمام همکاران محل  نمی کردم خيلی با خونسردی بعد از حسدلم  آمدن به پيش شما را در

زیاد مسافرین در ایستگاه  با دیدن صف فشردهترک می کردند آماده حرکت می شدم . کار را

اتوبوس بيشتر از آنکه مضطرب و نگران باشم راضی بودم . اندکی دیرتر رسيدن نيز برایم خوشایند 

سایر مسافرین که با شتاب و عجله ای همدیگر را برای  سوار شدن وقتی مشاهده می کردم بود .

شتر از هر چيزی عصبی می کرد  تا زودتر از بقيه سوار شوند مرا بي دهندو زودتر رسيدن هول می 

را رعایت نمی کنند هم از این جهت که  دیگر مسافرانهم از این جهت که رعایت حق و حقوق 

ستند سریعتر برسند .داخل اتوبوسی که اینقدر با عشق و علاقه می خوا داشتندچه چيزی در خانه 

تی یک ایستگاه مانده حکه به سمت منزل می رفت چنان دچار هيجانات ذهنی می شدم که بعضأ 

. بروم بقيه راه را تا منزل پياده  و مجبور می شدم پياده و یا چند ایستگاه بعد از محل مورد نظر 

هر چقدر سعی معمول هرروزه شروع خواهد شدطبق  شمامی دانستم به محض رسيدن گلایه های 

نمی شدم اصرارهای  داشته باشم موفقشما می کردم که با سخنان آرامش بخش تاثيری در رفتار 

 . مثبتی ادامه می یافت نتيجه   بدون هر گونه ساعتها  من برای پایان دادن به این موضوع تا
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در فشار .و جریان زندگی که شدت اختلافات زیادتر از قبل و غير قابل تحمل شده بود دیگری بار 

را  گوشه گيری و انزواگنا و تنگنای سختی مرا را قرارداده بود تنها راه رهایی و نجات از این تن

 جدایی و تنهایی از اجتماع و دوری از جامعهمتوجه شدم ولی بعد مدتی کرده بودم  انتخاب

برای همين و رفع مشکل دوست داشتم از افرادی که  کرده است خيلی بدتر از قبل را مشکلاتم 

صادقانه و بدون هر در اطرافم بوده و می شناختم کمک بگيریم  برای انتخاب شخصی که بتواند 

دنبال .کردم  فکر زیادی گونه جانبداری آزادانه قضاوت کرده و راه حل مناسبی ارائه نماید روزها

کرده تا راه چاره مناسب و بهتری برای و دل کسی می گشتم که در تنهایی و خلوت با او درد 

را نوعی ضعف و  صحبت کردن با نزدیکان خودم .برون رفت از این مشکل ایجاد شده پيدا کنم

ناتوانی در اداره و مدیریت زندگی مشترک خودم احساس می کردم در واقع زیاد هم نمی خواستم 

با بيان این موضوعات آنان را بيشتر از هميشه نگران و ناراحت کرده باشم . به ذهنم رسيد با 

م در خلوت بدون پدرتان که همواره از حمایت های او چه قبل و چه بعد از ازدواج برخوردار بود

شخصی زندگی سختی که او در اطلاع شما صحبتی داشته باشم .می دانستم با توجه به تجربه 

دراین موقعيت بسيارحياتی و مهم ما داشته بطور یقين راه حل مناسبی برای بهبود زندگی خود 

ربه زندگی تجاز صحبت های زیادی.او  داشته باشد که نتيجه ای بسيار مفيد به همراه کند ارایه 

در عمق دل و جان  از اول جوانی با آن مواجهه شده بود برایم تعریف کرد طوریکهدردناک خود که 

با اميد و دلگرمی  می توانداد که به من من نشست .با اعلام مجدد حمایت خود این اطمينان را 

ر از قبل را در زندگی مستحکمتزن و شوهری به همدیگر در جهت بهبودی و حل مشکلات ارتباط 

.خيلی سعی می کرد با آرامشی که در سخنان خود داشت نگرانی و استرس را از من دور  کرد

 .کرده و اميد به آینده درخشان را در دلم ایجاد کند 
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هر دو و درد دلهایم را با او در ميان گذاشتم   را انتخاب کرده برای راهنمایی و مشاور اواز اینکه 

موضوعی  می خواهم گفت  اظهار رضایت بادر پایان صحبت های من  او خوشحال و راضی بودیم 

اینکه  نهبا ازدواج شما موافق نبودم روزهای اول شاید باورتان نشود و تعجب کنيد  که بيان کنم  را

خانواده شما با شناختی که از ،به هيچ وجه نداشته باشم  و یا خانواده تان رضایتاز شما فکر کنيد 

آرزو می کردم پسری چون شما  داشتم هميشهرفتار و کردار شایسته شما  شخصيت انسانی وو 

پوست خود   خوشحالی در  داشتم .از آن روزی که متوجه شدم قرار است دامادم من بشوید از

در آرزوی سعادت و خوشبختی فرزندان خود همواره  که  و مادرهامانند تمام پدر.نمی گنجيدم 

خيلی راضی و  و سعادت بزرگی است . افتخار مودب برایشانداشتن دامادی متين و هستند و 

بيشتر از سایرین  قسمت خانواده من شده است دامادی شایسته و لایقی چون شما اینکه  خرسند از

و آن بود خودم از جانب خانواده که بر من مسلط شده بود نگرانی دلشوره و ولی خوشحال بودم 

این قدرت .زندگی را خواهی داشتو مدیریت ادر او توان اداره آیا شما تحت تاثير رفتارهای م اینکه

و توانایی در شما وجود دارد که برای خوشبختی و سعادت دخترم روش مناسب و منطقی در 

من و همسرم زندگی نا آرام و بحرانی متوجه شدید که تاکنون  بطور یقينزندگی داشته باشيد  

این اختلافات خانوادگی در رفتار  گذاشتيم بطوریکه پشت سرهمراه با مشکلات و اختلافات شدید 

گذشته است زندگی در کنار آنها کمی متفاوت تر از بقيه است فقط از سویی بچه ها خيلی تاثير 

 .دخدای بزرگ هميشه می خواهم که با این همه و مشقت و سختی که خودت در زندگی داشتي

از هر داشته باشيد. بطور حتم در این مورد و توأم با آسایشی  حداقل بعد از ازدواج زندگی آرام

 صحبت خواهم کرد .با دخترم  کرده و تلاش موثر باشد در رفع مشکلات شما  که یروشی مناسب
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تغييراتی در رفتار و برخورد های شما بوجود آمد متوجه شدم صحبت زمانی اندک  گذشتبعد از

ر شما بوجود آورده همين مقدار هم با آن همه مشکلاتی های پدرتان کم و بيش تاثيری در رفتا

  شده بودیدنسبت به قبل اندکی آرامتر و مهربانتر  .که داشتيم برای من غنيمتی بود 

 بدهم کارم را با توانایی و دلگرمی زیادی  انجام که رفتارمناسب و دلگرمی شما موجب آن شد  

بعد ها وقتی متوجه . قرار گرفتمطوری شده بود که موجب تحسين و تشویق همکاران و مدیران 

ی هر چند آن روز شدید با پدرتان در این رابطه صحبتی داشتم خيلی ناراحت و عصبانی شدید 

اما بخوبی مشخص نزدید ومثل سابق علت آن را نپرسيدید حرفی  شده بودیدکه متوجه این موضوع 

که در زندگی با  هبوداو خواسته بطور یقين تاثيرحرفهای پدرتان بود تحت علت این رفتارشما  بود

سخت  به نظر می رسيد که باز همولی کمال آرامش و احترام به شریک زندگی رفتارنمایيد 

که به هر نحوی شده این برگ برنده را دوباره در برابر هستيد برآشفته و دنبال فرصتی مناسبی 

نابخشودنی بود رو کرده و آنگونه که  بزرگ و نظر شما اشتباه   به  طبيعی و معمولی که یک امر

در هيچ کاری نياز به همفکری شما من بر این عقيده بودید که   دلتان می خواهد تلافی کنيد

کاملأ نداشته و هميشه هر کاری را که خواستم قبل از مشاوره و همفکری انجام دادم. در صورتيکه 

که هر انسانی در هر کاری نياز به حمایت و پشتيبانی اعتقاد داشتم به این اصل مهم زندگی 

سعی می کردم که در ریزترین مسائل زندگی نظر شما را جویا شده بر همين اساس . دیگران دارد

  انجام ندهم. شما نظر رای و و کاری بدون 

اهميت  برای من از هر نظر انتظار موافقت و همراهی شما  که یخاص موارددرعلاقه داشتم با آنکه 

خواستار آن بودم برساند به آرامش مرا به بنا به نيازهای روحی وعاطفی داشته ومی توانست زیادی 

 کنيدمرا در انجام آن همراهی و با موافقت خودتان  کردهبا طيب خاطر از آن استقبال  شما هم

 از گفته و خواسته خودم پشيمان می شدم  هستيد نظر من ف ولی وقتی متوجه می شدم شما مخال
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مگر در مواردی که فقط  به ندرت پيش می آمد که پيگير خواسته و نظر خودم باشمبنا بر این 

که با پدرتان صحبت کردم  صرفآ در این مورد هم محض رضا و خوشنودی شما انجام داده باشم . 

به هم خيلی برای کمک گرفتن و راهنمای ایشان بود هيچ گونه قصد و نظری دیگری نداشتم و 

و تمام این سخنان بين خودمان مخفی پدرتان سفارش کردم که از قول من به شما حرفی نزند 

فقط به این این امر  کهخيلی سعی کردم شما را متوجه کنم شما نشود موجب ناراحتی تا   مانده

باور کنيد قبل از اینکه من حرفی منظور که به نحوی مشکلی از مشکلات مان حل شود انجام دادم 

می شد به سادگی متوجه و اطلاع داشته تمام مواردی که بيان می کردم  اززده باشم او خودش 

می گفت  عنوان کنمصحبتی در یک مورد خاص تا می خواستم .چيست ازبيان این حرفها م ورمنظ

بهتر از را دخترم خصوصيات اخلاقی کم و بيش از مشکلات شما خبر دارم ادامه ندهيد من خودم 

باشد دختر من بودمگر می شود پدری اززندگی بچه  شما رمی شناسم او قبل از اینکه همسشما 

ود روی من البته صحبتهای پدرتان همانقدر که در شما تاثير گذشته ب .بی اطلاع باشد خودش 

هم اثر داشت حرفهایی که او راجع به خانواده خودش که چطوری با سختی ها و مشکلات زیادی 

به این مرحله رسيده مرا سخت در تعجب و شگفتی برده بود . ماجراهایی که او از زندگی خودش 

و  سختیمشاهده این  او بابه هيچ وجه نمی توانستم درتصورات خودم بگنجانم .برایم تعریف کرد 

صبورانه باز هم   زندگی انتخاب کرده بود همدم و شریکبه عنوان که  شاز همسر زیاد خشنونت

جرئيات زندگی شما را برای من شرح همچنين  او.و صادقانه در انجام وظایف خود تلاش می کرد 

با تحمل سختيهای فراوان تمام مسئوليت های از همان دوران کودکی چطوری  و گفت کهداد 

به مانند هم سن و سالان خودتان و باید  کودکی کم و سن و سال بودیدگی را از زمانيکه که زند

باشيد بار سنگين خانه و زندگی را به دوش کشيده و دلسوزانه  و مدرسهدنبال بازیگوشی در کوچه 

 در بزرگ کردن خواهر و برادرهایت تلاش کردید 
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و بی علاقه های مادرتان  بی توجهی هاتمامی با توجه به شما ازصحبت های پدرتان متوجه شدم 

فراهم نمودن امکانات یک همسر و مادر درجهت  که باید به عنوانزندگی ها انجام مسئوليت در 

فرزند بزرگ خانواده  تلاش می کرد این شما بودیدکه درجایگاهرفاه و آسایش تمام افراد خانواده 

در او.کردید می بی نهایت تلاش وکوشش انواده زندگی سایر اعضا خی در انجام تمام مسئوليت ها

با شناختی که ازخانواده خودم دارم ادامه صحبتهای زیادی که ازمسئوليت پذیری شما بود گفت 

شما   مظلوميت بخاطر بزرگی خودش و   از خداوند. داشتد دزندگی سخت و پر مشقتی خواهي

  سعادتمند وخوشبخت باشيد وبتوانيد در آرامش و آسایش زندگی کنيد  که درهمه حال  هممی خوا

در مدت کوتاهی با خلاقيت که اميد را دوباره در وجودم زنده کرده بود در نتيجه صحبتهای پدرتان 

موفق شدم با مهارتی که از سایر همکاران در زمان اندکی یاد  ه بودم و ابتکاراتی که به عمل آورد

بياورم شهرت و محبوبيتی در محل کار بدست  کرده وبه سرعت پيشرفت  محل کارگرفته بودم در 

شبانه روز فعاليت داشتم خيلی زودتر از آن چيزی که فکر می کردم به موفقيت و محبوبيت در 

وقت  اکثربا افراد زیادی دوستی و مراوده داشتم بنا به وظيفه شغلی بين همکاران دست یافتم .

 همواره همکاران سپری می کردم.حوله در جهت پيشبرد مقاصد سازمانی با برای انجام وظایف م

چه قدر این مرد مهربان در فکر با خودم فکر می کردم و ی می شد عدرفکرم تداصحبتهای پدرتان 

همانگونه که می دانيد . با جان و دل تلاش می کند و آرامش تک تک فرزندان خودش  آسایش

خاطر و آزرده نخواستم دل این مرد از من رنجيده و هيچ وقت دارم  انمن احترام خاصی به پدرت

 گردد .در مقابل دینی که به اوداشتم تمام این گرفتاریهای وبدرفتاری های راتحمل کردم هرگز

بعضی از رفتارهای عجيب شما  مواجه بادر .کنماو را فراموش خوبيها و فداکاری های  نخواستم

دوباره به نوعی موجب رنجش شما شده است در محل کار من کردم محبوبيت و شهرت  احساس

 متوجه شدید  .وقتیکنيد اعمال نظر می خواستيد بطوریکه حتی در مورد همکارانم نيز  هم 
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به آنها  نسبت خوبی حس دارند ابرازبه من نسبت بعضی ازآنها رفاقت و صميمت زیادی  

بيش از   نظر می رسيد احساس کردم صميميتکاملا غيرعادی به شماعلت این رفتارهای .دنداشتي

که خشم و ناراحتی است و ازعللی شده  شماحسادت موجب حد تعدادی از همکاران نسبت به من 

بحث و جدلهای روزانه ما از سمت خانواده بسوی دیگری سوق پيدا کرده کرده است.تر زیادشما را 

الان که به این  و بحث می شدکوچکترین نکته ای از محل کار موجب بروز اختلاف گفتن بود 

دچار  برای چه بوداینکه  تمام مسائل محل کار را به شما می گفتم  موضوع فکر می کنم دليل

که افتادم که در آنجا خدمت می کردم  بخشیمدیر سخن پندآموز یاد حيرت و تعحب می شوم.

مربوط به  مسائل خانوادگی نکنيدکار را با همدیگر قاطی ندگی و مسائل زمی گفت هيچ وقت 

من در این مورد کوتاهی کرده و رعایت نمی کردم   خانه و مسائل کار مربوط به همين جا است چرا

همين موجب شد که شما اطلاعاتی از .چه لزومی داشت که همه را به شما می گفتم نمی دانم 

آنها شما را ساده  دمی گفتي مأدائیادم هست .بدست آوردید  چگونگی نحوه کار من در محل کار

می خواهند که وظيفه محوله خودشان را به عهده شما واگذار کنند باید تا حالا  لوح فرض کرده و

راست واقعأ متوجه شده باشيد تمام این چاپلوسی ها به این دليل است که از شما کار بکشند.اگر 

ی شما کاری انجام نمی دهند .چرا در مورد استخدام شما بصورت می گویند چرا برای وضعيت مال

این دنيا هيچ گربه ای محض رضای خدا  درباید بدانيد .کارمند رسمی هيچ اقدامی نمی کنند 

غير باور باشد تعجب  شماآنچه بر من می گذشت حتی تصورش هم شاید برای موش نمی گيرد . 

قضاوت سادگی با این  کوچکترین شناختی از آنها نداریدمی کردم چگونه در باره همکاران من که 

می کنيد چه دليلی برای حرف خودتان دارید فقط صرف اینکه با من صميمتی دارند که نمی شود 

  را توضيح می دادم مکارمحل اشتباه شاید از خود من بود که تمام جزئيات .پشت سرشان حرف زد

 که احترام خاصی به من داشتند ان بعضی از همکار افتاده بودکهاتقاق بارها 



 37     ماجرای یک نامه 

 
 

پذیرفته و به اتقاق شما در ميهمانی های خانوادگی که برگزارمی کردند  می خواستند دعوت آنها را

می توانست  ی کهمحبت و تشویقبه جای .نمی گرفتگز موردموافقت شما قرار رولی ه شرکت کنيم.

جلو ببرد سرزش و توهين می شنيدیم شما  مرا با سرعت بيشتری به مراحل رشد و پيشرفت

بدون توجه و گرفتهبه سخره می دادم  من درپيشبرد اهداف مدیریت انجامکه راهکارهای موثری 

 خودتان مردود دانسته و می خواستيد نظراتتمام آنها کار و موقعيت وآشنایی کامل به وضعيت 

وقتی دیدیم صحبت کردن در مورد کار . با اهداف من نداشت انجام دهم  هيچ سنخيتیکه را 

هرگز در این مورد هيچ  عبث و بيهوده است وجزء نگرانی و ناراحتی برای شما چيز خاصی ندارد 

آنقدر   البته هرچند زندگی ما نمی آوردم وقت مگر بنا به اقتضای بوجود آمد صحبتی پيش 

ا هجای آن می توانست دهمی گذاشتيم  بزرگ داشت که اگر موردی را کنار  مشکلات کوچک و

که نمونه های فراوانی از این گونه اختلافات را هر روز با آن ین گردد زمورد دیگری سریع جایگ

 مواجه می شدیم

این اختلاف نظرو دیدگاه از کوچکترین مسئله زندگی گرفته تا حاد ترین موضوع در زندگی ما  

برگزار می کردیم  و یا در آن  ما ی که بيشتر مراسم و ميهمانی ها درجریان داشت برای نمونه 

علاقه چندانی نداشتی  مراسمی بود که از طرف خویشاوندان شما برگزار می شد شرکت می کردیم 

 موضوع ایرادی نمی گيریم مشخص است کهاین من به که از نزدیکان من کسی آنجا باشد البته 

رتباط برقرار کند ولی توجيهی هم هر کسی با نزدیکان و اقوام خودش خيلی راحتتر می تواند ا

برای بی توجهی به دیگران نيست . در تمام ميهمانی های خانوادگی که صورت می گرفت چنانچه 

  خانواده ونزدیکان شما بود سراسر روشنایی وخوشحالی بود تمام آنها در سرور و شادمانی می شدند

م مدت مراسم با آنکه تمام تلاش خودم بيشتر از همه خوشحالی در چهره تو نمایان بود .من در تما

 .را انجام می دادم که چهره شاداب و رفتار خوشایندی داشته باشم 
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آثار درد و دوری وغربتی که در اعماق وجودم شعله می کشيد خاموش نمی شد .با حسرت سيمای  

با آنها  افراد را نگاه ميکردم مثل کسی که درميان خيل جمعيت انبوه دنبال گمشده ای می گشتم

بودن شادی درونی برای من نبود. آشوبی بود که در وجود خودم حس می کردم و مجبور بودم در 

  .درون خودم پنهان کنم چون در شناخت خصوصيات آنها دچار مشکل بودم 

 به تنهایی نهایت تلاش خود را انجام می دادید تدارکات و آماده نمودن مراسم  شما در جهت

کوچکترین کمبودی در پذیرایی صورت  که داشتيدو مراقبت وظایف خود دقت  انجام چنان درآنو

ولی این رفتار و برخوردها منحصرأ زمانی شکل می گرفت که از خانواده من کسی آنجا نگيرد. 

سر لجبازی و بود  شده ها  خيلی وقت.  برای من درد آور بود شما گانهدو  های این رفتار .نباشد 

 دارید ی که شما با خانواده و خویشان منهمين رفتارمقابله به مثل کرده و می خواستم   نگی یکد

به خودم نهيب می زدم که ولی هر بار خواستم این کار ناپسند را انجام دهم متقابلأ انجام دهم .

ن کرده خود پشيما من که از آنها رفتار ناپسندی ندیدم  ازرفتار شما چه ارتباطی به آنها دارند . 

 داشتم با آنان نيز داشته باشم . خانواده خودم سعی می کردم با  رفتار احترام آميزی که با  شده و

شرکت که توسط بستگان من برپا شده بود چنانچه قرار بود در مراسم و یا ميهمانی خانوادگی 

ال از همان ابتدای اعلام دعوت غر زدن های شما  به اشککنيم موضوع بطور کلی عوض می شد .

ندیدم بخاطر عشق و علاقه ای شدیدی که به دیدار ،مختلف شروع می شد .برای یک بار هم شده 

.شما خودتان به علاقه و پدر و مادرم و بستگانم داشتم اشتياقی به این دور همی های نشان دهيد

کجا  اعتقاد شدید من  به سنت ها و آداب و رسوم ملی و مذهبی آگاه بودید  این علاقه چطور و از

 در من به این شدت بوجود آمده بود برایم خيلی عجيب بودم 
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معتقد بودم احترام به آداب و سنن در جامعه کنونی که بحران هویت گریبان بيشتر جوانها را 

می تواند یکی از بهترین و خانواده های سنتی کما بيش با آن روبرو می باشند دامنگير شده است 

فرهنگی و اجتماعی برای زوج های جوان باشد کاش می دانستيد راهکارهای برای حفظ هویت 

چه ذوق و اشتياقی برای برگزاری مراسم و سنت های اجتماعی که جزء اصلی زندگی بود عشق 

می ورزیدم تمام این سنت ها را به بهانه اینکه خانواده ها دور هم جمع شده وبدور از هر گونه غم 

باشيم ازآنها دعوت می کردم بهانه ای برای نشستن پای  و ناراحتی لحظات شادی در کنار هم

صحبت های گرم و پر محبت بزرگترها و استفاده از سخنان آنها برای بوجود آوردن محبت و 

مهربانی بين تمام افراد خانواده .در مقابل شما کمترین ارزش و اهميتی به این گونه مسائل نداشتيد 

ه با من  داشتيد نمی خواستيد برگزار کنيم . هر باری که و شاید هم از سر لجبازی و یکدنگی ک

از شما می خواستم  طبق آداب و رسوم خانوادگی به مناسبتهای مختلف خانواده ها را برای 

دورهمی جمع کنيم بنای مخالفت خودتان را اعلام می کردید .اگر هم موافقت می کردید چنان 

آن گذشته و یا با دلخوری و ناراحتی مجبور به شرط و شروطی عنوان می کردید که یا از خير 

اما چهره تان داد می زد که دل شما  .برگزاری آن می شدیم در طول مراسم با آنکه خندان بودید

از حسادت لبریز است  بهترین نوع غذا و شيرینی ها را آماده می کردید در نحوه پذیرایی هيچ 

وشش خودتان را برای هر چه بهتر شدن اقلام گونه کم و کاستی نمی گذاشتيد نهایت تلاش و ک

خوراکی و غذاها و لوازم پذیرایی انجام می دادید ولی تا آنجایيکه می دانم و برایم ثابت شد از نظر 

با رفتار سرد و خشک شما در برخورد .چرا که  من بيشتر برای برای خودنمایی و ظاهرسازی بود 

شرکت کنندگان به جای اینکه با خاطره  موضوع بود دهنده همين آنها بيشتر از هر چيزی نشان 

و یا چنانچه دعوتی از ميرفتند   خوب وخوشی مراسم را ترک کنند با دلی ناشاد ونارضایتی ازآنجا

 ما بعمل می آمد که در منزل یکی از بستگان باشيم 
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یگری برای مان را کنسل کرده و برنامه د به بهانه های مختلف می خواستيد هر طوری شده رفتن 

و تعصب  غرور  آنکه با   .مجبور می شدم برای کسب رضایت شما جهت همراهیآن روز بچينيم 

فقط به این دهم انجام .تمام تلاش خودم را به روشهای مختلف می دیدیم خودم را پایمال شده 

ثابت کنم در زندگی خانوادگی هيچ مشکلی نداشته  و با  و دیگر آشنایان به خانواده ام  منظور که

آرامش و صميمت زندگی خودمان را ادامه می دهيم. هرچند آنها بخوبی می دانستند که من با 

خيلی کم پيش می آمد که کسی در این مورد صحبتی با من داشته  هستممشکلات زیادی مواجه 

بنا به ذات و غریزه مادرانه از حالت  .ظر می رسيدباشد مادرم که هميشه بيشتر از همه نگران به ن

چهره و برخورد من متوجه افسردگی درونی من می شد خيلی آرام بدون اینکه کسی متوجه شود 

می پرسيد مشکلی که ندارید زندگيتان در آرامش است  مجبور می شدم برای اینکه نگرانی  و 

خيلی عالی داریم و خدا را شکر هيچ مشکلی تشویش او را زیادتر نکنم می گفتم مادرجان زندگی 

 فکر و اندیشهخوب می دانستم که تمام در مدتی که آنجا بودیم تمام حواسم به شما بود نداریم 

شما پيرامون هر چه زودترتمام شدن دورهمی خانوادگی می باشد به ندرت پيش می آمد که زودتر 

ا نمی پرسيدند حرفی نمی زنيد پاسخهای از دیگران شروع به صحبت کنيد  تا کسی سوالی از شم

هم که می گفتيد  خيلی کوتاه و مختصر بود هيچ ميلی به گفتگوی های طولانی که بين زنان در 

مانند غریبه ها در گوشه ای نشسته و فقط  . داهميت نمی دادیاین گونه مجالس مرسوم است  

می دیدیم تمام افراد خانواده با  برایم سخت و دردناک بود که وقتیمنتظر اتمام مراسم بودید 

شما در گوشه ای تنها  می کنند  صميمت دور هم نشسته و در مورد موضوعات مختلف گفتگو

احساس می کردم هيچ کدام از رفتارها و  .خودتان را با چيزی دیگری مشغول می کردید

زیک بابت هم راضی البته ا وارزشی برایتان نداردشما نبوده برخوردهای افراد خانواده خوشایند 

 بودم چون می دانستم چنانچه در این گفتگوهای خانوادگی شرکت کنيد 
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را به کنایه خواهيد گفت که اگر کسی می شنيد متوجه می شد چنان صحبتهای نيشدار و تندی 

صحبتها  کدروتهای است که از ساليان پيش هنوز در دل دارید ،از بيان این گفته که منظور شما 

نيزبرای به دشمن خونی  گفتن آن که ن می کردید چنان سهمناک و دردناک بود بياشما که 

همين سخنان .چه برسد به اینکه در یک جمع خانوادگی بيان شودهرانسانی دوراز انتظار بود .

با تمام شدن مراسم و دور همی بيشتر از موجب ناراحتی و نگرانی بقيه و شرمساری من می شد .

طبق معمول همه من خوشحال بودم که بدون پيش آمدن بحرانی به منزل خودمان بر می گردیم 

. از اینکه مادرتان چرا فلان حرف را بودبه منزل همراه با گلایه های هميشگی شما مسير برگشت 

داد . چرا برادرتان با من اصلأ حرفی  زد چرا خواهرتان زمان غذا کشيدن این رفتار از خود نشان

چرا این بچه ها را اینگونه تربيت کردند .نزند . چقدر بچه های خواهرتان بی مزه و شلوغ هستند 

بيشتر مشکلاتی که وجود داشت ازهمين  این سخنان ادامه داشت تا زمانيکه به خانه می رسيدیم 

 پيش داوری های وقضاوتهای نسنجيده شما شروع ميشد 

نباید هيچ وقت از رفتار و برخوردهای دیگران  این موضوع مهم زندگی را قبول نداشتيد کههرگز 

که بر اساس خصوصيات رفتاری و  عادتهای آموخته شده خودشان انجام گرفته شده است  پيش 

چه بسا در بيشتر موارد آنها بدون هر گونه نيت و اراده خاصی این رفتارها را  شوندداوری قضاوت 

دشواریهای موجب گرفتاری و  بطور یقيناشتباه غلط و نجام می دهند این گونه برداشت های ا

و با گفتاری  هرگز قبول نکرده سخنان دلسوزانه مرا شما  خواهد بود اما افسوسبعدی در زندگی 

و اگر هم به .. هيچ وقت نخواستيد احساسات مرا درک کنديدنيش آلود مرا به رنجش وا می داشت

خودت قبول کنيم رفتار آنها از روی قصد و غرضی صورت گرفته شده باشد .چطوری در این قول 

فرصت کوتاه بدون بررسی همه جوانب فقط با در نظر گرفتن دریافت های خودتان به این نتيجه 

.  رسيدید . چرا باید در اعمال رفتارهای دیگران که هيچ ارتباطی به من ندارد مقصر شناخته شوم
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ی کاری برای کسی انجام می دادید انتظار قدردانی و تشکر داشتيد خوب طبيعی است شما وقت

هر شخصی در قبال کاری که برای دیگری انجام می دهد هر چقدر هم خير خواهانه باشد در دل 

گله مند بودید که تمام بستگان من ناسپاس اند  .خود انتظار حداقل کمترین لفظ تشکر را دارد 

رای آنها انجام دادید هيچ وقت نشده قدردانی و تشکر کنند این آتش خشم و و هر کاری که ب

غصب هميشه در وجودتان بود . اگر کوچکترین اختلاف جزی هم پيش می آمد هر کاری که کرده 

بودید در هر جمعی هم بود فرقی نداشت  با منت زیاد شروع به بيان آن می کردید.  هرچند  بارها 

ر کاری که کرده بودید با هر زبانی شده از شما بی نهایت تشکر و قدردانی شاهد بودم در قبال ه

می شد و نشده بود بدون بی اجر و پاداش بماند. واگربه فرض مثال هم موردی بود که فکر نکنم 

 هرگز پيش آمده باشد 

برای یک  لحظه هم شده از خودتان سوال کردید که چرا تشکر و قدردانی نشد . اما در مقابل 

وظيفه شان است هر   چنانچه خانواده خدمتی برای انجام می دادند این گونه  بيان می کردید

کاری که برای دخترشان انجام می دهند بيشتر و بهتر از هر کاری و صد مرتبه بالاتر برای من 

انجام دهند دليلی ندارد قدر دان آنها باشم .هميشه شکایت داشتيد و از کوچکترین کاری که برای 

یکی از اعضای خانواده من انجام داده می دادید به گونه ای در مورد آن شرح و بسط می دادید.  

بوده  شما  ندگی این شخص مدیون تلاشهای زکه  اگر کسی می شنيد در مرحله اول فکرمی کرد 

می رفت حتی به  به نابودی و نيستیاگر این کار انجام نمی گرفته  چه بسا زندگی او  چنانچه  و

خود من هم بارها منت گذشته و می گفتيد اگر سعی و تلاش من نبود معلوم نبود آخر و عاقبتتان 

 در مورد خودتان فرق می کرد  اماچی می شد 
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اگر یادتان باشد برای چند ساعتی که پيش خواهر زاده مصدوم من که بر اثر تصادف اتوبوس 

به عهده داشتيد. هزاران بار از چند ساعتی  مجروح و در خانه ما بستری شده بود مراقبت از او را

که پيش او مانده بودید و رنج هایی که کشيده بودید با چه آب و تابی تعریف می کردید . بارها و 

بارها برای تک تک افراد خانواده این موضوع را ساعتها تعریف کردید و از رنج هاو سختی های آن 

ز ناسپاسی آن بچه سه ساله خودخوری کرده و به رخ روز بيان می کردید . هنوز که هنوز است ا

من می کشيد . شما هيچ وقت هيچ کاری نيکی  به قصد خير خواهانه در حق هيچ کسی نکردید 

داشتيد این موضوع را در چند سالی که   سپاسگذاریو اگر هم انجام دادید فقط انتظار تشکر و 

 پيش هم بودم بخوبی متوجه شده بودم .

آماده کردم چه تلاشی کردم  منزلی که با سختی های زیادی در جهت رفاه حال شما متوجه بودید 

 یدریغ نداشتم .البته به عنوان همسرکوششی هيچ گونه از انجام وظایف با چه ذوق و شوقی برای 

وقتی را موظف و ملزم به انجام تمام تعهدات می دانستم .خودم  بودم  که مسئوليت قبول کرده

ناسپاس بوده و در مقابل با جان و دل انجام می دادم که من  ما به این همه تلاش و کوششش

هيچ چون و در مقابل آن نکرده که هر روز ساعتها وقت من صرف آن می شد توجهی  یزحمات

باز هم می حس بدی به من دست می داد  خيلی ناراحت شده و گونه تشکر و قدردانی نمی کردید

خودتان هم واقف بودید کوچکترین منتی بر این انجام وظيفه نداشتم و هنوز  همانطوریکهگویم 

چرا که این تلاش و کوشش را جزئ از مسئوليت اصلی خودم در قبال وظيفه ای که  هم ندارم

ولی ایکاش می دانستيدیک خسته نباشيدکوچک زمان برگشتن به قبول کرده بودم می دانستم.

ولی در مقابل کوچکترین ایرادی  در زندگی ما بوجود بياورد . خانه چقدر می توانست اميدواری

 .سختگيریهای خودتان را بروزمی دادیدکه در انجام  وظایف من مشاهده می کردید بلافاصله 
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از خستگی ،قدردانی  مبنی بر  یا نمی شد به جای آزار و اذیت های زبانی و رفتاری با اظهار نظر 

های روزانه کاسته و با دلگرمی و محبتی که بوجود می آوردید موجب اميد واری و دلگرمی در 

وظيفه خودتان را انجام ،زندگی مشترک می شدید . شما گمان داشتيدید صرف کارهای خانه 

هر چند دادید و با وجود تحمل تلاش و زحمات فراوان نياز به هيچ قدردانی اززحمات من نيست.

که در جلب  نبودولی این دليلی  نباشم زحماتی که می کشيدید قدردان و ممنون مکان نداشت ازا

از ناسپاسی شما رنج می بردم هيچ وقت فراموش .رضایت من هيچ وقت رفتار مناسبی نداشته باشيد

نمی کنم تخت خواب کهنه و فرسوده ای که غير قابل استفاده شده بود و محلی برای نگهداری 

اشتيم در انباری منزل پدری گذاشته بودم آنها با موافقت من به یکی از همسایه های مستمند آن ند

علاجی رنج می برد داده بود وقتی من این کار انجام شده را به شما گفتم چه الم ناکه از  بيماری 

 برایهستيد ناراحت از این موضوع و شنگه ای به پا کردید . وقتی آنها متوجه شدند که شما 

تا جایيکه  حاضر شدند که یک تخت خواب نو رضایت شما حاضر بودند هر کاری را انجام دهند 

 ولی شما مصر بودید که همان تخت کهنه را می خواهيد  کرده و به من بدهند به جای آن تهيه 

راحتی عواطف و این  چطور به با چه شرمندگی رفتند و دوباره از همسایه آن را پس گرفتند 

که هيچ وقت بطور مستقيم بيان نشده درک می کنيد اگر اینقدر در درک عواطف  یاحساسات

  دیگران مهارت دارید چرا هرگز در مورد خود من به نتيجه ای نرسيدید

بصورت مستأجردر آنها در منازلی که نمی شد بلکه این تضاد اخلاقی فقط منحصرآ به خانواده من 

همانطوری که به یاد دارید بعد از اختلافات شدیدی  تصورت می گرفبودیم با همسایه ها ساکن 

با اجاره منزلی که در منزل پدری من ایجاد شد با مصلحت خانواده خودم و خانواده شما قرار شد 

اعتقاد داشتيد عشق و علاقه بی حد وحسابی من به خانواده ام هرگز نخواهد آنجا را ترک کنيم 

 ن ما ادامه داشته باشد گذاشت زندگی مشترک به مفهوم واقعی بي
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به محض دیدن آنها تمام فکر و ذهن خودتان را به بارها از زبان شما شنيده بودم می گفتيد  شما 

.پس بهتر است هر کنيد لحظات فراموش می  آن سمت آنها سوق داده و بطور کلی وجود مرا در

این وابستگی کودکانه  .رویمداشته باشيد ببا آنها چه زودتر به جایی دیگری که شما ارتباط کمتری 

با  وآرام و بدون دشواری داشته زندگی ما و شدید شما به پدر و مادرتان هرگز نخواهد گذاشت 

موجب گردد هرگز نتوانيم  رسدهيچ بعيد به نظر نمی زیادی مواجه خواهيم شد مشکلات ناخواسته 

ين دلایل از همدیگر  جدا به زندگی مشترکمان ادامه دهيم و جزء هزاران زن و مردی که به هم

افتادند قراربگيریم . همه افراد خانواده به این نتيجه رسيدند که علت اصلی اختلافات در کنار هم 

زندگی بودن ما است اگر چنانچه در یک منزل مستقل جدا از خانواده پدری زندگی کنيم اختلافات 

از این درگيرهای بيشتر از خود ما و مادرم که بنا به سفارش پدرم رفع خواهد شد به مرور زمان 

 .م شویدر جایی دیگر مستقر  سفارش کردند که  شده بودند هر روزه خانوادگی ناراحت و نگران 

حتی خود پدرم مقدمات پيدا کردن منزل مناسب پيشقدم شد و با توجه به مشکلات مالی زیادی 

 .اده نماید توانست منزل مناسب در یکی از محلات شهرک برایمان آم که داشت

در آن جا هم بيشتر از یک سال نتوانستيم دوام که بود دامنه اختلافات ما چنان بحرانی و شدید 

با پایان هر بياورم . صاحبانه خانه که چندین بار شاهد جر و بحث های ما شده بود از ما خواست 

به فکر محلی دیگری باشيم . به ناچار خيلی زودتر از زمانی که انتظار داشتيم  یافتن زمان قرارداد 

صاحب خانه باشد که هر زمانی البته نه اینکه همواره حق با .به منزلی دیگر نقل و مکان کردیم 

منشا تصميم صاحب خانه در این موارد ولی بخوبی می دانستم اراده کرد مستأجرش را بيرون کند .

با اندکی  مشکلی که به وقوع افتاده بود   که بين شما و همسر صاحب خانه ی بوداتاختلافوجود 

 حل کرد صبر و تحمل و گذشت می شد 
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زبان مدت یک سال و چند ماهی در منزل یک خانواده ترک اگر خاطرتان باشد بعد از ترک آنجا 

اندکی به با گذشت زمان . شدیممستأجر که جوانی تقریبأ هم سن و سال من بود از اهالی تبریز 

مسائل اختلاف بر انگيز صحبتی نسبت به سالهای قبل کمتردررسيده بودیم و آسایش آرامش 

است مشکلی برای ما پيش آمده اعلام کردتااینکه صاحب خانه دریک روزسرد زمستانی داشتيم 

با آنکه گفت .مضطرب و نگران به نظر می رسيد یاو در حاليکه کمشما دارم نياز به همکاری   که

مشکل در فصل سرد زمستان جابجایی و نقل وانتقال خيلی سخت و صد در صد خودم هم می دانم 

منزل از شما خواهش کنم ولی مجبورم و مدت زمان اتمام قرارداد نيز هنوز به اتمام نرسيده است 

دارند حال ساخت آماده شدن آپارتمانی که در است تا را به خاطر اینکه برادرم ازداوج کرده و قرار 

 منزل را تخليه کنيدند.ممنون خواهم بود با من همکاری کرده و هرچه زودترشوساکن  اینجادر

 آنهادر اختيار که شما در آن ساکن هستيد  مجبورم آپارتمانیچرا که با قولی که به پدرم دادم  

شد ی نخواهيد با شناختی که از شما در این مدت بدست آوردم خوب می دانم که راض. قرار دهم

در آن ولی من  مثل تمام مستأجرها که همواره منتظر این اخبار هستند .من دچار مشکل بشوم 

در حاليکه .هرگز آمادگی این خبر را نداشتم دلشوره عجيبی تمام وجودم را فرا گرفت موقعيت 

اتمام بغض شدید وجودم را گرفته بود به او گفتم از تمدید قرارداد هنوز مدت اندکی گذشته و تا 

داریم در ثانی شما باید حداقل چند وقت زیادی نوشتيم زمان  به تازگی قرارداد اجاره نامه ای که

خانه ای تهيه توانم زودتر به من می گفتيد که فکر مکانی دیگری باشم الان با این عجله کجا می 

ولی او نه تنها قبول نکرد اصرار فراوانی داشت که هرچه زودتر . کمی انصاف داشته باشيد.کنم 

آشنایی دارم که  با اظهار شرمساری گفت قرار دهيم دوباره  شکرده و در اختيارمنزل را خالی 

 لی بهتر و مناسبتراست و سفارش می کنم در اسرع وقت با همين هزینه منز همشاور املاک منطق

 نگران نباشيد . هيچ پيدا کند از آن بابت  برایتان
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با دلی نگران .خواهم کرد پرداخت با رضایت کليه خسارات ناشی از نقل و انتغال را نيز  همچنين

و آشفته از وضعيت پيش آمده به خانه برگشتم . بيشتر نگرانی من از این بود که چگونه رضایت 

موضوع را با شما در ميان ولی وقتی .شما را بدون اینکه ناراحتی دیگری بوجود نياید جلب کنم 

متعجب  بسيار نکردیداز اینکه شما در این مورد مخالفتی نداشته و کوچکترین اعتراضی گذاشتم 

. برای من غير قابل قبول بود که چطوری راضی شدید بدون اینکه حرف و یا سخنی بگوید  شدم

بنای گرفته بود صورت  تمام موارد مشابهدرکه طبق معمول انتظار داشتم .راضی به این کار شدید 

به این موضوع که من بدون در نظر گرفتن در بيشتر این موارد کنيد با آنکه مخالفت خود را اعلام 

فقط نظر خودتان را تحت چه شرایطی و به ناچار انجام دادم اهميتی نداده و  توافقیبا دیگران چه 

خيلی سریع  یو نگران یناراحتابراز هيچ گونه بدون خيلی عجيب و شگفت انگيز بود گفتيد می 

ه همراه با توهين و اهانت جمله کاین با و . بدون اینکه واکنشی از خودتان نشان دهيد قبول کردید

 گفتيد این دهاتی های غربتی که با فروش گاو وگوسفند صاحب ملک و املاک شدندبود شدیدی 

همنشينی با افرادی مثل ما را ندارند.خيلی بهتر که هرچه زودتر اینجارا از اول هم مشخص بود که 

اج دو نفر مشکلی از این جهت در امر ازدوبا تمام مشکلاتی که داشتم و بخاطر اینکه  ترک کنيم .

پيش نياید حرف او را قبول کرده و از روز بعد پيگير منزل دیگری برای سکونت شدم . چند روزی 

با شرایط یکسانی پيدا  از آنجا منزلیاز همان  بالاترموفق شدیم چند کوچه بالاخره طول کشيد 

 کنيم .

. او به گرمی از من استقبال را بصورت اتفاقی در خيابان دیدیم قبلی صاحب خانه بعد از چند وقتی  

که منزل مناسبی پيدا کردید . آرزو می کنم که  اظهار رضایت گفت خيلی خوشحالمبا و کرد 

من و همسرم  .را ادامه دهيد هرچه زودتر خودتان صاحب آپارتمانی شده و در آنجا زندگی خوبی 

در قلبم مانده و می خواستم   که تا حالا ولی موضوعی بودم کرد از شما به نيکی یاد خواهي هميشه 
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روزی با شما در ميان بگذارم چه بهتر که همين حالا که همدیگر را ملاقات کردیم اظهار کنم 

با اختلاف شدیدی که در همسایگی .واقعيت موضوع این است ما خانه را برای برادرم نمی خواستيم 

يشتر بر اثر حسادت و خود بزرگی بينی همسرتان ایجاد شده بود که ببين همسرم با همسر شما 

هرچه زودتر قبل از آنکه مناسبترین راه همين است که شما من و همسرم به این نتيجه رسيدیم  

از آنجا بروید. حالا هم که همدیگر را دیدیم و حرف دلم را زدم ازشما اتفاق ناخوشایندی پيش آید 

از شما ندیدیم و همواره نيز ممنون  وآزاری ی گویم ما هيچ رنجشیحلاليت می خواهم باز هم م

چطوری شما در این  از صحبت های صاحب خانه قبلی خيلی تعجب کردم  شما خواهيم بود .

مورد چيزی به من نگفته و نخواسته بودید همانند سایر موارد پيگير قضيه بشوم . هر چند در 

 . رضایت چندانی از همسر صاحب خانه ندارید لابلای حرفهای شما متوجه شده بودم که

ولی این موضوع را به همان حسادتهای صاحب خانه و مستأجر گذاشتم ولی حالا متوجه شدم که 

برای هرچه زودتر .که آنها حتی حاضر شدند   قضيه چيزی دیگری بوده و اختلاف چنان شدید بود

همسرش ضمن در پيدا کردن منزل و پرداخت خسارات اقدام کنند ما  خالی کردن منزل شان

تکرار  م به آرامی ولی طوریکه من بشنوم شنيده بودها که تا حالا اززبان خيلی  سخنیخداحافظی 

 داردبرسد با این همسری که دادش خدا به کرد 

وقتی  مدتها گذشت در خانه جدید که مستقر شده بودیم اوضاع آرامی را سپری می کردیم 

دخترمان بدنيا آمد ارمغانی از جانب خداوند بود که برای مدتی می توانست آرامش را به خانواده 

برگرداند و ما دليل خوبی برای شاد زیستن بدست آورده بودیم نشانه های پر رنگ محبت با بدنيا 

ولی .ردیم ما بزرگ شدن فرزندانمان را می دیدیم و لذت می بآمدن دختر مان دوباره اوج گرفت.

بين ما حاکم شده بود.  فرزندمانشادبخش  یبا وجود صدا که افسوس که سکوت سهمناکی 

 بشدت ادامه داشت
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که هنوز شور و شوق بچگانه  دختر کوچکماناین بار نه برای من بلکه با  شمارفتارهای ستمگرانه  

 مادر  زنیوقتی  مستدان میاطلاع داشتم تا جایيکه .ادامه داشت   در وجودشان آشکار شده بود

با وجود کودک  می کردماحساس  برابرمی شودها صد ش وجود فداکاری و گذشت در شودمی 

ای در  مادرانهفداکاری و گذشت  و شما هم رفع خواهد شد  عصبانيتتازه به دنيا آمده دلشوره و 

ندگی رشد با عشق و محبت فراوانی در زفرزندمان که خواهد شد موجب و  آمدهوجود شما بوجود 

و با این عشق  داشتبه این عشق و وفادری برای رشد خود نياز همانند سایر کودکان  او.و نمو کند 

بزرگ شد با عشقی که در وجودش  وقتی شدو محبتی که از جانب مادر در وجودش جاری می 

فردی قوی در برابر مشکلات و ملایم و  ورشد کرده زیبایی های زندگی را بهتر حس خواهد کرد 

که با اعتماد به نفس قوی .لطيف در برابر دوست داشتن و دوست داشته شدن بدست خواهد آورد 

بار آمده نيازی به پر کردن محبت خالی در وجودش به افراد دیگری که با نظری سویی خواهد بود 

اساسی و مهمی در این مورد داشته  نخواهد داشت .و شما به عنوان یک مادر می توانستيد نقش

به بهانه تربيت و آموزش از تذکرات من بشدت ناراحت و عصبانی می شدید برای همين باشيد . 

پدیدار می ماند .  اوداشت که تا ساعتها بغض کودکانه در چهره  اوچنان رفتار خشن و سختی با 

دلشوره و حساسيتی  بخاطری کند ارزاناو تربيت و آموزش با محبت را به  دخواستينهرگز  شما 

نگران و مضطرب بودید تربيت سخت و خشن شما از همان دوران همواره که در تربيت او داشتيد 

او را مجبور مقرارت خاصی که درچهار چوبی تربيتی خودتان تعيين کرده بودید  .کودکی شروع شد

دخترم  .کوچکترین تمردی از این مقرارت عواقب بدی به همراه داشت به اطاعت از آن می کردید

به جای بازیگوشی های بچگانه باید تحت تعليم و تربيت سختگيرانه شما آموزش می دید او همواره 

شدیدی بود هرگز نتواست زندگی کودکانه خوب و خوشی همانند ناراحت و تحت فشار و عصبی 

 باشد .سایر هم سن و سالان خود داشته 
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رفتارها موافق بودم ولی انتظار داشتم در کنار این آموزش و تربيت  با اینمواردی در هر چند با  

سخت باید فرصت بازیهای کودکانه معمول را نيز در اختيار او قرار داد . ولی شما نظر دیگری 

از این زندگی  داشتيد دائم در حال بگو و مگو با کودکی که هنوز جزء دنيای کودکانه تصور دیگری

نداشت مشغول بودید هرگز متوجه نشدم عواطف مادری چطور به شما اجازه می داد در برابر 

اشتباهات کودکانه او گاهی با ضرب و شتم و خشمی سخت او را مجبور به انجام کاری کنيد که 

اه حلی باور می کنيد از درک این رفتار و برخورد شما عاجز مانده بودم و هيچ رمی خواستيد . 

مناسبی به فکرم نمی رسيد . در تنهای خودم به آینده این کودک بيچاره که زیر دست ما بزرگ 

می شد افسوس می خوردم . تنها کاری که ازدستم بر می آمد این بود در وقتی های که از شدت 

در  .تا اندکی آرام بگيرد ام می فشاردمناراحتی گریه می کرد و به من پناه می آورد در آغوش 

حاليکه قلب خودم از جا کنده می شد تعجب می کردم که چطور امکان دارد مادری با تنها فرزند 

را داشته باشد  باز هم تکرار می کنم متوجه بودم شما در نظر دارید که  خشن  خودش این رفتار 

 .تمام خصائل نيک اخلاقی را به او یاد بدهيد 

و آموزش فرزندمان برای من کاملا ستودنی است و هيچ فداکاری شما به خاطر تربيت و نگهداری  

از خود گذشتگی افراطی شما در امر تعليم وآموزش او زندگی شت.شک و شبهه ای نيز وجود ندا

را بر شما و او سخت و بی روح کرده بودادامه این روش و بدون هيچ اصلاحی بيشتر بر غذاب 

می شدید او هنوز در دوران کودکی بوده و چيز  باید متوجهروحی و نگرانی ها ومشکلات می افزود.

روانشناسی و اصول از  کاملبطور وقتی چرا قبول نمی کردیدارد زیادی از اخلاق و رفتارهای ما ند

ندارید نباید روشی که خودتان صلاح آگاهی و حتی تجربی نيز  تربيت صحيح کودک بصورت علمی

این برخوردهای شما  از کجا معلوم نداشترا  ولجبازیاین موارد جنبه لج می دانستيد عملی کنيد 

 .در بزرگ سالی نشود جنبه منفی داشته و اثرات زیان باری در رفتارهای اجتماعی او بطور کامل 
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را وادار به آرامش در برابر بازیگوشی ها بچه ها می کردم با سخن  شمادر مقابل سخن من که 

هم مثل خودت لوس و ترسو  اوشما مثل اینکه دوست دارید  يدزننده که به همر اه بود می گفت

تا فردا در این جامعه سرتاسر خطر  شودبار بياید لازم است از همين الان با مشکلات زندگی آشنا 

از آب بيرون بکشد این سختگيریها به نظر من ضروری است کافی بود خطایی  شبتواند گليم خود

ی خواستم که اندک گذشتی در تبيه داشته باشد. دليلی بزرگی م شماسرمی زد اگر از اوکودکانه از 

غير از من همه  دو می گفتي کردههمواره تکرار و دانستهبربی تفاوتی من به وظایف زن و شوهری 

نزد شما دارای احترام خاص و مورد توجه هستند حتی همين حالا هم بچه را بيشتر از من دوست 

خود در  ظالمانهزیر سلطه حتی در این مورد هم ا بطور کامل در این بود که مرشماتلاش .دارید 

باید هر طوری شده حق خود را از جامعه گرفت که  دداشتيخود پافشاری عقيده بر  شماد یآور

د اگر این بچه را مثل تو تربيت و آموزش بدهم هرگز تو جامعه آدم ننباید گذشت سرت کلاه بگذار

موفق و ثروتمندی نخواهد شد  هميشه باید چشم به دست دیگران داشته باشد که کمکی بشود . 

از خودش هيچ گونه ابتکار و خلاقيتی نخواهد داشت اعتماد به نفس لازم برای رفع مشکلات 

 أ حداقل این مورد را به خود من واگذار کنيد پس لطفزندگی از دست خواهند داد . 

یگران را به خانواده دل پيش آمده ئچرا همواره در تمام مسایادتان هست غالبأ سوال می کردید  

. طبق معمول هيچ وقت نمی توانستم جوابی دمی دهيدیگران و حق را به  دانستهخودت ارجح 

وحشت داشتم  از طرفی   پرسيدیدی که می سابی به این سوال بدهم همواره از سوالاتحدرست و 

که در است ن قدر زیاد فکر می کردم آياتی جوابی که برای بيان علل این سوال لازم بود  ئجز

که حتی تا حدودی هم که شده انها را  بيان کنم .هميشه در ذهنم بود  نباشمقادر  شماصحبت با 

 نبوده و د مطمئن بودم  باز جواب کاملی را بدهم هرچن تانهر زمانی که مناسب یافتم جواب سوال

 را بر طرف نخواهد کرد . شماهيچ وقت نگرانی 
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بين من با زیادی چندان ارتباطی  یدآمده بودپيش خانواده ما  که از زمانی ديخوبی می دانستب

وچه بعد از اینکه از پيش آنها رفته و در منزل در یک منزل آنها پيش چه زمانی که خودم خانواده 

وجود داشت این اواخر ی که تنها ارتباط . وجود نداشتدیگری به عنوان مستأجر ساکن شدیم 

مربوط به زمانی می شد که فرصت اندکی برای رفتن به خانه شان بعد از اتمام کار در غروب و یا 

بطوریکه  می شد با مخالفت های شما همراه که در بيشتر مواقع  بوجود می آمدروزهای تعطيل 

این رفت و آمدهای خانوادگی روز به روز کمتر می شد حتی صحبت کردن در این مورد نيز یا 

همان اندک حرف و صحبتی هم که بين خودمان در باره  . بودلجاجت و سرسختی شما همراه 

در این  ديد رضایت نداشتيکنتحمل يد خانواده ام در بعضی موقعيت ها پيش می آمد نمی توانست

با افراد خانواده خود نيز همين شما   ديبا من اینطور باش  نه اینکه مورد حرفی با هم داشته باشيم .

 .ید گونه بود

احساس می کردم روابط ساده و صميمی که بين افراد خانواده من وجود دارد چيز عجيب و  

افراد با مقایسه رفتارها و روابط خانوادگی سایر افراد جامعه بين  بود برای شما شگفت آوری 

همواره یک نارضایتی در  داشتند روابط مناسبی به ندرت در زندگی اجتماعی که  تانخانواده 

. این نارضایتی در مرحله اول با مادرت بود هيچ وقت ندیدم که  دوجود خودت احساس می کردی

دیگر احساس محبت کنند . بيشتر وقتتان در دعواهای خانوادگی مثل یک خانواده معمولی به هم

خلاصه می شد سر کوچکترین موضوعی با همدیگر بحث و جدل می کردید برادرها با هم و 

خواهرها با برادرها وبا مادر بود .تنها کسی که در خانواده به این مسائل زیاد اهميت نمی داد 

به هر شکلی شده بين افراد خانواده ارتباط  داریدسعی بخوبی شاهد بودم که همواره پدرتان بود

یا حداقل بطور ظاهری هم شده می خواستيد این گونه تظاهرکنيد که هيچ  .کنيدصميمی ایجاد 

 وافری داشتيد گونه  اختلاف و ناسازگاری در بين خانوادتان وجود ندارد علاقه 
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مانند سایر خانواده ها رفتار و نشان دهيد که  به دیگران اثبات کنيدبر خلاف وضعيت موجود  

در آرامش و بدور از هرگونه اختلافات و دعواهای خانوادگی به داشته و عادی و صميمی با هم 

 شرمساری از وضعيت نامتعارف خانواده خود بين دیگران در رنج و  شما می دهيد زندگی خود ادامه 

عذاب  نبودعمولی مانند سایر افراد جامعه در بين شما از اینکه احترام و رفتارهای م .بسر می برید

می کشيدید  خيلی علاقه داشتيد اعضای خانواده افراد موفقی در کار و ارتباطات اجتماعی و 

ولی این تنها کاری بود که هرگز انجام نشد سادگی ارتباطات خانوادگی  .خانودگی جامعه باشند 

رای من مشکل و معضل بزرگی شده بود تحت تاثير دربين شما یک مسئله پيچيده ای بود که ب

همين پيچيدگی ها رفتاری،بيشتر از بقيه خانواده متاثر شده بودید .کافی بود که کوچکترین نظری 

می شد  شماموضوعی ابرازمی کردم دليلی برآشفتگی و پریشان حالی این  در شمابرخلاف نظر 

خيلی خانواده شما برای من مناسبات اجتماعی و  رفتارهانمی خواستيد درک کنيدچرا  علت اینکه

 اگر موضوعی را عنوان می کردم صرفأ برای همراهی و کمک نبود  استهم مهم بيشتر از خود شما 

تحت تاثير قرار زندگی مشترک ما شما  بيشتر هرگونه تنش و ناراحتی در بين خانواده آثار چرا که 

بطور اگر آرامش در خانواده شما صورت می گرفت داده و موجب نگرانی و ناراحتی می گردید و  

 بوجود می آورد یقين حاصل آن آرامش تاثير خوبی در رفتار شما و زندگی مشترک ما 

دقيق و منطقی بر اعمال و رفتار ما با گذشت چندین سال از ازدواج هنوز نتوانسته بودیم کنترل 

ریک خانواده هيجانی و ناپایداری دشما متوجه شدم وقتی خود داشته باشيم مدتهاپس ازدواج 

از این  ازدواج کرده که با پدرتان بعد از جدا شدن از همسر سابق خود  تانمادر.بودید آمده بدنيا 

تاثيرخيلی بدی در رفتار و اعمال سایر افراد . همين نارضایتی  نداشتازداوج نير رضایت چندانی 

تحت  شماها نيز کهاز این حقيقت آگاهی پيدا کردم با گذشت زمان وقتی  بوجود آورده بودخانواده 

 بردیدویژگيهای اخلاقی او را به ارث  بيشتر تانخصوصيات رفتاری مادرتاثير 
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نگرانيم از این رفتارها بيش از اندازه شد همواره عصبی و نگران بودید با کوچکترین حرفی  

تان  قوره سردی حبهتان و با یک  گرميت مویزخشمگين و ناراحت می شدید بقول معروف با یک 

با مشکلات پيش آمده که از کنترل هر دو ما خارج شده بود تنها راه چاره را طبق نظر  .می شد  

 . جستيمبيشتر رای و نظر شما بود اجاره منزلی در یک منطقه دیگر در هر حالت مشترکی که 

چندی وقتی گذشت ما هنوز هم مثل قبل مشکلات و نقل و مکان کردیم و منزل جدیدی اجاره 

نخواستيد  هيچ وقت.آنجا نيز طبق سالهای پيش سختی های روزهای اول را دنبال می کردیم 

خوب باشيد کاری نکردید که خوشحالی و شادابی در ات و به فکر احساس و مادری مهربان همسر 

یی که حداقل برای من مهم است برای محيط خانه ما بوجود آید هيچ وقت نشد آن قسم از کارها

بود رهایی یابيم هميشه  مانیک بار هم شده انجام دهيد تا از بار غمی سنگينی که در وجود

درک نمی کردیم از چه چيزی خوشتان کل افکار ما را محاصره کرده بود افکار منفی بودیم غمگين 

ت متوجه آن شده بودم هر چه می آید تنها چيزی که در این مد مانمی آید و از چه چيزی بد

از کينه تو آرامش می  ردورتر شدن من از خانوده ام بود و این تنها موردی بود که اندکی به قلب پ

داد . تمام هم و غم من این بود که به هر نحوی شده این کينه سختی که سراسر قلب و روح شما 

این تنها آرزوی قلبی من بود.ولی م را گرفته از قلبتان بيرون کشيده و آرامشی به روح شما ببخش

ل نبودید بلکه هر روز که می گذاشت با یاد ئشما نه تنها کوچکترین اهميت و ارزشی به آن قا

 آوری خاطرات گذشته این کينه را در دلتان شعله ورتر می کردید . 

برای سرکشی پيش ما می آمدند شما  م از بابت دلسوزی اتفاق می افتاد بعضی روزها پدر و مادر

بدون توجه به آداب و رسوم اجتماعی می خواستيد با بزرگ نمایی و شمردن کارهایی که در 

زندگی مشترک انجام می دادید خودتان را مقتدر و مرا به عنوان کسی که در انجام وظيفه خود 

 کنيدضعيف و ناتوان است معرفی 
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در تربيت می خواهيد به آنها گوشزد کنيد که که نظر می رسيد  اینگونه بهاین حرفها  قصد شما از

من کوتاهی و قصوری صورت گرفته شده است از اینکه با این سخنان موجب ناراحتی آنها و 

دلسردی و ناميدی من می شدید هيچ ابأیی نداشتيد  شما با نادیده گرفتن تمام تلاشهای بی منت 

ه می خواستيد طوری وانمود کنيد که برای حفظ و اداره من با رفتار و سخنان خود پيش خانواد

 دادیدبرای موفقيت خانواده انجام  بر آمده امور زندگی این شما هستيد که هر کاری که از دستتان 

به جای اینکه .واگر مدیریت شما نبود من حتی قادر به انجام امور معمولی روزانه خودم هم نبودم 

ل تمام سختی های زندگی درخدمت خانواده بوده وبا پاک دستی از عزت و شرافت من که با قبو

تمام مسئوليت های یک همسر وفادار شبانه روز در جهت رفاه شما تلاش وسخاوتمندی و قبول 

دليلی قانع کننده ای برای شرمساری و  هيچهيچ سخنی به ميان نمی آوردید . شما می کردم 

که به یاد داشته باشيد به عنوان همسر پسر آنها بخش به جای اینداشتيد.نلطمه زدن به آبروی من 

همانند والدین می بایست بنا به تمام مناسبات اخلاقی و مهمی از این خانواده به شمار می روید 

با یاد آوری مشکلات  ت های زندگی يصلاحبدون در نظر گرفتن  خودتان با آنها رفتار نمائيد

موارد از جانب من صورت گرفته بود موجب ناراحتی  گذشته و کوتاهی و قصوری که در بعضی از

شاید مسئله ای که عنوان می کردید برایتان مهم نبود ولی همين موضوع می شدید  آنهاو نگرانی 

برای من مسئله خطرناک و سم مهلکی در زندگی مشترک بود بهتر نبود با یاد آوری خوبی ها و 

  ال ميکردیدنکات مثبت زندگی مشترک آنها را دلگرم وخوشح

بود شادی و خوشی در زندگی شده ازروزهای بی حاشيه  زندگيمان خيلی بيشترروزهای پرتنش 

غم و ما  خيلی کم و کوتاه بود و خيلی سریع از فکر و ذهن مان هم خارج می شد ولی برعکس 

هرگز هم  .وبودودائمی شده  مداوم گرفته بود ما را فرا زندگی بيشتر روزهای که غصه و ناراحتی 

  شود و به بدست فراموشی سپرده  رفته بيرون نمی خواست  از ذهن و فکر ما 
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 مربوط به زمانی می شود که نمونه خيلی بارز آن که سالها در قلبم ماندگار مرا سخت رنج می داد 

 این ماجرا را هنوز بعد از اتفاق افتادبه تازگی اجاره کرده بودیم که  یآشنایان یکی ازمنزل در 

سر موضوعی که دقيقآ یادم نيست  باشد داشته یاد بهشما می دانم  بعيدگذشت سالها به یاد دارم . 

بی نتيجه و که بارها تکرار شد،  خشنوت باریشدید کشيد تهدیدهای و مشاجره کار به اختلاف 

مدتی که ناچار شدم برای دست یافتن به آرامش برای لحظه ای به بيرون از خانه بروم بعد از ماند. 

بار زنگ در  چند نداشتمکليد درب را همراه خودم چون ازداخل بسته شده بود  ببرگشتم قفل در

 ددر را باز نمی کردی دماندم با آنکه صدای زنگ را می شنيدیای پشت دربسته زدم زمانی زیادی  را

اهم بگویم که نمی خوتعدادی از همسایه ناظر رفتارهای ما بودند  ماندممنتظر  جلو درزیاد  زمان

نمی دانستم چکار کنم نفرت وجودم را گرفته بود  این کار اشتباه بزرگی بود. ولی در آن لحظه 

 احساس می کردم قلبم از دهانم بيرون می زند

، یادآوری دبا یادآوری این خاطره فقط می خواهم رفتارهای ناپسند و زشتی که بر من  داشت 

و سخنی نگفتم آرام شدم   ناچار آبروی خودم   به مصلحت و حفظناپسند بنا  بعد از ان رفتار .کنم

از گفتگو های که بين ما با  اوشوم ب دختر کوچکماننمی خواستم بيش از این موجب آشفتگی 

عصبانيت صورت می گرفت رضایت نداشت دخترم در این مواقع بيش از حد گریه می کرد و خيلی 

ها و بی احترامی ها م وحشت ناشی از ان برخورد ولی در باطن صدمه دیدسخت آرام می گرفت 

بعد ی سالها .خوبی بين این ماجراها ایجاد کنم ارتباط  نتوانستم هرگز از ذهنم دور نشد و هرگز

نمی توانستم واقعه احساس هيچ بودن برمن غلبه کرد  آنرنج می بردم در آورزجر واقعهن آ هم از

متوجه شدم که تمام این اتفاقات از خيلی جهات شود قبول کنم مثل بچه های کوچک با من رفتار 

 تان استحاصل تاثير رفتارهای مادر
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 کاملأ اخلاقم اتفاق، آن از بعد بودیم آشتی و قهر حالت در زدیم نمی حرف زیاد گذشت مدتی 

 نه و شوخ طبعی را داشتم  آن  نه  دادم ادامه خود خونسردانه و آرام رفتار به رو این از شد عوض

در  افتاد می اتفاق.  گذاشتم نمی وقت شمابرای  زیاد. اصلا خنده اب بر چهره ام دیده می شد 

بيشتر اوقات خودم را  . کردم می علاقگی رد بی جواب درخواست تو برای ساعتی بيرون رفتن با

 و صبر با مدتی که ناراحتی و عصبابيت بيش از حد مرا دیدی تاشمامی گذراندم   در محل کار

 کردی می من به بيشتری توجه حتی گاهی. کردی می تحمل مرا اعتنا بی و خشک رفتار حوصله

 هر به.  کنيد حل شده طوری هر را قضيه و دیآور بدست مرا دلم شده طور هر که خواستی می و

که از رفتار ناپسند خود شرمنده و قصد دلجویی دارید .  شدم متوجه روز چند گذشت از بعد حال

 البته هرچند رضایت چندانی نداشتم ولی از عذاب و دلواپسی ایجاده شده هم زیاد رضایت نداشتم 

دوست داشتم دوباره اوضاع و احوال زندگيمان سرو سامان گرفته و حالت عادی روزانه را ادامه  

 دهيم

و در گوشه ای ساکت  هاز اینکه صبحانه را خوردیم سفره را جمع کردیک روز در اوایل پایيز بعد  

از حالت چهره ات متوجه شدم دوست دارید در این مورد صحبتی داشته باشيم  دو آرام نشستي

پيش دستی کرده و گفتم امروز کمی دیرتر به محل کار می روم  اگر کاری هست انجام دهم . 

می دانم در این مدت از دست  دگفتيحاليکه خيلی آرام بودیدبدون مقدمه در خيلی عجيب بود 

 دوست ندارم شما را با این وضع ببينم لطفا اگرخطایی بوده مرا هيچ دمن خيلی ناراحت شدی

سعی کردم خودم .سعی می کنم تکرار نشود من هم خيلی عذاب در این مدت کشيدم  ببخشيد

ناراحتم و از اینکه می دیدیم کمی  شمار از را طوری نشان دهم که از دلخوری پيش آمده بيشت

آرامتر از قبل شده و برای شنيدن صحبت های من اندکی علاقه ای نشان دادی گفتم از این 

 شاید هم من خيلی تند روی کردم . پيش می آیدهر خانواده ای هر زندگی  دراختلافات 
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هيچ وقت از شما من دامه دادم در قلبم بيداد می کرد با ناراحتی اکه چند دلخوری و نگرانی هر

شما  احترام مورد محبت وکمی دارم مثل سابق احتياج فقط .و نمی خواهم خواستم نچيز زیادی 

می دهيد بتوانيم زندگی عادی خودمان را ادامه زندگی که در و فداکاری گذشت با قرار گرفته و

بخوبی واقفم که  هر کدام از ما  گرفتاری و دل مشغولی های برای خودمان داریم داشته باشيم 

در این چندین و چند سالی  .شرایط و اتفاقات پيش آمده برای من را بهتر ازهرکسی آگاه هستيد 

آزارم به هيچ کس نرسيده تو خودت که من هرگز د باید متوجه شده باشيزندگی کردیم که باهم 

که حتی خانواده من کسی بهتر و با گذشت تر از شما را قبول  .دفتی و اعلام کردیبارها این را گ

ندارند و همگی به این موضوع که شما فردی با وقار و موقر و کسی که هرگز راضی به رنجش 

خوب با این اوصاف چطوری در فکر و ذهن شما فردی ستمگر و ظالم .فردی نشده می شناسند 

فی زدم و عملی را انجام دادم فقط برای حفظ زندگی مشترک و رفع اگر حرمی توانستم باشم 

با این خصوصيات اخلاقی که در ذات من است بخواهم کوچکترین  نداردکدورت بوده و بس. امکان 

من همواره قدر دان شما بودم .البته قبول دارم همانند خيلی از  .رنجشی برای شما بوجود آورم 

از همسران خود را بخوبی انجام می دهند تشکر و قدرانی راههای تملق وشيرین زبانی  باآقایان که 

  .بود همين رفتار اجتماعی من یکی از بزرگترین عيوب انکار نمی کنم که و بلد نبودم 

به زبان به یاد ندارم که احساسات قلبی خودم را  .داشتماعلام می دارم در این مورد خيلی کوتاهی 

های ناکترین عيب یکی از درد که بزرگاین نقص بزرگ را قبول دارم و همين عيب باشم  آورده

وقت نخواستم اینگونه باشم و یا از  هيچ   اینکه  نهنتوانستم رفع کنم  زندگی مشترک بين ما بود

 خود پسندی بخواهم این کارها را انجام ندهم فقط بلد نبودم در آن فرهنگ اجتماعیو روی غرور 

شاهد بودید که بزرگ شده بود بيان این گونه مسائل عيب و نوعی لوس بازی شمرده می شد 

مراتب دوست داشتن خودم را به اثبات برسانم وکه خواستم شيرین زبانی کرده  موردچندین در
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کم حرفی که فکر می کردم دارم بر عکس مهمترین امتياز اخلاقی  چه افتضاحی به بار آوردم اما

این رفتار شخصيتی که از دوران کودکی بنا به خصلت ذاتی در در خانواده بود  مبودنو سرسنگين 

من شکل گرفته بود قادر به بيان احساسات خود  حتی با افراد خانواده خودم هم نبودم حتی گاهی 

فکر می کردم با این رفتار از تعصب و غيرت مردانگی ام کم خواهد شد و شما به تصور اینکه این 

من از روی خودخواهی و غرور است به خود می گرفتيد و به جای اینکه با رفتار مناسب و رفتار 

شایسته این اشتباه را متوجه من کنيد با برخورد سراسر توهين و اهانت موجب می شدید همان 

در برابر اهانت رفتار را ادامه داده و احساس کنم روش بهتر از این  برای ادامه زندگی وجود ندارد .

باصبوری می شمردم با این روش می خواستم یک اميتاز سکوت کردن را کم حرفی و ای شما ه

در برابر ندارم ولی برای آرامش زندگی هيچ ضعفی در برابر شما دهم  نشان  و آرامو رفتار شایسته 

نه اینکه خواسته باشم توجهی به گفته های شما نداشته باشم  کنم سکوت می صحبت های شما 

 و اظهار را پيدا نمی کردمدليلی برای ادامه گفتگو بلکه با قبول آنها 

حرفها ی ناشی از غرور و خود از انتغال حس بسيار بدی با سکوت خودم می خواستم نشان بدهم  

این مشکل را آنطوری که ن بر این بود و تلاش مولی باز سعی . وارد شده بود من  شما برخواهی 

ولی افسوس این موضوع را هيچ وقت شما حس حل کنم .به هر شکل ممکن  شما می خواهيد 

بطور يير ویژگيهای ذاتی من غبکار گرفتن تمام نيروی خود برای ت،تلاش شما در این مورد .نکردید 

فراوانی تلاش  يکهکه در حال تحت فشار قراردادن منکامل بدور از هر گونه منطق مناسب بود 

بدون توجه به هر .انتظار داشتيد برای  برای رفع این مشکل داشتم مرا بدتر نااميد می کرد  

موافق نظر شما رفتار کنم اما هيچ وقت درک نکردید با این احساس نمی توانيد زندگی موضوعی 

نگرش من به مانند خودتان مشترک لذت بخش و رضایتمندی را داشته باشيم .شما درصدد تبدیل 

 به دنيا و مسائل زندگی بود
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می خواستيد مردی با احساس و رمانتيک باشم وادارکردن به رفتارهای احساسی و رومانتيک   

و ذاتی در   ساختن مرد ضعيفی که شما از من انتظار داشتيد را نمی توانستم بپذیرم بطور طبيعی

می گویم نه اینکه اصلأ به نياز های عاطفی شما توجهی نداشته باشم  و آن را   باز .وجودم نبود 

حس نکنم ولی آن چيزی که شما می خواستيدید نمی توانستم باشم . بطور دقيق هم نمی دانستم 

يير نه تنها مشکلی از مشکلاتمان غکه این روش شما اشتباه است یا نه  ولی این تلاش شما برای ت

که وضعيت را از آن چيزی هم که بود بدتر ساخت و نوعی احساس سرخوردگی و را حل نکرد بل

از خودتان  ،روزی در خلوت خود یک خوب می شد قدرچ .  خستگی و قطع اميد در ما ایجاد کرد

که با ارزش تر از شادابی و سعادت  هيد واقعأ از زندگی مشترک چه چيزی می خوا سوال می کردید

عاشقانه در کنار هم بودن مشکلی داشت که با پافشاری بر خط قرمزهای  در زندگی مشترک باشد

بطور یقين راه حل مناسبی برای این  داشتماعتقاد زندگی می خواستيد آن را به نابودی بکشيد . 

و  داشتیخودت را اندیشه های فکری و در عوض فقط مصالح  شماولی مسائل زندگی وجود دارد .

 بودید شدن در گير ونت وخشندرگير اغلب بر عکس من 

  .شاید هم منظور بدیغير گفته خودت حرف دیگری را قبول کنيد شدیدهرگز راضی نمی  

حرفهای بود به رابطه مان بود نداشتيد ولی تمام حرفهای شما ظالمانه بود . و قصد آسيب زدن 

روزانه هيچ  هایگفتاردر  قبول دارید.می گرفت  انجام   سختی می شد که فراموش کردن آن به 

همواره صحبت ها خودتان را در قالب های دستوری  وقت اصول همسرداری را رعایت نمی کردید

 دادی می فرمان های کهدستور و خودت به خيلی عجيب تراینکه  با پرخشگری انجام می دادید

 داشتيد کهانتظار  یچطوربرای من سوال بزرگی بود آن وقت کردید.عمل نمی پایبند نبوده و 

زندگی  مصالحکرده و بنا به که همواره سکوت بودم این من باز ناچار دیگران به آن عمل کنند 

دوباره شروع می شد  دعواهای های هميشگی وواگر غيرازاین بودکه ماجرای شدید  آمدمکوتاه می 
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و پر حاشيه  مخرب صورت می پذیرد موارد مختلفو گفتگوهای که در  بحث رسيدیميجه نتبه این 

گذشته که  نشده حل های ویاد آوری  اختلاف مختلف مباحث کردن هميشه با قاطیچون  است

 کننيد می کردید به هر نحوی شده مرا مجاب بود تلاش تهدید و تحقير توهين، پرخاش، با همراه

قهر و تحریم عاطفی همراه .  بپذیریمشما که یقين داشتيد درست است  فکر و خواسته و حرف که

با رفتارهای تحقير آميز و حرف های نيش دار و کنایه آميز که با انتقاد مخرب و غير سازنده در 

جهت بی اهميت جلوه دادن کارهای من صورت می گرفت از شگردهای رفتاری شما در مقابله با 

 بود . 

ی اشتباهبه اعتراف از حد برای اصرار بيش داشتن انتظارات غير واقعی و غير طبيعی و همچنين 

از جمله اخلاقهای ناپسندی بود که با نادیده گرفتن نقاط مثبت و  که سهوأ انجام گرفته شده 

این قهر و آشتی های روزانه  نبودخيلی بهتر آیا.تمرکز بر روی نقاط ضعف من صورت می گرفت 

  می بردیمبه پایان  بودبه حد انفجار رسيده که 

هر هر طوری به ذهنت می رسد برای رفع مشکل بارها از شما خواستم که غير از این است که آیا 

 می دانيد و احساس می کنيد می توانيم به آرامش برسيم پيشنهادی ارائه کنيد  طوری که صلاح 

مسائل این که ی هزاران نفر مثلبا اندکی گذشت در زندگی مشترک  ستيم خيلی راحت می توانما 

ساکت و آرام به حرفهای من  .کنيم  گی حل سادسر و سامان دهندبه توانستند  راافتاده  پيش پا

 شمااین که دوباره گفتم  دو بدون اینکه حرفی بزنيد منتظر ادامه صحبت من بودی دگوش می دادی

زیاد به یاد  دکنيميز با من صحبت می آدر مواردی به طور مستقيم و با استفاده از کلمات توهين 

سخنان زشت و در گفتارهای خانوادگی به خصوص با افراد خانواده خودت چنان حتی  شمادارم 

 که فقط از افراد بی خانواده می شد شنيد دسخن می گفتيناپسندی 
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را چگونه تفسير  دخترمتعجب می کردم گاهی گيج می شدم دليلی نمی دیدم فحاشی هایت به  

  بر من بود شماو این برتری  داشتيدبه تربيت از راه کنایه زدن یادی ز اعتقاد شما هموارهکنم 

در آن حالتی که روش عجولانه ات در تصميم گيرها همه را خوب به یاد دارم . و شمافریادهای 

و به حرفهایم گوش  شدهکه کمی آرام  داشتمانتظار  شدچهره شما سرخ و پر از خشنونت می 

تکرار می کردم  ها شما لازم بود سعی می کردم انجام دهم بار بدهيد هر کاری که برای آرامش

تمام حرفهایی که  فرض بر این که .هرگز با آن همه عصبانيت نمی توانيد درست تصميم بگيرید 

خودش  ینده. ولی این در جایی اهميت پيدا می کند که گو باشدمنطقی و درست  کاملأ.می زنيد 

ز دیگری انتظار داشته باشد که انجام دهد . هم من هم خودت عامل به عمل باشد نه اینکه فقط ا

و  همواره اخلاق مداران حرف تازه ای نيست بارها شنيدی که که این سخنان  دانستيدمی بهتر 

آنانی موفق شده و .برای آرامش و آسایش دیگران در زندگی روزمره قبلا بيان کردندبزرگان فاميل 

هيچ که فقط من انجام داده و رعایت کنم شتيدی اگر انتظاری داررعایت کردند ول اند که همواره 

اینکه من هرچه می گویم  .این یعنی نخودت و بزرگ بينی.وقت به نتيجه دلخواه نمی رسيدیم 

ناراحتی و نگرانی هيچ گره  در قلبها وکنيه و کدروت  ایجادجز  دهمان است شما باید اینگونه باشي

سعی کنيم که هر دو طرف با آرامش و رعایت حقوق هم .خواهد کرد باز نمهمی در زندگيمان  را 

 نخواهد کردو احترام به همدیگرمشکلات را حل کنيم. تکبر و خود رای بودن مشکلی را حل 

همين اندازه  بوجود آمده است در رفتار تو  یتغيير اندکبه نظر می آمد روزها از پی هم گذشت 

مهربانی کم هم برای من خيلی ارزشمند بود  .خيلی به انتظار می نشستم که قدمی پيش گذشته 

د و من نيز یو از در آشتی و گذشت بر آید و با یک عذر خواهی کوچک همه چيز را به پایان ببر

ازدواج یل اوا.همانند از خود گذشتی کنم  شماهمچون گذشته با گرمی محبت با تمام وجود برای 

 زوج خوبی شده بودیم معتدل و مهربان و صادق نسبت به هم زندگی آرامی داشتيم. 
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من مرد خوشبختی بودم سخت تلاش می کردم تا بتوانم تو را همانگونه که قول داده بودم 

از هيچ کوششی دریغ نمی کردم با تمام سخت گيری شاهد بودید که کنم و سعادتمند خوشبخت 

ار می آمدم هرگز نمی خواستم کوچکترین ناراحتی و نگرانی بين من و خانواده های مادرتان کن

با آنکه عشقی عميق و سوزناک از خود گذارنده بودم ولی همواره به آن تعهدی  پيش آید . شما

قسم یاد می کنم با همه ناگواریهای زندگی هرگز حتی لحظه  .که  به شما  داده بودم پایبند بودم 

 .انتقام  جویی از ذهنم نگذشت ای رنجش و حس 

کرده و نگذارم لحظه ای را جلب  شماتمام سعی و تلاش من بر این بودم هر طوری شده رضایت 

خودم را از پای در می آوردم تا روزهای . رنجش و ناراحتی در زندگی مشترک به دلتان راه یابد 

مقصر هم بسازم هرگز علت این کج خلقی ها را نمی توانستم درک کنم شاید  شماخوشی برای 

تان دادم که هر رفتاری که دوست دارد با من انجام دهد رو راست  خودم بودم که از روز اول عادت

خوشی های ،بگویم باور کنيد با اشخاصی که دوستشان دارم نمی توانم مقابله کنم .ولی چه فایده 

و بعد مدتی کوتاه به پایان   وزیدن می کند  روز آفتابی شروع بهیک   ی که درمثل باد زندگی 

موارد خيلی ساده و پيش پا افتاده نيز ناهنجاری  دربعضی روزها به همان کوتاهی بود می رسد 

کافی بود کوچکترین موضوع بی اهميتی بر خلاف نظر تو بوجود می آمد شدیدی در خانواده ما 

این رشته های کم رنگ محبتی که پيوند ناگسستنی  نتوانستم درک کنم صورت گيرد . هرگز 

 شمارا  بوجود آمده  بود چرا  روز به روز اینقدر کم رنگتر می شد چرا اینقدر برای  بين من و تو

چرا یک موضوع بسيار پيش پا افتاده که اصلا قابل گفتگو هم نيست بی اهميت و تحقير آميز است .

 . آشفته کند  اینطوری شما را بر
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روزهای تعطيل طبق عادت هميشگی صبحانه را دور هم می خوردیم از یک اگر یادتان باشد  

نانوایی که کمی دورتر از خانه بود برای صبحانه نان تهيه می کردم نوانایی نزدیک خانه با آنکه 

 و مرغوبی وبنان خمدتی بود دليلش را نمی دانم .سابقه و قدمت زیادی نسبت به بقيه داشت 

 پيدا کرده بود مشتری کمتری نسبت به سایر نانوایی ها تعداد پخت نمی کرد به همين جهت 

می کردی می توانستی نان تهيه  ارادهبدون صف و معطعی هر زمان که که ولی این مزیت داشت  

تعداد یادتری از ما قرار داشت به جهت پخت نان خوب و برشته زکنی. برعکس نانوایی که با فاصله 

 های. روزبرای تهيه نان منتظر می ماندید باید مدتها تو صفزیاد متقاضی داشت برای همين 

.به ندرت پيش می آمد به همان نانوایی مراجعه می کردمکمی زودتربرای تهيه نان مرغوب ل يتعط

یک نتوانم نان تهيه کنم مگر اینکه اتفاقی پيش می آمد که ناچار می شدم از همان نانوایی نزد

مرا با آرامی  دخترمحالم به علت سرما خوردگی خيلی خوب نبود  ی کهانه نان تهيه کنم  روزخ

.حال مناسبی نداشتم سرم سنگينی می کرد .برای تهيه نان به نانوایی برومو خواست برای صدا کرد 

فتم به بيرون ر ناندست و صورتم را شسته برای تهيه  ه بلند شدی خود با هر زحمتی بود از جا

متوجه شدم بيش که دورتر از منزل بود رسيدیم به محل نانوایی چون اندکی دیرتر از روزهای قبل 

امکان تهيه نان در زمان کوتاه مقدور نيست و به همين علت با حال نامساعد  و از اندازه شلوغ 

از همان نانوایی  برگشتم وناچاررا نداشتم در صف شلوغ  ایستادنمعطل شدن و طاقت خود که 

 . تهيه کردمنزدیک خانه نان 

نصيب  نامرغوب و خميرآن روز شانس من پخت نان از روزهای قبل هم بدتر شده بود و یک نان 

شما . که علاقه زیادی به خوردن صبحانه دور هم را داشت دخترم. رسيدمبه خانه من شد وقتی 

از است که گرفتيد نان  د این چهیپرسيد که در چهره تان پيدا بود  یبا حالت نارضایت با دیدن نان

 خانه را ترک کرد ه بچه هم صبحانه نخوردکردید دیر  این همه دکجا گرفتي
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وقتی متوجه شدم فقط یک ليوان  .دخوب و تازه بگيریتحمل کرده نان یک دقيقه  دنمی توانستي

را با شستن  انبخورید درحاليکه خودتصبحانه  دنمی خواهيپرسيدم شما  یفره آوردسچای سر 

یعنی   که گرفتيد است  نان چه  این  نمی خورم  پس چی که  دگفتي دبودی  ظرفها مشغول کرده

و بگوید این چه نانی است که به دست مردم می دهيد آن اعتراض کرده به شاطر  نمی توانستيد 

م بهتر است خانه را سریع ترک و به منزل روز به ناچار با حال نامساعدی که داشتم  فکر کرد

 پدری برگردم با تب شدیدو سر دردی که داشتم خانه را به قصد منزل خودمان ترک کردم .

مانند پرکاهی در بيابان خشک بی روح ميان گرد باد شدیدی گرفتار شده بودم که به هر سوی که 

زمان با آن بيگانه بودم اتفاقاتی  دلش می خواست پرت می کرد با حوادث بزرگی مواجه شدم که آن

او با و که هرگز انتظارآن را نداشتم چقدر دلم می خواست زودتر پيش مادرم می رسيدیم عجيبی 

به خانه که رسيدیم  .سخنان محبت آميز خودش مرا دلداری می داد تا بيماری را فراموش کنم 

آمدید .گفتم سریع بالا را آماده  وقتی حال ناخوش مرا دید پرسيد چرا با این حال ناخوش مادرم

کنم می خواهم کمی استراحت کنم او بدون اینکه ادامه دهد سریع به اطاق دیگری که قبلأ ما در 

و رختخوابی برای من مهيا نمود.چند ساعتی همانجا استراحت  هآن اطاق سکونت داشتيم رفت

سخت دچار خود کرده بود . هرچند  کردم  این بيماری از وقتی که ازدواج کرده بودم  چند بار مر ا

قبل از ازدواج نيز مواجه شده بودم ولی هر بار با اندکی استراحت و غذای های که مادرم درست 

می کرد سریع بهبود می یافتم به فکرم افتاد باید برای معالجه پيش یک دکترمعالج  به بيمارستان 

 مراجعه کنم . 

وقت فرصت آن را نيافتم که پيگير معالجه بيماری خود  از بهبودی هيچ قبل، بعدولی طبق دفعات 

بشوم با آنکه می دانستم روزی این بيماری مرا از پای خواهد انداخت . آن روز تا نزدیکی های 

 با اطلاع  ازسابقه  بيماری من و اندک دانشی که از این مریضی داشت غروب همانجا ماندم  مادرم 
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انجام داد . عصر که مقداری حالم بهتر شده ری که بلد بود هر کامنتی برای بهبودی  هيچبدون 

داحافظی کرده و به سمت منزل رهسپار شدم . وقتی به خانه رسيدیم انتظار داشتم خبود از آنها 

از اینکه با آن حال نامساعد خانه را ترک کردم نگران  وباشد مقداری کم شده  شمااز عصبانيت 

 . موردیچه انتظار بی  شده باشيد

. من هم  دو به سمت اطاق رفتي داز من رو برگرداني دیادم نمی رود بدون اینکه حرفی با من بزني

استراحت کنم زمان موعد خوردن داروها کمی آماده کردم  تا را بدون اینکه حرفی بزنم رختخوابی 

بود سر   بود . ليوانی آب برداشته و داروها را خوردم و در رختخواب دراز کشيدم  هنوز بدنم داغ

بتوانم سرکارم  کهدردی شدیدی داشتم . می خواستم با خوردن داروها تا صبح حالم بهتر شده 

را بشنوم هر وقت مشکلی  شمار زدنهای غحاضر باشم . به هيچ وجه راضی نبودم خانه مانده و 

رفتم  برای اینکه کمی آرام شوم طبق عادت دوران کودکی پيش مادرم میبرای من پيش آید 

چقدر موجب ناراحتی و رنجش تو می شد خوب چاره ای  بعدها متوجه شدم رفتن به پيش مادرم 

همسر  نمی شدید به عنوانراضی که شما کسی دیگری را نداشتم نداشتم . کجا می توانستم بروم 

همانند یک پرستار مهربان از همسر رنجور و ناتوان خود دارد غمخوار و دلسوز در این موقعيت 

حتی این حرفت که خودت را به مریضی نزن   کرده تا اندکی از درد و آلام من کم شودی پرستار

حالت خيلی بهتر از ما است بدتر مرا رنج می داد کاری از دستم بر نمی آمد مجبور می شدم سرم 

 ر زدنهای شما را نشنوم .غرا زیر لحاف کرده تا حداقل 

ت نامطلوبی قرار داده بود انتظار داشتم با رفتاری در شرایط روحی و وضعيمرا در حاليکه بيماری 

بهبودی و فراموشی  درو با اظهار محبت هرچند ظاهری شما برخوردارشده حمایت از سنجيده 

برعکس به خاطر مبتلا شدن به بيماری  موثر باشيد درد شدیدی که اعضای بدنم را فرا گرفته بود 

 دچار واکنش خشم و ناراحتی شده بودید 
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صحبت های خودتان که نارضایتی در آن بخوبی احساس می شد با گفتن جملات ناراحت در 

کننده که چرا به تغذیه خودتان توجه نمی کنيد و از خودتان مراقبت نمی کنيد الان وقت مریض 

را  شما های شدن بود بدتر از همه مرا رنج و عذاب می دادید به هيچ وجه دوست نداشتم سرزنش

 گوش کنم . 

برخورد نادرست عوض اینکه در بهتر شدن حالم موثر باشد بيماری مرا شدت می داد . طوری  این

مجبور  جودم را فرا می گرفت . احساس تحقير و ار بيماری چبرخورد می کردید که به خاطر د

توانایی مقابله با مشکلات  یدر هر حالت.می شدم خودم را در حالت دفاعی قرار داده تا ثابت کنم 

بيشتر از اینکه دنبال بهتر شدن حال من باشيد پيگير علت بيماری بودید که چکار کردم ارم .را د

که مریض شدم .می گفتيد همان غذایی که شما خوردید ما هم خوردیم پس چرا ما بيمار نشدیم 

بدتر از اینها سلامتی و شادابی خودت و خانواده ات را به رخ من می کشيدید با ابراز اینکه این 

يماری شما بيشتر ارثی بوده و همه افراد خانواده شما هرکدام به نحوی دچار یک نوع بيماری ب

معلوم بود که بيماری من علاوه اینکه هستند . ناراحتی و شدت درد بيماری را افزایش می داد . 

سعی می کردم هر طوری شده شما را نگران نکرده بلکه موجب بدتر شدن حالتان هم شده است . 

ن دهم بيماری زیاد تاثيری نداشته و خيلی زودتر از آن چيزی که فکرمی کنيد بهبود پيدا نشا

وقتی عصبانی می شدید مانند می شد عصبانيت شما موجب  .طولانی بودن بيماریخواهم کرد

آتشی تند و سرکش می توانستيد در یک لحظه همه جا را با شعله های سرکش خود به آتش 

خيلی سریع وتند اتفاق می افتاد ولی بعد از خاموشی دود حاصل ازآن بکشيد هرچند این آتش 

همه جا را فرا می گرفت و همه جا را تيره و دو آلود می کرد  این رفتار شما چندان به زمان و 

مکان خاصی نيز مربوط نمی شد . هر لحظه با یک برخورد کوچک نيز امکان آن وجود داشت در 

 تک سلولهای بدنم را فرا گرفته بود آن حال ناخوش که بيماری تک 
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روم . به تمام کسانی که با  برایتان فرقی نداشت که از سر ناچاری به کجا و پيش چه کسی می

آنان معاشرت داشتم به صراحت ایراد می گرفتيد به هيچ کس اطمينان نداشتيد و به هر روش 

تحریک کنيد حتی در این اوقاتی ممکن می خواستيد این عدم اطمينان به دیگران را در وجود من 

 که بيماری تمام وجود را احاطه کرده بود و به سختی بدن تب دار خودم را به طرفی می کشيدم

می خواستيد بدون هر گونه انتظار کمکی پتو را سرم .و درد و رنج آن مرا سخت محاصره کرده بود 

رفهای شما گوش بدهم . با لحنی و به حساکت و آرام در گوشه خانه مانده کشيده و در گوشه ای 

که توام با نارضایتی بود می گفتيد وقتی خودمان خانه داریم چرا به خانه مادرتان می روید . به 

نظر من می خواهيد به آنها بفهمانيد که وجود شما فقط در زمان سلامتی برای ما مهم است و 

 م دهم .حاضر نيستم حالا که دچار بيماری شدید کوچکترین خدمتی انجا

با سر درد و تب  شدیدی که داشتم چطور می توانستم در خانه مانده و حرفها را که بدتر از درد  

در کنار شما بودن غير از درد بيماری رنج غر زدنهای شما چه مزیتی و می شنيدم بيماری بود 

 ودید شما وقتی از شکایت و سرزنش بيش از حد دست بردار نبآرامشی برای من داشت . به نظر

  .کاسته می شد حالم بهتر می شد و از درد رنج بيماری 

م ستچند روز با مصرف داروها و یک روز مرخصی احساس کردم اندکی حالم بهتر شد ه و می توان

در سرکار حاضر شوم با هر زحمت و دردی که هنوز در تنم حس می کردم به محل کارم برگشتم 

 نمی توانستم فراموش کنم  ولی هرگز حرفهای زشت و دردناک شما را

هر وقت به این موضوع فکر می کردم اگر این بيماری  طوری باشد که  مجبور شوم مدت زیادی 

هر کاری که برای حفظ حریم در خانه بستری شوم چه اتفاقی خواهد افتاد نگرانم کرده بود . 

دانستم انجام زندگی در جهت کسب اعتماد ومحرم دانستن شما در زندگی مشترک  ضروری می 

می دادم . تا آسایش و آرامش را به زندگی برگردانم ولی هيچ تاثيری در افکار و نظر شما نداشت 
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با یکدنگی و لجاجت بدون کمترین نرمشی و ملایمتی روی حرفی که زده بودید  عادت قبلی طبق

برای همين هم بود که ما دوباره مواجه با مشکلی شدیم که سایه آن اتفاق پافشاری می کردید . 

بد نيست  به یادم افتاد همين حالادر همين مورد خاطره ای .سالها بر سرمان سنگينی می کرد 

. نمی دانم شما هم به یاد دارید یا نه مربوط می شود به موضوعی که پای برادر شما را ذکر کنم 

که با هم اختلاف پيدا کرده بودیم . خوب به یاد ندارم که سر چه موضوعی به قضيه کشيده شد 

 رفته و چند روزی آنجا بودید .  انبا حالت قهر به منزل پدرتشما .

با اصرار خانواده در یک روز تعطيل مانند سایر وقایع پيش آمده برای عذر خواهی و رفع کدروتها 

حبت از جانب شما و خانواده ات نداشتم ولی با این پيش شما آمدم. انتظار استقبال گرم و با م

همانطور که شاهد بودید هر بار بعد از حال آمدم تا رضایت شما برای ادامه زندگی را جلب کنم .

هر بحث و دعوا این من بودم که با زیر پا گذاشتن غرور مردانه خود پيش شما آمده و با آنکه دقيقأ 

ی نداشتم از در اعتذار وارد شده و از شما عذر خواهی کرده می دانستم هيچ گونه کوتاهی و سست

و دعوت می کردم که برای رفع مشکل پوزش مرا را بپذیرید و این نه به این علت که خود را 

مدیون شما می دانستم بلکه از آن روی بود که می خواستم شما به آرامش برسيد و بتوانيم دوباره 

نمی خواستم به خاطر علاقه ای که به شما داشتم قيد همه  با عشق زندگی مشترک را شروع کنيم

چيز را زده و هم خودم و هم شما را خلاص کنم . تمام آزار و اذیتی که می کشيدم فکر می کردم 

که روزی به پایان خواهد رسيد و ما بخوبی و خوشی با وجود تمام این اتفاقات پيش آمده خواهيم 

می دادیم  . می دانستم اگر به ندای درونی خودمان گوش  دهيم توانست عاشقانه زندگی را ادامه 

با شناخت کافی از به زندگی با نشاط و شادابی می خواند   را  حتم خواهيم شنيد که ما   بطور

متوجه  خانواده شما چه آن زمانيکه در شهرستان همسایه ما بودید و چه بعد از اینکه ازدواج کردیم 

 این موضوع شده بودم 
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ييرات غت بودیدبه همراه خانواده بعد از چند سال زندگی در شهرستان به پایتخت آمده از زمانيکه 

از چند سال زندگی در تهران مادرتان بعد  رفتارهای اجتماعی شما پدید آمده بود بعضی زیادی در 

ر بيان هنوز مهارت کافی د هر چندفارسی را یاد گرفته بود و بخوبی می توانست صحبت کند زبان 

اما همين آشنا شدن به یک زبان دیگر موجب شده بود زودتر از بقيه نداشت بعضی از کلمات را 

ييراتی در رفتارهای غشما ارتباط اجتماعی با همسایه ها برقرار نموده  و تحت تاثير رفتارهای آنها ت

بلی هيچ گونه قهای تارفربعضی از تحولات فرهنگی هنوز در   خود به عمل آورد . هرچند با این

اودر اوج کرد مشاهده که بر چهره داشت همواره می شد عصبانيت آن .ایجاد نکرده بود ييری غت

 را به راحتی بر زبان می آورد حرفهای رکيک و ناسزا کنترل صحبت های خود را نداشت  عصبانيت

با  ورودم  آن روز به محض ورود حالت عصبانيت را بخوبی در چهره اش مشاهده کردم هر چند 

چون قصدم دلجویی از شما بود چندان به روی  ولی همراه بودنيز بی محلی و بی اعتنایی شما 

به اتفاق خودم نياوردم می خواستم موافقت مادرتان و رضایت شما را هر طوری شده برای برگشتن 

 دست بياورم هم به خانه ب

روش های زیادی را در ذهنم گذارنده  نمائيمچگونه منظورم را به شما ابراز با آمادگی قبلی که 

به فرصت  این هر چنداندکی رحم و ازخود گذشتگی را در وجودتان ایجاد کنم بتوانم  تا بودم 

با پایان منتظر بودم تا هم ولی باز  علت حرف زدنهای مداوم مادرتان از همان آغاز پيدا نکردم 

 بتوانم درخواست خودم را بيان کنم حرفهای او یافتن 

مدام تکرار شکایت و گله گذاری از رفتار همسرش بود طبق روال هميشگی عمده صحبت های او 

کمی مثل سایر مردها اگر .ملایمت ومسالمت او  موجب شده این اتفاقات پيش بياید  می کرد

کار به اینجا نمی کشيد که من برای حل مشکلات  از خود نشان می داد هرگزجسارات و شهامت 

 م بشوم تمام این موارد را قبل از همه از چشم همسر خودم می بينم بچه ها پيشقد
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خانواده شما احترام که اینقدر به  من مقصر اصلی در این موضوع باز هم می گوین شوهرم است 

من هرگز اجازه نخواهم داد که با ولی با دخترم انجام دهيد  خواستگذاشته تا هر کاری که دلتان 

 کنيد . او مانند یک اسير رفتار

هيچ علاقه ای به اینکه کسی بالاتر از خودش  باشد نمی توانست تحمل و تکبر که غرور با زنی 

کند راستش من خودم هم از این رفتار او ترس عجيبی در دلم احساس کرده بودم می دانستم 

با این خصلت های زشت و ناپسند می تواند   من کاری انجام دهدچنانچه بخواهد روزی بر عليه 

طبق معمول او با گلایه هميشگی تمام نقص و هر رفتار غير متعارفی را به راحتی انجام دهد . 

کوتاهی عمدی و سهوی من و خانواده ام که از روز اول خواستگاری تا به امروز در ذهنش نقش 

به زبان آورد . او چنان با شدت و حرارتی بسته بود  بدون جا انداختن کوچکترین موردی همه را 

سخن می گفت که جرات نمی کردم سخنی بيان کنم هر چند اگر دليلی بر عدم قبول صحبتهای 

او می گفتم نه تنها مورد قبول  واقع نمی شد بلکه  موجب شعله ور تر شدن آتش خشم و کينه 

 او  می گردید .

ی خيلی کوتاه عنوان کردم که اندکی از عصبانيت در فاصله کوتاهی که پيش آمد جملاتبلاخره  

نمی . نکرداو کم شود اما هيچ گفتاری در دل او  تاثيری نداشت و هيچ کدام از دلایل مرا قبول 

هيچ اعتنایی .ارزشی نداشت  او اهميت ودانستم چه جوابی بدهم هيچ کدام از سخنان من برای 

هيچ کمکی برای رفع این مشکل گفتگو بودید  که شاهد اینهم شما  .به درد دل های من نداشت

و با حمایت از صحبت های مادرت اگر اندکی اميد هم در دل من برای رفع نمی دادید انجام 

ای سختی قرار گرفته بودم هيچ حرفی نداشتم اصلا اجازه نمشکل بود آنرا از بين بردید در تنگ

اگر حرفی هم می زدم مورد قبول .بودم  نمی دادید که حرفی بزنم وقتی شما گوینده و من شنونده

 شما نبود چه کاری می توانستم انجام دهم .
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که بشدت عصبانی به نظر می رسيدند وارد اطاق شدندمشخص در همين حال برادر بزرگ شما  

در این که و مادرتان می باشد تاثير صحبت های شما هر چيزی بود علت عصبانيت او بيشتر از 

در حاليکه خشمی سهمگين در چهره  به محض دیدن من اوچند روزه زیر گوشش خوانده بودید 

 نمایان بود  اش

 .نشست برای شروع یک تهاجمی فيزیکی بدون اینکه سخنی بگوید در گوشه اطاق روبروی من 

ت رفع انتظار داشتم او حداقل کمکی در جهقبل از ورود ش به اطاق و دیدن چهره عصبانی او 

مشکل بوجود آمده انجام دهد .ولی در ادامه صحبتهای تحریک آميز شما و مادرتان که برای شروع 

با عصبانيتی یک درگيری جدید بين من و او در حال انجام بود متوجه شدم چنانچه در آنجا بمانم 

ری از هر جهت جلو گي دیدمصلاح گونه اتفاق ناگوار وجود دارد . که هر دو نفر داریم وقوع هر 

متوجه شدم برادرتان  ای که آماده رفتن می شدم  همان لحظه در  را ترک کنمخانه اتفاق ناپسند 

چاقوی که از قبل آمده کرده بود از جيب شلوار خود در آورد.و با فحاشی و ناسزاهای که از ابراز 

او به طرز وحشتناکی به سمت من آن شرم بر صورت هر انسانی می آید بسوی من حمله ور شد 

او چنانچه اندکی خودم را کنار نکشيده بودم زخمی عميق بر صورتم نقش بست ولی هجوم آورد 

برخورد نوک تيز آمد که در این درگيری مجدد با  دوباره در واکنشی سریع دوباره به سمت من

شيدم عرق وخون صورتم وارد شد وقتی دست بروی صورت خودم کروی  بر کوچک  زخمی چاقو

احساس کردم شما و مادرتان از وضعيت . رفته بود کاری دیگری از دستم بر نمی آمد م راتمام صورت

بوجود آمده وحشت کردید انتظار نداشتيد که همچين اتفاقی بيفتد . همسایه طبقه پایين که با 

سر و اق و همچنين در هم ریخته اطسر و صدای ایجاد شده به طبقه بالا آمد بود از دیدن منظره 

و در حاليکه او را از اطاق .را گرفت  تانوضع خونی من که به شدت  تعجب کرده بود دست برادر 

 بيرون می برد گفت این چه کاری است که می کنيد 
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با همسر خواهر خودتان ی است که کارچه شما جوان هستيد به فکر عواقب کاری اندیشيده اید این 

قی ناگواری می افتاد چه کسی می خواست جوابگو باشد . این خانه بزرگتر انجام می دهيد اگر اتفا

  بزرگترها . بهتر است این گونه موارد را به دارد دليلی نمی بينم که شما در این امور دخالت کنيد 

آگاه هستيد. از روی خشم و عصبانيت کاری می کنيد که سالها طولانی  واگذار کنيد شما جوان و نا

بعد از اینکه برادرتان را از اطاق به بيرون هدایت کرد همسایه د تأوان آن کار را بدهيد هم نتواني

در حاليکه همه را به آرامش دعوت می کرد گفت حاجی خانم شما که بزرگتر دوباره برگشت و 

این جوانان هستيد چرا اجازه دادید که کار به اینجا بکشد اگر کمی دیرتر رسيده بودم که پسرتان 

دوست دارید خدای نکرده باعث اتفاق ناگواری باشيد که تا ساليان سال .بدبخت را کشته بود  این

اظهار پشيمانی کنيد تا جایيکه اطلاع دارم دامادتان  فردی متين و آبرومندی است اگر هم اختلافی 

 است راه های دیگری است که به نتيجه برسيد این روش درستی نيست. او در ادامه گفت اطلاعی

 ولی در حال .ندارم بين شما افتادهدرستی از اوضاع و احوال و اختلافی که موجب این اتفاق 

نامناسب را داشته نمی آید با ميهمان خود این رفتار  ميهمان شما است خدا را خوشاو حاضر

این گونه موارد در شما خودتان صاحب تجربه هستيد و می دانيد  با اشاره به مادرتان گفت باشيد

تمام خانواده ها وجود دارد معمولا بزرگترها کمک می کنند تا جوان ها راه درست را خودشان 

تشخيص دهند نه اینکه آن جوان بدبخت را طوری تحریک کنيد که خودش هم نداند چه کار 

 ميکند . 

ت شدم . مادرت آرامش برقرار شد صورت خودم را شستم و آماده حرکاندکی با حرفهای همسایه 

رای باز اتفاق پيش آمده نگران شده بود به قصد دلجویی شما را مجبور کرد که به همراه من بياید .

 من دیگر فرق نمی کرد که شما همراه من باشيد یا نه این اتفاق از هر رنجی که کشيده بودم مرا

 رنجاند جوابی برای این همه بی احترامی نداشتم  بيشتر
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غریبه هيچی فرقی نيست.اگر هم بسوی من آمدید  کردم بين تو و همه افرادحالا احساس می 

تمام غرور و  شماخورد شدن مرا دیدی و دم بر نياوردی.  شما.فقط بخاطر حرف مادرتان بود 

فقط  د دوباره با من همراه شوی خواهی  شد کهچطوری راضی  حالا ددیتعصب مرا زیر سوال بر

می خواستيد ثابت کنيد توان شکستن غرور مرا دارید معلوم می شود از قبل انتظار همچنين روزی 

و پيش بقيه عزتم را خدشه دار  دغرور مرا شکستي شمارا می کشيدید هرچه بين ما بود تمام شد 

برابر  در شماچطوری می خواهی این خرده ریزه ها را دوباره جمع کنی و به هم بچسبانی  . دکردی

تمام لبخند های مرا از صورتم شماه های جهان را نثار کردی ژشيرین ترین کلمات من تلخ ترین وا

 د احترام مرا پيش هر کس از بين بردی دپاک کرده و به جای آن غمهای عالم را نشاندی

که من تحمل  چه کسی واقعأ می داند آن لحظات بر من چگونه گذشت.چه کسی تصور رنجی  

این همه بی مهری بودم .من با خيال راحت پا به خانه شما گذاشتم  دانست آیا من سزاوار کردم را

بودیم شما به دور از همدیگر  ی که این چند روزدر همه چيز را بررسی کرده بود فکر می کردم 

 .د همه چيز را به فراموشی سپردی واقعيت ها پی برده و

خيلی آرام بدون اینکه حرفی بزنيد همچون گناهکارانی که منتظر بخشش هستند روبروی من  

ایستاده بودیدمتوجه شدم انتظار همچينين اتفاقی را نداشتيد .دلم به حال خودم و شما می سوخت 

 که چطوری بازیچه دیگران شدیم . خيلی دلم می خواست گذشت کنم  

با کوچکترین درخواستی همه چيز را یا نه  م خوب است دارم که  نمی دان خاصی  اخلاقیک 

آن لحظه با نگاه به چهره شما تمام بدیها و زشتی های که  می سپارم به فراموشی خيلی سریع 

انجام داده بودید به یک باره از ذهنم پاک شد انگار هيچ اتفاقی نيفتاده است چهره نگران و مضطرب 

 شما را نمی توانستم تحمل کنم .
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آیا واقعا در این  د.لی افسوس که تو دوباره سعی خواهی کرد  به هر روشی شده آنها را زنده کنيو 

مدت کوتاه زندگی که با وفاداری من همراه بوده است کوتاهی و قصوری در انجام وظایف 

همسرداری دیده بودید است که اینگونه برداشت غلط از تفکرات من داشتيد . آیا پاکی و حس 

که در قبال شما  داشتم نقص و نقصانی  وجود داشت که اینگونه برافروخته و چنين  مسئوليتی

دستوری را درحق من صادر کرده است . شما همچون قاضی که فقط با دادخواست دادستان در 

محاکمه ای که هرگز دفاعيات مرا نشنيده  بودید حکم به محکوميت من دادید  شما فقط به فکر 

در که سهمگين  نفرت و دشمنی باودی شخصيت من بودید و مثل هميشه نجات جان خود و ناب

به حقيقت  ددلتان بود به قول خودتان می خواستيد قدرت خودت و خانواده ات را به رخ من بکشي

 یافته بودم با آنکه مرا دوست ندارید ولی به هيچ وجه هم نمی خواستيد مرا از دست هم بدهد .

که سخنانی در مورد من  به اشتباه به برادرتان گفته بودید  دانستم چهمی خيلی دلم می خواست 

و به سختی  از شما  کردهسوالی  می خواستم در این مورد ید او را اینگونه خشمگين ساخته بود

اعتراف بگيریم و بگویم که گناه بس بزرگ مرتکب شدید . تا این حد که هرگز موجب رحمت 

ت آن را پيدا نکردم نه اینکه واهمه ای داشته باشم  چون یقين خداوندی نخواهيد شد .ولی جرآ

داشتم شما هرگز قبول نکرده و انکار خواهد کرد و در کوتاهترین فرصت پيش آمده مشکلی با 

اگر مادرتان تصميم بر این دارد پيدا خواهيد داشت بعد از اینکه اندکی آرام شدم گفتم  تانبرادر

شاید  حرفی ندارم . دنيز بر این تصميم مهم اعتقاد داری شماد و که زندگی ما ادامه داشته باش

مثل اینکه یک نيروی ماورایی دوباره .این است که با هم  زندگی کنم  شماسرنوشت برای من  و 

 باید زمان زیادی بگذرد . شما می خواستيدهمان چيزی را قبول کنم که  کردمرا مجبور می 
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به حساب جوانی و نادانی او که تحت تاثير صحبتهای را  رادرتان و اشتباه  ب این بی احترامی تا 

شما و مادرتان قرار گرفته بگذارم ولی اگر هم از این مسئله می گذاشتم رفتار و برخوردهای شما 

 را به هيچ وجه نمی توانستم فراموش کنم 

نکته مخرب و بدتری که بعد از هر اختلاف با هم داشتيم  این بود که ادعا داشتيد هرگز کوچکترین 

با کسی در ميان گذاشت .ولی در اولين را نباید خانوادگی حرفی از مشکلات زندگی مشترک 

 بود   همين کافی هر موضوع کوچکی را با مادرتان درميان می گذاشتيد و پيش آمده  فرصت 

ارهای هيجانی و چالش برانگيزی مادرتان همواره مشکلات ما را حادتر و روابط را بدتر از رفت که

 اگر پس از هر مشاجره و بحث فقط کمی از همدیگر دلجویی می کردیم  کندهر زمانی سردتر 

لجبازی های کودکانه  بود ترميم  قابلو خيلی راحت بود  نشدهاین رابطه تا این حد خرابتر هرگز 

هر اختلافی در زندگی مشترک به  موافق هستيد که ه چيز را تا حد نابودی به پيش برد . شما هم

چنانچه اقدامی صورت نگيرد چه بسا سردی روابط موجب  شده وخودی خود موجب سردی روابط 

رفع هر اختلافی دست خودمان بود هيچ وقت شدت یافتن اختلافات گردد . هرگز متوجه نشدیم 

تلاف و مشاجره به این فکر کنيم که رابطه عاشقانه و با محبتی با هم داشتيم نشد بعد از هر اخ

قطعأ از آن باید دیگران مشکل ما را حل کنند پس چطوری به این زودی به این نتيجه رسيد که 

شما پس از هر مشاجره به جای اینکه به فکر حل آن باشيد روی علت دعوا ابتدا که اینگونه نبوده 

تصور می کردید مقصر بحث هميشه من هستم و در باره چند و چون مسئله و  .دتمرکز می کردی

اینکه چرا این عمل را انجام داده و یا چرا این حرفها را به ميان می کشيدم توضيح می خواستيد  

هيچ وقت مورد قبول شما قرار . به نظر می رسيدتوضيحات من هر چقدر هم درست و منطقی 

تنها با گفتن یک وتمرکز خودتان را بر حل اختلاف بوجود آمده بگذارید  نمی گرفت به جای اینکه

 متاسفم و یا یک عذر خواهی کوچک به راحتی مشکل را حل کرده و به پایان برسانيد .
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می دانستيد این مشکل را حل چقدر راحت کافی که از اخلاق من بدست آورده بودید ی با شناخت 

می دانيد بزرگتریم مشکل ما همين بود و نگذارید بيشتر از این در زندگی سختی بکشيم  کرده 

صحبت های خود گوش نمی کردیم  بهچون اجازه می دادیم دیگران برای زندگی ما تصميم بگيرند 

بعد که همدیگر را بفهيم فقط گوش می کردیم که جواب قانع کننده ای به همدیگر داشته باشيم .

شده و ناميد تر و آرامتر می شدم  خسته  هر روز که می گذشت ساکتای وحشتناک از آن ماجر

. هيچ شده بودیدمی دانستم شما هم مثل من خسته و دلسرد داشتم  همدردی  بودم . انتظار 

و شدید چنان این اختلافات  .وقت نمی توانستيم به نتيجه مناسبی در زندگی مشترک برسيم

 پيدا کنيمنمی توانستيم راه حل مناسبی برای آن  هيچ که بود شده  بحرانی 

مثل این  ایده از روزی که پا به خانه ما گذاشت چقدر برای من سخت و ناگوار بود وقتی می دیدیم 

بود که تمام مصيبت های جهان را همراه خودت به آنجا آورده باشيد کمتر به یاد دارم روز آرامی 

وقتها گاهی  می گفتيدبه من بارها نيز ين مورد را شما همهر چند در این مدت دیده باشيم . 

ست داشتم در عالم بی خبرمی ماندنم نه با کسی حرفی می زدم نه دومی شدم که خسته آنقدر 

کسی بامن حرفی درميان می گذاشت  می خواستم فقط خودم باشم و از این رنجی که با آن 

 مواجهه شدم نجات پيدا کنم  

در ليوان چای داغ   با چند تکان کوچک قاشق می شد مثل حبه قندی که  آرزو می کردم  ایکاش

به اتفاق موافق بودیم که حل می شد مشکلات زندگی انسانها  نيز به همان صورت حل می شد . 

هم سرانجامی ندارد ولی چه علتی موجب شده بود که ما هنوز  ی که ساختيماین زندگی مشترک

مطمئين هنوز . چرا می خواستيم با تمام این سختی ها و مشکلات ادامه دهيم تعجب بر انگيز بود 

 ما که نمی توانستيم از لحظات زندگی لذتی داشته باشيمبودیم که درست خواهد شد  
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چرا کنار هم بودن را باز ترجيح می دادیم .آن عشق ویرانگر و بی پروایی که زوج های جوان در  

من در دنيای خودم با رویاهای عجيب و ر می کشد چرا ما نمی توانستيم احساس کنيم دلشان پ

آن را رها  خواستیغریب و تو در دنيایی غير قابل دسترس تحت تاثير گذشته خودت که نمی 

. واقعأ هرگز درک مثل هميشه سرد و بدور از عشق گرم زندگی می کردیم  هم  کنی در کنار

 وست داریم یا نه ؟ نکردیم که همدیگر را د

که اگر کسی را با دل و جان دوست داشته و به آن عشق بورزی هيچ وقت از او  احتمالأ شنيدید

ف خواهد بود هرگز هيچ عرنجشی به دل نخواهی گرفت . بدترین رنج و عذاب او برایتان شادی و ش

 ه چشم نخواهد آمد بعيب و نقصی دررفتار واعمال او نخواهی دید سختی و مصيبت اودردیده شما 

که در زندگی مشترک با  یاختلافات و تعارضاتکه تمام وقتی به این موضوع دقيق فکر می کنم  

آن مواجهه بودیم به این بر می گردد که در انتخاب خود برای زندگی اشتباه بزرگی انجام دادیم 

بيشتر  ه بود رفتانتخاب ما بر اساس معيارهای درست و اساسی ازدواج صورت نگبی راه نگفتم 

مشکلاتی که در زندگی داشتيم به این خاطر بود که در انتخاب هم به خطا رفتيم و کسی را که 

برای زندگی مشترک انتخاب کرده بودیم متناسب با رفتارهای خودمان نبود  اگر قبل از ازدواج 

 کمی بررسی می کردیم و شناخت اندکی از  خصوصيات اخلاقی همدیگرکسب می کردیم 

نشده و موجب روبرو  با مشکلات این چنينی  همدیگر ازدواج نمی کردیم  اگربا چه بسا ممکن بود 

نمی  رو در رویی خانواده های که ساليان سال در کنار هم بخوبی و خوشی زندگی کرده بودند 

قصد ملامت و سرزنش و مکدر کردن خاطر . البته نمی خواهم با یاد آوری این موضوعات شدیم

ی ولی واقعيتی است که باید پذیرفت این اتفاقات ناگواری بيشتر از وجود تناقصات داشته باشمرا شما 

خود داشته و اجازه می دادیم دیگران به راحتی هر طوری که مشترک  که ما در زندگی  بود

 خودشان صلاح می دادند با ما رفتار نمایند . 
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برایم کاملأ روشن بود که این ماجرا که نه برای آخرین بار بلکه چنانچه نتوانيم مشکلات را حل 

 عجيبی بودم  ترس در یک برای همين مدام دوباره به نحو شدید تری انجام خواهد گرفت .کنيم 

کی با ترسی دردنا من  زندگی همه  کردم زندگی ترس با  همواره  بودم کرده ازدواج که زمانی از

 اتفاق ممکنه که اتفاقاتی از ترس و افتاد خواهد که اتفاقی از ترس آینده از ترس  بودعجين شده 

 نيفتد. بعد از ماجرای که در خانه شما اتفاق افتاد انتظار حوادث بدتر از آن را می کشيدیم 

اتفاقی  اوتفمتبه نوعی بار دیگر یک شاهد بودید  همهمانطوریکه پيش بينی کردم و خودتان 

بعد از آن ماجرا که در منزل شما صورت گرفته شده بود این بار توسط مادرتان هوهناکتر از قبل  

صورت گرفت . این حکایت اگر خاطر تان باشد در خودمان تر از آن در خانه د به نحو بدتر و شدی

ه موفق نشده یکی از روزهای گرم تابستان صورت پذیرفت . مادرتان تحت تاثير سخنان شما از اینک

خود را به سرانجام برساند این بار با  تصميم و نظربود با درگير کردن برادرتان در مسائل زندگی 

  روش دیگری می خواست زهر چشمی از من و خانواده ام بگيرد .

به هيچ وجه از آن موضوع کوتاه نخواهد آمد . و هر طوری شده بالاخره تا  او کاملأ مشخص بود

ضربه ای دردناک به ما وارد نکند آرام نخواهد گرفت . علت اصلی آن هم این بود که شما به معنی 

واقعی در پيش آنها برای من ارزشی قائل نبودید . در موضوعاتی که اختلاف داشتيم صحبت در 

آن را در گوشه ای دور از جمع با  تامانی که با هم بودیم نگه نمی داشتيدید  مورد آن را برای ز

من در ميان بگذارید . هيچ وقت نشد در برابر دیگران با سخنان زیبا و عاطفی و مهربانه با من 

صحبت کنيد و برای ظاهرسازی هم شده از خوبی ها و رفتارهای پسندیده من یاد آوری کنيد و 

ت را برای تنهایی دو نفره گذاشته و با پرخاشگری صحبت نکنيد . همين موارد گلایه ها و مشکلا

 اتفاق جدیدی در زندگی مشترک ما بوجود آید . خود به خود دست بدست هم داد که 
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کوبيدن ضربه های محکم تازه از محل کار به خانه برگشته بودم .صدای عصر روزی که به یاد دارم 

تعجب ما را  برانگيخت  اد جمعيتی که پشت در خانه جمع شده بودندسر و صدای زیبه در خانه و 

روبروی در وردی تعدادی از همسایه ها .به بيرون آمدم سریع برای اطلاع از ماجرای پيش آمده 

 . با همدیگر مشغول گفتگو بودندخانه ما 

آنها خواسته بود که  یکی از آنها به اشاره به مادرتان که زنگ در خانه ها را به صدا در آورده و از

جلو در ما جمع شوند با تعجب فراوان از من پرسيد اتفاقی افتاده نيازی به وجود ما است که اینجا 

خواست اینجا بيایيم  از تمام همسایه ها باشيم چون خانمی که ادعا می کند مادر همسرتان است 

 ب بود .همسایه برای جمع شدن جلو دردیگر مادرتان هنوز در حال گفتگو با 

مات و متحير به اعمال و رفتار مادرتان نگاه می کردم  علت انجام این حرکتها را نمی توانستم  

جلو در جمع شوند این  از آنها می خواستبه چه دليلی زنگ در همسایه را زده و . درک کنم

حتی خود شما هم شاید انتظار آن رفتار  چه نمایشی است که می خواهد برگزار کند .دیگر

به همسایه ها توضيح دادم موضوع اختلاف خانوادگی است و به را نداشتيد . وحشتناک مادرتان 

تعدادی وقتی زودی بين خودمان خودمان حل خواهيم کرد لطفأ به خانه های خود تان برگردید  

از همسایه ولی تعدادی  ند رک کردمتوجه شدند موضوع مربوط به مسائل خانوادگی است محل را ت

 از ماجرا اطلاعاتی کسب کنند .  تا  همانجا مانده علاقه داشتند ،کنجکاو های 

بدتر ازهميشه بی قرار نشان می داد  با مادرتان حاليکه سيمای سيه چرده و همچون سنگ در

 بود ميخواست توجه  و با عصبابت شدید که همراه باتوهين واهانت به من وخانواده امفریادهای بلند

در دام  مهمه را به خود جلب کند لحن و گفتارش چنان بود که می خواست بيان کند که دختر

هيچ رحم و مرورتی نه در وجود خودش و نه خانواده اش است اسير یک فرد ظالم و ستمگر که 

شده نجاتش دهند به او می خواست به دادش رسيده و از این ستمی که  همسایه ها از است شده 
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هر لحظه که هار نظری داشتند . ظهر کدام ا شده  زیادتر هم  تمام همسایه که حالا تعداد آنها 

جلو در جمع می شد طوری شده بود عبور و مرور برای رد شدن می گذاشت تعداد جمعيت زیادتر 

انه بياورم از هيچ راهی نداشت که او را آرام کرده و به داخل خ خودرو های نيز سخت شده بود 

داشتند   و خانواده ام وضعيت ایجاد شده در بين همسایه ها که تاکنون نظر مساعدی درمورد من

کسی قرار بگيریم خجالت زده شده بودم . هرگز اتفاق نيافتاده بود که اینگونه مورد بی احترامی 

قتی از شما خواستم هر فکری که به نظرم برای آرام کردن او داشتم بی نتيجه مانده بود . حتی و

که برای آرام کردن او کاری انجام دهيد . توجهی به حرف من نکرده و از رفتار او پشتيبانی کردید 

 این رفتار شما بيشتر از همه چيز مرا ناراحت کرد .

اما کاری به رفتار نسنجيده مادرتان ندارم که موجب بی حرمتی من در بين همسایه ها شده بود 

مرا تنها گذشته و حاضر شدید بين همسایها خجالت زده و راضی شدید وقعيت در آن مچرا شما 

چرا مثل .آن همه  خشم و خشنونت از رفتاران مادرتان چه لذتی برای شما داشت  .شرمگين شوم 

چه دليلی محکمی  بود .شده  بين غریبه ها برای تو اینقدر لذت بخش  منهميشه سرشکستگی 

هر نبوده و دلتان می خواهد متوجه شدم راضی به اتمام این ماجرا برای این آبرو ریزی داشتيد . 

هر طوری شده اجازه باید دست بکار شده و . قرار گيریم  تحقير و تمسخر دیگران مورد چه بيشتر 

 بی حرمتی قرار بگيریم می مورد بی احترابيشتر از این با رفتارهای ناپسند مادرتان  نمی دادم تا 

شناخته بودم خواستم کمکم کند و هر طوری کاملأ از همسر صاحب خانه که این چند وقت ما را 

تلاش او برای آرام کردن مادرتان که همچنان با  مادرتان را آرام کرده و داخل منزل بياورد  شده 

با وضع عجيبی  راکه خودش  مادرتان . ادامه داشت بی نتيجه ماندوسط کوچک  درفریادهای بلند 

 .وسط کوچه به زمين انداخته بود 
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با این اعمال مضحک  .با فریادهای توهين آميز خودش موجب شلوغی و ازدحام همسایه ها شده بود

نموده و مرا به عنوان یک مجرم جلب  را هر طوری شده می خواست حمایت همسایه ها و ناپسند 

 .گنهکار معرفی نماید

از همسر خود خواست که کاری موفق نشده بود در آرام نمودن مادرتان که همسر صاحب خانه  

بيشتر  اش جلو در خانهاو مادرتان در حاليکه از رفتار با نزدیک شدن به انجام دهد صاحب خانه 

شما با این کارتان موجب مشکل و دردسر خانم محترم  گفت با عصبانيت زیاد ناراحت بود از بقيه 

برای ما شدید و چنانچه این رفتار ناپسند و شرارت آميز خودتان را همين الان تمام نکرده و به 

بر عليه شما که برای من و خانواده ام ایجاد مزاحمت  غائله ای که شروع کردید پایان ندهيد

خواهم قانون برایتان مجازات سختی فراهم  به مراجع قضایی و قانونی شکایت کرده و طبق .نمودید

ولی به احترام این آقا و پدرشان که فردی قابل احترام هستند از شما می خواهم سریعأ این کرد 

داخل خانه شوید و گرنه از اینجا به بعد به همراه دخترتان نمایش توام با شرارت را تمام کرده و 

لطفا این مسئله را همين الان تمام کرده می کنم دوباره تکرار  طرف حساب من شما خواهيد بود

.اگر چنانچه قبول نکنيد به هيچ وجه و داخل خانه شوید و اگر حرفی دارید همان جا بيان کنيد

من اینجا سالها است زندگی می کنم و .بکنيد شرارت من آشوب و  خانه  اجازه نمی دهم جلو در

 پيش همه دارای اعتبار و آبرو هستم 

هر من در جهت بی آبرو کردن  ساریبقيه بی هيچ شرم آن موقع بدون اظهار نظر که تا مادرتان 

بعد از چند لحظه به  انجام داده بود  به یک باره اندکی ساکت شد وکاری که در توان داشت 

صاحب خانه گفت من اول از همه از خود شما شاکی هستم در بيشتر این اختلافات پيش آمده 

الا انتظار دارید از اینجا بروم  بقيه همسایه ها وقتی برخورد مادرتان را خود شما مقصرید .ح

 مشاهده کردند به حمایت از صاحب خانه از مادرتان خواستند 
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قانون به عمل  مراجع که هر چه زودتر غائله را به پایان رسانده و چنانچه مشکلی است از طریق

خواستيد که او یع پيش مادرتان رفته و از آوردند . شما به محض مشاهده حمایت همسایه ها سر

 . بيایند زودتر به داخل خانه 

وقتی متوجه شد در تصميمی که گرفته شکست خورده و بخوبی نتوانسته به هدفی که در نظر  او

داشته برسد روسری و چادر خودش که هر کدام به سمتی پرت شده بود جمع کرده و بعد از اتمام 

آبرو کردن من ترتيب داده بود همراه شما و همسر صاحب خانه وارد نمایشی که به منظور بی 

بشدت که از برخورد همسایه  اوخانه شد . در ظاهر از کاری که کرده بود راضی به نظر می رسيد .

ابتدا خواست  خود کندصحبت های تحت تاثير را  آنهاباید و شاید عصبانی و نتوانسته آنطور که 

هر توانایی انجام و نداشته نشان دهد که از تهدید صاحب خانه و حرفهایی او هيچ هراسی  که 

رفتار نموده ولی وقتی متوجه شد که صاحب خانه خيلی منطقی  گونه برخوردی را دارا می باشد

در حاليکه قيافه مظلومانه به خود يير رویه داد غگرفتاری برایش ممکن می باشد سریعأ تو امکان 

مثل هر مادری از ستمی که بر دخترم رفته ناراحت بوده و کنترل اعصابم را از بود گفت  گرفته

ناچار به این رفتار ناپسند شدم خودم هم می دانم اشتباه کردم و از شما عذر خواهی ودست دادم 

می کنم  ولی هر طور شده باید تلافی تمام ظلم و ستمی که این آقا بر دخترم روا داشته بی جواب 

ماند  شما که خودتان اینجا هستيد شاهد هستيد که چقدر بر عليه دخترم سختگيری می کند ب

دخترم از روزی که به خانه ایشان آمدند یک روز خوب تو زندگی نداشتند .من تا انتغام تمام این 

مظلوم ظلم و جور را از او نگيرم آرام نمی شنيم . به آن قيافه مظلوم او نگاه نکنيد در پس آن قيافه 

قلبی همچون سنگ دارد . فریادهای خشمگين تبدیل به ناله های مظلومانه شده بود . طوری 

ستمی بزرگی از طرف من صورت که چه  صحبت می کرد که صاحب خانه و همسرش فکر کردند

  گرفته شده است
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مات و مبهوت به این رفتارهای دو گانه مادرتان نگاه می کرد  مدتی که و همسرش صاحب خانه 

سعی کردند که مادرتان را قانع کنند که رفتار درستی انجام نداده وبا گفتن با لحن آرامی  بار این 

این جمله که  شما با این رفتار ناخوشایند که از یک خانم متشخص بدور بوده و در شأن یک مادر 

خيلی بهتر بود قبل از این آشوب و  کنيدمشکلی را حل با این روش د نمی توانينيست  دلسوز

در حال حاضر  شرارت  با همسرتان پيش ما می آمدید و از چند و چون ماجرا با خبر می شدید .

وارد خانه شوید تا حالتان وبيشتر از این خودتان را عصبی نکنيد و  اندکی آرام باشيدبهتر است 

 کمی بهتر شود .

م با صحبتهای صاحب خانه و کمک شما که اندکی آرام گرفته بود وارد خانه شد و در سرانجا 

همان وردی خانه روی زمين نشست . همسر صاحب خانه سریع ليوان آب به او داد تا کمی حالش 

بهتر شود .بعد مدتی که اندکی بهتر از قبل شده بود صاحب خانه این بار در حاليکه او را به آرامش 

درست نيست ما خودمان شاهد هستيم  این گونه که شما قضاوت می کنيد کرد گفت دعوت می 

زن و شوهری جر   و گداری با همدیگر مثل هر درست است گاه .این مدتی که منزل ما بودند در 

خيلی محترم و فردی . این آقا واقعيت نداردو بحث داشتند ولی آنطوری که شما می فرمایيد 

از صبح اول وقت سرکار رفته وحتی بعد از من از سر کار می آید. که آبرومند و زحمتکشی هستند 

و نه رفتار غير معقول و نه مثل سایر هم سن و سالان خود دنبال خوش گذارنی و علافی هستند 

هيچ نيز   تا کنون.  شاهد بودیمو متانت از او   ادب  رفتاری توام با  با هميشه   غير منطقی دارد

هم می شناسم ایشان هم همين طور تمام اهالی محل   پدرشان رااز او ندیدیم  یشایست رفتار نا

انسانی اینگونه وارسته و آرام رفتاری غير منطقی با همسر  امکان ندارداحترام خاصی به آنها دارند . 

مشکلی بين خودشان است شما خود داشته باشد به احتمال زیاد سو تفاهمی پيش آمده و اگر هم 

 و همسرتان به عنوان بزرگتر راهنمایی کنيد تا حل شود
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من خودم نه اینکه با این رفتار های ناهنجارمشکلی که به راحتی قابل حل شدن است بدتر کنيد. 

رادر آن حد نمی بينم که به شما خانم محترم توصيه ای بکنم خودتان بزرگتر و صاحب تجربه 

موردی است مشکل چندانی ندارند و اگر هم  .ها در این مدتی که پيش ما هستند هستيد این بچه

من خودم آنها را مشکلات کوچکی است که با راهنمایی شما بزرگترها حل و فصل گردد  به یقين 

اینجا ماندن شما در ضمن راهنمایی خواهم کرد شما هم کمی استراحت کنيد تا حالتان بهتر شود 

بهتر نيست . لطفأ روزی دیگر به اتفاق همسرتان و پدر مادر ایشان تشریف هم با این شرایط 

 است باراهنمایی همدیگرحل کنيم  بياورید تا اگر مشکلی هم

بعد ازصحبتهای صاحب خانه درحاليکه مادرتان می خواست که شما هم به همراهش به خانه آنها 

 زبان آوردند خانه را ترک کردند .  بدون اینکه سخنی بر من شدندمخالفت متوجه بروید . وقتی 

چند روزی در بهت و نگرانی به سر می بردم هنوز بطور کامل اتفاقی که افتاده بود نمی توانستم 

مادری که آرزوی سعادت و خوشبختی فرزند خودش  باورش برایم سخت بود چطورحلاجی کنم . 

از صحبت های در گوشی همسایه ها را در سر دارد اینگونه  باعث بی آبرویی فرزند خودش باشد . 

توضيحی  نمی دانم چه  متوجه شدم که حرفهایی زیاد خوشایندی در مورد مادرتان نمی زدند .

 برای این حرفها و آبرویی از من رفته داشتيد .

ادعا داشتيد علاقه زیادی به من داشته و به خاطر همين عشق و علاقه از خيلی چيزها دست  

وقت هم نشد اعلام کنيد از چه چيزها به خاطر من دست کشيدید . آیا  کشيدید .هر چند هيچ

غير از این است که این علاقه را باید در اعمال و رفتار شما مشاهده می کردم . هر بار که سوال 

انجام اختلافات  برای رفع یتلاشچرا هيچ . علاقمند هستيدتان واقعأ به زندگی خود اگرمی کردم 

 نقشغير از این است که هر کس در خانواده نقشی بر عهده دارد و بر اساس همان  رمگ نمی دهيد

 را انجام دهد  وظيفه اشمشخص شده 
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مواظف به اجرا آن که یک همسر وفادار  وظایفیآیا طبق همان علاقه ای که داشتيدید واقعأ به 

از وظایف ه عدم انجام متعهد بودید و یا فقط از من انتظار داشتيدید . موافق هستيد کمی باشد 

 آیا غيراز این است.دیگرد میمشکلات  شدن شدیدتر و طرف هر کدام از ما باعث بحث و اختلاف 

در زندگی مشترک  امشما موجب نادیده گرفتن حقوق و مسئوليت پذیری وظيفه شناسی عدم که 

عمل ترین در راستای خواسته های معمولی من کوچکهرگز. شده بودال فشار مضاعف برمن ماعو

اینکه چه چيزی  زندگی مشترکدر شناخت اهداف و خواسته های  آوردید؟بعمل  موافقتمبنی بر 

 .رعایت کردید  نارضایتی استیا موجب خوشحالی و 

حالا  حل آن  ی در مرور زمان گردید که مشکلات و موجب تمام این عوامل دست بدست هم داد 

که با روحيه  این موضوع را شما بخوبی متوجه شده بودید  از توان خودمان هم خارج شده بود 

با رفتار  بدون کوچکترین مخالفتی  مسالمت آميز و سازگاری که داشتم هر وقت اراده می کردید 

دوست داشتن مرا به خودتان جلب کنيد . مشخص است که همه ما بعضی اوقات  مناسبو عملکرد 

همدیگر را جریحه دار   و احساسات  انجام می دادیم پيش آمده کار اشتباهی بر اساس اتفاقات 

می کردیم این بخش طبيعی بيشتر زوجهای جوان است . اگر یک وقت کاری انجام می دادیم که 

با اندکی تامل و باعث ناراحتی همدیگر می شد لازم بود با آرامش و شکيبایی موضوع را مطرح و 

مرتب آسيب ها و خطاهای گذشته را  ا ادامه دهيم بخشيده و زندگی آرام خود رهمدیگر را  تفکر 

موجب بدتر شدن خصوصأ برای مادرتان یاد آور کردن و در بين گذاشتن مشکلات برای دیگران 

مشکلات و افزایش گرفتاریها می شد . این چه نوع علاقه و دوست داشتن به زندگی بود که در 

 وهين و بی حرمتی کند اختلافات پيش آمده اجازه می دادید هر کسی به من ت
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بوجود آورده که تحولی نو در زندگی مشترک بودم اتفاق تازه ای  منتظربعد از آن ماجرای اسفناک 

.بعد از آن واقعه سخت و ناگوار رفتار و موجب فراموشی تمام این لحظات دردناک زندگی بشود و

برای من يير کرده و مثل سابق در هر مورد جزی سر به سر من نمی گذاشتيد غبرخوردهای شما ت

سعی می کردم آن واقعه را آرام آرام از ذهن خود بيرون کرده  بهترین رخداد زندگی روزانه بود این 

باشم . تا اینکه دوباره اتفاق جدیدی  بود و بيشتر به فکر آرامشی که دوباره به زندگی برگشته

يير و تحول نمود . عجيب است اتفاقی غما را که بصورت آرامی ادامه داشت دچار ت زندگی مشترک

ما موجب نشاط آنها می گردد در زندگی   که در زندگی مشترک هر کسی موجب شادمانی و

برگزاری مراسم عروسی برادر کوچکم را به اطلاع شما رساندم  خبر تشویش و دلواپسی شد . وقتی

 ه و اضطراب شدیدی شدید . احساس کردم دچاره دلهر

عصرها که برای همراهی و فراهم نمودن مقدمات مراسم به خانه پدرم می رفتيم زیاد سرحال و 

انتظار چون  ويير حالات شما شده بودند غمتوجه ت پدر و مادرم نيزخوشحال به نظر نمی رسيدید . 

به من سفارش می کردند که  به نظر برسيد.نگران و مضطرب نداشتند پيش ميهمانان نيز اینگونه 

بيشتر از هميشه هوای شما را داشته باشم خودشان نيز با شناختی که از رفتار شما بدست آورده 

از شما نظر خواهی و در تمام موارد  شما خوشحالی ورضایت  جلببرای  بودند سعی می کردند

ر شما برایشان مهم و و با این رفتارشان می خواستند ثابت کنند که نظراهنمایی می خواستند 

  ارزشمند است 

با تهدید شدید در حاليکه به شدت عصبانی و ناراحت بودید روز قبل از مراسم چند یادم نمی رود 

در طول مراسم تبعيض و تفاوتی با مراسم من را بخواهند انجام خانوادت گفتيد چنانچه به من 

خوشی خوب ولحظات  ایان یافته ومراسم بخوبی خوش پنخواهم گذاشت و سخت دلگير شده دهند 

 .را به آنها اعلام کنم  موضوعکه این چقدر هم اصرار داشتيد .را داشته باشند 
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فکر کردم اگر . ه بود بس سهمگين در دلم ایجاد شد یاز سخن وحشتناک شما  احساس ترس

بخواهيد زهر چشمی به من نشان داده و قدرت خودتان را به رخ من بکشيد به سادگی توانایی 

بدون در نظر گرفتن و رعایت آبرویی انجام هر نوع رفتاری که موجب گرفتاری و مشکلات شود 

اهيد . با شناختی که از شما داشتم می دانستم که خيلی راحت خوخانوادگی انجام خواهيد داد 

طوری که بارها از شما شاهد بودم  یبی رحمانه و خشن هایرفتاربا آن توانست با هر ترفندی شده 

 داده و مراسم را کم رونق کنيد ميهمانان را تحت تاثير حرفهای مظلومانه خود قرار  که رفتار نمایيد

می داشتم  م براز درد و اندوه صحبتهای شما گيج شده بودم از خانه خارج شدم هرچه بيشتر قد 

صحبت های شما بيشتر مرا رنج می داد چطوری دلتان آمد اینچنين وقيحانه صحبتی را بر زبان 

 آوردید و تصميم بر هم زدن مراسم را می دهيد  تا جایی که به یاد دارم

او بنا به برادرم تاکنون غير ازیک احوالپرسی ساده حتی یک کلمه هم با شما حرف نزده است  

از داشت نخلاق خاص خود که هيچ علاقه ای به دخالت و قضاوت در زندگی دیگران رفتار و ا

جزی  به صورت خيلی هم اطلاع داشتچيزی از اگر نيز چيز زیادی نمی دانست اختلافات بين ما 

چه موافق چه مخالف هرگز در این گونه موارد اظهار نظری  بود بخوبی می دانستيد که اوو مختصر

شما خودتان بخوبی . داشته باشد توانستمی  این رفتار ناپسند شما چه علتی علت .اعلام نکرده بود

در زندگی شخصی خود آنقدر دلمشغولی و گرفتاری شخصی برادر مستاصل من اطلاع داشتيد که 

در این مدت تعجب می کردم .  را نداشتموارد  فرصت توجه نمودن به این گونه که اصلأ داشت 

چه شناختی از برادر من پيدا کرده بودیدکه اینگونه برافروخته و  کمشترچندین سال زندگی 

بهانه اینکه چرا متفاوت از مراسم ما است بخوبی و مراسم آنها را به  خواستيدآشفته شدید که می 

 آوردیدکه بدون هر گونه تفکری بر زبان بود این چه گفته زشت و ناپسندی  خوشی انجام نگيرد 

و خود  هوجود داشت گزاری مراسم ازدواج ما بنا به دلایلی نقص و نقصانیبه فرض اینکه زمان بر
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عتراف کرده و از شما به علت این کمبودها که هر کدام دليل قابل ابه این موضوع که بارها من هم 

دليلی مواجهی برای نگرانی یک زوج جوانی که کوچکترین این  قبولی هم داشت پوزش خواستم آیا

به خاطر کوتاهی بخواهيد چه منطقی است که  .می تواند باشد ضوعات ندارند ارتباطی با این مو

های که در مراسم ما صورت گرفته شده است از آنها انتقام بگيرد . چطوری دلتان آمد حتی این 

 تا چه برسد که بخواهيد آنجام دهيد . بر زبان آوردید را ناپسند و سخيف صحبت 

دختری که با هزاران اميد و آرزو در روزی ،که باید بهتر از هر کسی بدانيد شما به عنوان یک زن 

بخش ترین لحظات عمر خود را در کنار  که به عنوان ماندگارترین روز زندگيش می خواهد شادی

را به یک خاطره ناخوشایند برای او مبارک روز این چگونه راضی می شوید همسرش آغاز کند 

 بخش مراسم بوده شادی  که می توانستيدچرا به همان اندازه شما م می خورد افسوس. بسازید 

ایجاد کنيد و با دادن روحيه خوب به آنها در جهت هرچه بهتر شدن مراسم کمک کنيد شادمانی و 

مراسم را کم نور و بی رونق کنيد چه چيزی عایدتان می شد . چرا به جای آنکه  ستيدمی خوا

 قلبتان را از عشق و محبت پر نمی کردید.  دادیداینقدر کينه و کدروت در دل خود جای 

دارید نکمترعلاقه ای نسبت به بقيه م هيچ احساس خوبی نسبت به دیگران نداشته و ددی وقتی می

ان دارد دل و قلب آدم آنهم یک زن که ظریفترین آفریده خداوندی است مگر امکتعجب می کردم 

به او دست ندهد . باید درک کنيد اگر از  ی و نشاطبا دیدن پيوند زناشویی دو نفر احساس شاد

گذشت کنيد به همان اندازه خودتان آرامش قلبی بدست خواهيد آورد کوتاهی و قصور دیگران 

و تلافی رفتار کسی که ندانسته و یا ناگریز در موقعيتی انجام داده ولی اگر همواره به فکر تقاص 

باشيد همواره در رنج و غذاب سخت خواهيد بود. باید بخشيد حتی زمانی که فکر می کنی آنچه 

انجام دادند غير قابل گذشت و بخشش است این نشانه شخصيت والای انسان را نشان می دهد . 

 .ود که قلب انسان از کينه و کدروت پاک شود و عشق از همان زمان آغاز می ش
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هيچ علاقه .مواظب رفتار خودم و شما بودم  روز تا شروع مراسم  مضطرب در این چندو نگران  

به مرحله عمل برسانيد . در این چند روز مراسم به اندازه تمام ای نداشتم آن حرفی که زدید 

خوشحال بودم که تا این لحظه اتفاقی نيفاده عمرم حرص خوردم دلشوره عجيبی داشتم از جهتی 

چهره  شما می افتاد و به   مکه نگاهای پایان خود ميرسد . لحظه   خوبی و خوشی به مراسم با   و

فرا  را  هم وجودم   وحشتناک ترسی افتاد  می دیدیم دلم به لرزه می مضطرب و نگران شما را

 ر اتفاق است . احساس می کردم هر لحظه امکان وقوع همی گرفت 

می گذرد امکان انسان شنيده بودم می گفتند هر خواسته و عملی که در فکر و ذهن این مطلب را 

وقوع آن وجود دارد همانگونه هم شد آتش زیر خاکستری که در قلب شما شعله می کشيد درست 

 در آخرین لحظات شعله ور شد . 

پرتاب کرده و شکاری به غير از تنها یک تير همه را تمام تيرهای خود را که همانند شکارچی 

به سمت آخرین تير ترکش خود را فرصتی مناسب بين مرگ و زندگی  منتظرو  بدست نياورده

مراسم رو به اتمام بود آن خشم فرو خورده را آشکار زمانيکه . قرار داشتيدید  کندمی رها شکار 

و زننده که از یک زن با شخصيت اجتماعی بدور  زشتبا ادا و اصول های  به بهانه مضحکیکردید 

اتر نقشی را بازی کردید که همه  تحت تاثير رفتارهای شما قرار ئبازیگر توانمند ت مثل یکبود  

چشمان خودتان را بسته و دهان خودت را گرفتند . شما با مظلوم نمایی تا جایيکه امکان داشت 

دلتان  هر چه.من که همراه با توهين و اهانت همراه بود با شعار و ادعا و نفی خانواده  باز کرده و

 خواست گفتيد. 

تعدادی زیادی از که نبا آمی خواستند شما را آرام کنند . انحا مختلف به  یک از ميهمانانهر

ميهمانان رفته بودند ولی همان تعداد اندکی هم که مانده بودند برای هرچه بدتر شدن مراسم 

 می گفتند  سخنی از سر دلسوزی کافی بود . هر یک از ميهمانان در ظاهر برای حل مسئله 
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داشته  تعدادی دیگر از اینکه مشکلی پيش آمده و می تواند برای چند وقت دیگر حرف و حدیثی

بغض و درد قلبم را گرفته بود مات و مبهوت در گوشه ای باشند خوشحال به نظر می رسيدند  

ایستاده و نظارگر رفتار ناپسند شما بودم  در درون خودم می گفتم چگونه راضی شدید به قصد 

تحقير و تمسخر من بدون هيچ ابایی همچين کاری انجام دهيد شما تمام آداب و رسوم اجتماعی 

را به استهزا گرفتيد و تلاشهای آنها را بر باد دادید شما با این کار غير منضفانه که بدور از هرگونه 

دیگران آن دختر مظلوم بستری مناسب برای  رنجشنفس و اخلاق انسانی بود با  تشرافت و سلام

ی محکم چهار چوبهاکه بتوانند از آن استفاده کنند فراهم نمودید . همه چيز را بدون رعایت 

به هم ریختيد که فاقد هر گونه ارزشهای اخلاقی و اجتماعی بود اجتماعی و خانوادگی و با رفتاری 

ناراحتی خانواده مرا فراهم کردید حالا فهميدیم که هيچ اثری از مهر و محبت به دیگران ات موجبو 

در ی که شما احساسانجام دادید  ددر دل و قلب شما جا ندارد . بلاخره تصميمی که  گرفته بودی

شما وقتی به قصد انتقام و غير عادلانه از خود نشان دادید برای من و دیگران معلوم شد . آن رفتار

دادید  هيچ گونه آثار شرم بر چهره تان از کاری که انجام داده بود انجام  را  کاراین  کينه جویی

ا گذاشتيد و هر رفتار ی که موجب شما تمام چهار چوبهای اخلاقی را به راحتی زیر پ .معلوم نبود

  .دترس و زبونی من در بين دیگران می شد بطور آشکار نشان دادی

از اصلی  .چنان احساس خوشایندی حاکی از رضایت به دست آورده بودید که قابل وصف نبود 

تر برای رساندن پيام خشنونت آميز خودت م ترین سلاح خود همان داد و بيداد بخوبی هر چه تما

فکر  اگر به فرض محال این گونه  ده ميهمانان و حتی همسایگان به نحو موثری استفاده کردیب

این تلخی و تلخ کامی بوجود  ودوباره این زندگی با تمام این اتفاقات ادامه داشته که می کنيد 

به دوباره  ستيدمی خواچه رویی با با یاد آوری آن آرامش پيدا خواهيد کرد  ه وفراموش شد آمده

صورت رنجدیده مادرم و آن دختری که داشتن یک روز خاطره آميز برایش آرزو بود نگاه کنيد 
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کردید خراب  ان به یک باره تمام پل های پشت سرتمثل اتفاقات قبلی بدون توجه به آینده چرا 

حم رشما به هيچ کس و هيچ چيزی   شتيدراه بازگشتی برای خودتان باز نمی گذاوقت  چرا هيچ .

همه  رده و همه را  از دم تيغ گذراندید چگونه راضی شدید به راحتی و با کمترین دغدغه این نک

 و تهمت به دیگران بزنيد . چه چيزی را می خواستيد به اثبات برسانيد دروغ 

به نظر شما مراسم ازدواج دو زوج جوان ميدان مبارزه بين من و شما بود که آخرین شيوه های  

از خجالت و شرمساری نمی دانستم چطوری مسئله را به پایان یش گذاشتيدید .مبارزه را به نما

 هر یک از افراد خانواده در بهت و تعجب فرو رفته بودند ببرم .

از شما خواستم که سریع آماده  ساعتی که اوضاع اندکی به حال عادی برگشته بودبعد از گذشت  

به خانه برگردیم . آن شب تا صبح یک لحظه هم خوابم نبرد نزدیکهای صبح قبل از طلوع  تاشده 

به قصد محل کار آماده شده و از خانه بيرون رفتم . بعد از رسيدن به محل با روحی رنجور  آفتاب 

کار تازه متوجه شدم که روز تعطيل بوده و دوباره با حالی نگران و افسرده به سمت خانه برگشتم 

که قتی رسيدیم شما هنوز از خواب بيدار نشده بودید با چنان آرامشی به خواب رفته بودید و

اینگونه با آرامش خوابيده بعد از آن ماجرای وحشتناک چطور امکان دارد تعجب مرا برانگيختيد .

تمام این مدت در جا زدم این مدت چگونه در کنار هم  کهکنم می اعتراف ولی سخت است باشيد 

 باورش سخت استه بودیم همراه هم باشيم تچگونه با این همه بی احترامی به هم توانسو م بودی

. چه درکی از زندگی خواهی داشت  دوقتی چشمان خودت را باز کرده و مرا در کنار خود ببيني.

از حرف ها و  چگونه خواهيد توانست خجالتکنيم از صورت هم نگاه  بهوقتی با چشمان باز 

با  . فکر نکردید با این کارتان دیگران چه فکری در مورد  ما خواهند داشت دفاع کنيد .تان رفتار

ی بی منطق و هابا حرفمشغول ایراد بيانات خودتان درجمع ميهمانان مراسم زمانی که  آوری دیا

 باشيم با هم داشته که  است دیگر قرارفردایی  کردید ندور از انصاف خود بودید به این فکر 
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هيچوقت پل پشت سرت را وقتی می گویند ، باشيدشنيده چيزی های پشت سر پلشاید در مورد 

به این اعتقاد داشتند که شاید راه برگشت هنوز باشد اینکه شما در آن شب با آن  خراب نکن

فاجعه ای که پيش آوردید یعنی  تمام پل ها پشت سرتان را خراب کرده و هيچ اميدی به بازگشت 

در زمان بوجود آمده اختلافات  این زندگی با این سرنوشت  تصور می کردیدداشتيد و دوباره ن

پس هر آنچه که لازم است در این آخرین فرصت بدست آمده باید انجام نخواهد شد .مناسب حل 

 دهم .

و نه سایر افراد خانواده من هيچ اظهار و نه همسرش  منه برادرآن شب خودتان شاهد بودید که  

نزدند و تنها از آن واقعه اسفناک حرفی نه پيش من و نه دیگران شده یک بار هم نظری برای 

اگر همچنين این فکر را در ذهنم خود می گذارنم . ولی بود برای شما خواسته آنها دعوت به آرامش 

.برای یک بار هم شده به عمل می آورد شما ازدواج یک از بستگان در مراسم  کسیاتفاقی را 

به راحتی مثل آنها ازکنار .شخص انجام می دادید آن وجدان خودتان را قاضی کنيد چه رفتاری با 

 این ماجرا می گذاشتيد  

  ميان جمع خواستيد غيرت و مردانگی مرا زیر سوال ببرید  خودخواهانه در وقتی با رفتارهای 

احساس بی کفایتی و بی مسئوليتی به من دست داد به عنوان مرد که نقش حفاظتی و حمایتی 

خانواده را به عهده داشتم وقتی با صحبت های شما همه را از دست داده می پنداشتم احساس 

کردم به موجودی بی خاصيت که  قادر به کنترل و مدیریت خانواده خود در هيچ شرایطی نيست 

به خاطر ترس از شکست و از دست دادن هویت و موقعيت خودم همانطور که شاهد تبدیل شدم .

خود بودید مجبور شدم بنا به عدم تمایل قلبی نوعی دیگر رفتار کنم برای اثبات عدم بی کفایتی 

  .رفتارهای دفاعی که به شدت تخت تاثير رفتارهای شما تحریک شده بود
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با خشنونت  تبدیل به آدمی شده بودم که ام خارج شده بود که از کنترل با رفتارهای پرخاشگرانه 

 کردمشاهد نبوده از خودم دفاع  منهای زبانی و داد و بيدادهای وحشناک که تا آن روز کسی از 

ترس از شکست و شرم از عدم شایستگی ناچارم کرد با پا گذاشتن روی تمام خط قرمزها ی زندگی 

ا با خشونت جواب بدهم آن شب اقوام و آشنایان رفتاری مشترک عقده های جمع شده در وجودم ر

ها خيلی عجيب و غير منتظره بود ناز من مشاهده کردند که تاکنون هرگز ندیده بودند برای همه آ

می خواست نموجب شدید کسی باشم که دلم تمام این رفتارها را من از چشم شما می دیدیم که 

يير رفتارهای مرا متوجه غشما که بخوبی ت ،بعد از آن ماجرا چند روز. نتظار داشتندند او نه دیگران 

شده بودید به چه دليلی هيچ عکس العملی نشان نمی دادید عجيب به نظر می رسيد . این بار 

خودم را راضی کنم که مثل دفعات قبل پيشقدم  توانستمقضيه خيلی فرق داشت به هيچ وجه نمی 

گرفته روبروی هم قرارو جبهه مخالف دشده و موضوع را به هر نحوی که شده به پایان برسانم .در

نقاط روشن  برای صلح و آرامش در آن رویت نمی شد برپایی طوفان و گردباد  هيچبودیم که 

  سر راهش قرار داشت در هم پيچيده وسنگين و سهمناکی که آن شب ایجاد کرده بودید هرچه 

ساخته و خرابی های بوجود آورده بود که امکان ساخت دوباره آن دور از انتظار به نظر می  نابود 

 رسيد .

را فرا  تانشما با نابودی حریم های مورد احترام که با کبر و غرور کذایی کذایی که سراسر وجود  

ردید که هر لحظه امکان شعله ور شدن آن و سوزندان گرفته بود چنان آتشی در قلب من روشن ک

.با این کار مرا مجبور به انجام کارهای کردید که هم برای خودم و هم برای همه هستی مرا داشت 

شما آزاردهنده بود خودم را تنها وطرد شده حس می کردم این احساس تنهایی و پوچی موجب 

داده و اميد برای فردای بهتر نداشته باشم ز دست ا برای ادامه زندگی را شده بود که توان خود

 زندگی با تمام زیبایی های خود برایم بی معنا شده بود
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نمی توانستم آرام و قرار داشته باشم نگرانی از طرد شدن در بين اقوام و آشنایان باعث شده بود  

در کنار شما  که یبا فشار بيش از حدبه ناچار  .فشار بيشتری را روی جسم و روحم حس کنم 

جزء سکوت و بی تفاوتی و انتقاد از اعمال و رفتار شما که با لحن شدید و تند و صدای بلند داشتم 

که هرگز نشنيده بودید و هرگز فکرش را هم نمی توانستم در ذهنم داشته باشم با رضایت بر عليه 

که کافگا در نامه ای به پدرش نوشته بود . من  داشتمهمين حال و حسی را شما انجام می دادم 

با علاقه و وفاداری هر کاری که از دستم بر می آید برای دیگران می کنم ولی از روی سردی و 

هر طوری با بغص و کينه ای که در دل داشتم ها را روز ناشکری برای تو قدم از قدم بر نمی دارم . 

حرکات همدیگر را زیر نظر گرفته نمی شد رد و بدل  تا شب به سر بردم هيچ حرفی بين مانبود 

 و منتظر کوچکترین اشتباهی از هم بودیم که سر هم آوار شویم اتفاق خاصی پيش نيامد 

تا صبح که بعد از آن ماجرا بود  شب چندمينصبح زودتر از روزهای دیگر از خواب بيدار شدم این 

روزی که مرخصی داشته و  چندسریع از خانه بيرون بزنم  دلم می خواست به زور خوابم می برد 

بود فرصت مناسبی بود که با راه انداختن کارهای زیادی روی هم انباشته شده در محل کار نبودم 

با آنکه فکر کنم . کمتر کارهای ارجاعی تا ساعتها خودم را سرگرم کرده  و به موضوع پيش آمده 

نزدیک غروب  مشغول کار بودم  محل کار را ترک کرده بودند ساعت کاری تمام و بيشتر همکاران 

به برادرم زنگ زده و خواستم به خاطر مشکل پيش آمده عذر در مسير  را ترک کردم محل کار 

ولی او پيشقدم شده و گفت بعد از رفتن شما با همسرم صحبت کرده و توضيح دادم   خواهی کنم

رفع گردید و موضوع پيش آمده به هيچ وجه ارتباطی به ما نداشته فقط یک سو تفاهمی بوده که 

پيش آمده غير منتظره مشکل بابت  ازو عذر خواهی   با ابراز تاسفاز او خواستم که فراموش کند . 

خداحافظی کردم . صحبت  از او تبریک ضمن  أآرزوی سعادت و خوشبختی مجدد آن شب و با

 های او کمک کرد تا اندکی آرامش خودم را بدست آورم . 
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به خانه که رسيدیم متوجه شدم که شما در خانه نيستيد  چند ساعت گذشت و هيچ خبری از 

احساس در به صدا در آمد  شما نشد هنوز منتظر و ساکت و آرام داخل اطاق نشسته بودم . زنگ

می دانستم شما هميشه به همراه خود کليدرا می برید ولی که برگشتيد باشيدشما شاید کردم 

بود . در را که باز کردم همسر صاحب خانه ولی وقتی زنگ در را زدید تعجب کردم پس برای چه 

به خانه پدرشان  وقتی خانه را ترک می کردند به من گفتند به شما اعلام کنم همسرتان او گفت 

بگویم و چه توضيحی  یمی روند و چند روزی آنجا هستند دوباره خودم بر می گردم . چه طور

. هر کاری تا حالا خواسته شوکه شدم وقتی خبر را شنيدم بدهم که چه حالی به من دست داد 

بودید هيچ دليل قانع کننده  ولی این بار بدون اطلاع خانه را ترک کرده  بودید انجام داده بودید

وقتی کمد و گنجه ها را خوب نگاه کردم متوجه  .شما نمی توانستم پيدا کنم  کار  ای برای این

قصد ماندن طولانی را داشتيد و گرنه ضرورت نداشت که این همه وسایل همراه خودتان شدم 

 هيچ نتيجه مثبتیر آوردم که قصد و هدف شما از این کارها را بفهم ولی ببرید به مغزم خيلی فشا

یقين داشتم اتفاق بدتر از تمام حوادثی که داشتم قرار است انجام گيرد دو سه  بدست نياوردم 

احساس خوبی داشتم در این چند روزی که نبودید روز گذاشت هيچ خبری نشد واقعيت خودم هم 

از بی احترامی و توهين های شما اندکی راحت بودم رسيده  آرامش به  از فرمان و دستورهای شما

بخوبی می دانستم ولی   خوشایندی که برقرار شده رضایت داشتم  سکوتشده بودم هرچند از 

 این سکوت آتش زیر خاکستری است که هر آن امکان شعله ور شدن آن نزدیکتر می باشد 

نظر می رسيد پرسيد چرا تنها آمدی گفتم که همسرم روز بعد پيش مادرم رفتم خيلی نگران به 

چند روز است که به خانه پدرش رفته هيچ خبری ندارم شام را پيش آنها خوردم گفت فردا عصر 

به خانه شان برویم که به اتفاق هم برگردیم و شما هم تنها که از سرکار آمدید به همراه هم برویم 

 نمانيد 
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گفتم فردا ساعت چهار و پنج آماده باشيد تا بودم  خانه سمت به  حرکتآماده در همان حاليکه 

تا به همراه آن روز کمی زودتر از روزهای دیگر به خانه برگشتم برویم .به خانه شان  به همراه هم 

 مادرم به آنجا برویم 

تعدادی از همسایه جلو در جمع کوچه با منظره غير منتظره ای روبرو شدم  سربه محض رسيدن 

شما از من خواست که به همراه او به کلانتری  اشارهایستاده بود با در موری که جلو أم ه بودند شد

محل برویم وقتی علت آن را پرسيدم مامور جواب داد همسرتان از شما و پدرتان شکایت کرده و 

ه پدرم حات به کلانتری برویم هنوز در شوک بودم گفتم بيلازم است که برای  ارائه پاره ای از توض

چه ارتباطی دارد اگر موردی است من خودم هستم نيازی به وجود ایشان نيست . ولی مامور اصرار 

داشت چون شکایت از هر دو نفر شده ضرورت دارد که ایشان هم باشند صاحب خانه که پيشتر 

 به پدرم اطلاع داده بود 

نه و چند نفر از همسایه همان موقع با رسيدن پدرم به سمت کلانتری حرکت کردیم . صاحب خا

و مضطرب به  نگرانشما را همراهی خواهيم کرد . شهادت تا آنجابرای کمک و ها نيز اعلام کردند 

شدید که توام با تنفر و کينه بود مرا چهار مادرتان با خشمی  سمت پاسگاه کلانتری راه افتادیم 

شد و گفت به شما و پدرتان ثابت خواهم کرد که با چه من  نزدیک کمی  نگاه می کرد چشمی 

از کنار همسایه ها که با نگاههای متعجب ما را نگاه می کردند با شرم کسی طرف حساب هستيد 

و خجالتی که وجودم را گرفته بود رد شدیم هنوز حال عادی خودم را بدست نياورده بودم . هيچ 

و احضارم به برای جلب شما ی که از طرف شکایتعلت بطور دقيق کس هيچ توضيحی نمی داد . 

علت احضار به کم و بيش اطلاع داشتم ولی نمی دانستم   کلانتری شده بود بطور دقيق چيزی

های جرمدیگرو  منجر به جرح  دعواهایکلانتری غالبا در پی شکایت های منجر به درگيری و 

 است صورت گرفته شده 
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و اثبات آن در مراجع قضایی تائيده  ،شده  شاکیبه موجب آسيب و صدمه غالبا در مواردی که 

مامورین کلانتری به عنوان مجریان قضایی با حکم دادسرا موظف و شده باشد ارتباط پيدا می کرد 

 می باشند به جلب  شخص متهم

تا داشتم  عجله و شتاب.بدون هر گونه مخالفتی که تاثيری هم نداشت همراه مامور به راه افتادم  

در کلانتری متوجه شدم که شما از من و پدرم از چند و چون شکایت شما و مادرتان مطلع گردم 

مورد ضرب و جرح قرار گرفتيد شکایت کردید . یاد هستم پدرم در دفاع از خود به بخاطر اینکه 

ان رئيس کلانتری که تا آن لحظه مات و متحير از شکایت شما منتظر جوابش بود گفت به هم

که مثل دخترم بلکه قرآنی که روی ميزتان قرار دارد تا این لحظه فقط یک بار دستم به این دختر 

شان خورده است و آن روزی بود که بعد از خواندن صيقه عقد دست هر کدام عزیز تر از او است 

ین سعادت کردم اگر غير از ا  را گرفته و در دست هم قرار دادم و برایشان آرزوی خوشبختی و

 حاضر به انجام آن هستم  در نظر می گيردکه قانون  هر حکمی   به شود و اثبات  باشد 

شما در حاليکه مضطرب و نگران از شکایت بی موردی که با راهنمایی های اشتباه مادرتان صورت  

می دادم که هر آن ولی احتمال  گرفته بود گفتيد از جانب وی مورد ضرب و شتم قرار نگرفتم 

چون بارها مورد تهدید قرار گرفتم و احتمال می دادم که حرفشان را  .امکان این برخورد است 

را  بيان کرده بودید  یتا حالا خيلی اتفاق افتاده بود که پيش خانواده سخنانروزی عملی کنند .

 قبول کنم توانستم می  یسختبه ولی این تهمت را  که عزت و احترام مرا به خطر انداخته بود

که غالبا در خانه انجام می دادید چقدر سعی کردم این رفتار شما را به چشم یک عادت رفتاری 

با سعه صدر و مهربانی کمک کنم تا بتوانيد این  کرده بودم که تلاش  همواره با آنکه نگاه کنم 

ولی ثابت شد همين . عادت زشت منفی که تاثير بسيار بدی در زندگی مشترک دارد کنار بگذارید

 نياورده است .ييری در رفتار شما بوجود غصبر و شکيبایی من کوچکترین ت
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و حالا کاری کردید که غير از جمع خانوادگی در بين همسایه ها و سایرین نيز آبرو و عزت خود 

بطور توضيحات من و پدرم و حرفهای شما  اینکه بارئيس کلانتری بعد از .را از دست رفته ببينم 

هست یا نه یادتان  نمی دانم شماحرفهای زد که  گرفتدر جریان اختلافات شدید ما قرار  کامل

و می خواستم در مدتها در دلم مانده بود همان چيزی بود که حرفهای که به مادرتان گفت ولی 

رم خانم محتاو در حاليکه همه را به آرامش دعوت می کرد رو به مادرتان گفت فرصتی بيان کنم .

به ما ندارد تنها ارتباطی طبق وظایف قانونی هيچ چون من نباید در این موارد اظهار نظری بکنم 

به دادسرا ارجاع بدهم تکميل و کاری که می توانيم انجام دهم این است که پرونده این دو جوان را 

عروس و داماد ا مثل تمام پدرههم  منولی با توجه به اینکه  .قرار گيرد رسيدگی مورد آنجا  در که

حتی اگر موضوع .دارم لازم می دانم به عنوان یک پدر توضيحی در این مورد به شما ارائه کنم 

ضرورت نداشت این همه مزاحمت برای همسایه ها و دیگران بوجود  داشتيدهم در نظر را جدایی 

اسرارخانوادگی دامادتان و دخترتان در بين همسایه ها و افراد غریبه دليل مواجهی بر افشاء بياورید 

در طول خدمتم هزاران مورد از این اختلافات  بين زوجهای باور بفرمایيد . نبودوحتی اینجا هم 

مشاهده کردم و تاسف خوردم از اینکه بزرگترها با راهنمایی و هدایت می توانستند کمکی جوان 

از  هم باور کنيد من خودم الان .هند خودشان آتش بيار معرکه شدند در حل مشکلات انجام د

بازگو کردن مسائل زندگی بوجود آمده بيشتر از شما ناراحت هستم باید عرض کنم وضعيت 

مشترک دو زوج جوان نزد دیگران کاری ناپسند و بی اهميتی است شاید این موضوع برای شما 

مهم نبوده و بی اهميت جلوه کند ولی همين موضوع بی اهميت در نظر شما برای طرف مقابل 

 چنانظر شما چه بسا همين موضوع بی اهميت در ن. گرددنوعی بی احترامی و آبروریزی تلقی می 

در یک لحظه ناخواسته اتفاقی ناخوشایندی را ایجاد می کرد که در طرف مقابل خشم ناگهانی 

  می کرد.که تا ساليان سال چندین خانواده را گرفتار آن ک می داد انجام 
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ناگهانی عصبانيت های بی مورد و همين  پرونده های زیادی در اینجا داریم که ثابت می کند با  

جنایاتی اتفاق افتاده که ساليان طولانی چندین است توسط فرد قابل کنترل واقعی غير در مکه 

 خانواده را دچار مشکلاتی فراوانی کرده است 

شما به عنوان بزرگتر محق نيستيد رفتاری انجام دهيد که خدای نکرده باعث بروز حادثه ای شوید 

جار و جنجال نبوده همانطوری که همسایه که نتوانيد جوابگوی آن شوید . نيازی هم به این همه 

شکایتی بابت مزاحمت  اهنداگر بخو ها شهادت دادند رفتار منطقی و درستی انجام ندادید چه بسا

چرا حداقل قبل از اینکه بخواهيد کنند ایجاد برای شما مشکلات جدی شما انجام دهند می توانند 

چند نفر افرادآگاه راهنمایی و از اقدامی نکردید از طریق مراجع قانونی برسيد به خواسته خودتان 

چنانچه از ياندازید باین همه خودتان و نه دیگران را به مشکل نه  ضرورتی نداشت که  نخواستيد

وقتتشان را در  وليت و کمک ئبه خاطر احساس مسکه همان همسایه ها بزرگتر مثل  چند نفر

 دنخواستيد راهنمای کنن دندتا اینجا هم آمگذاشته و  دو جوان  ایناختيار 

 تر از هر چيزی استتان برای شما با اهميت و با ارزشزندگی دختر همانند تمام مادرانبطوریقين  

نيازی به این همه جار و جنجال پس به فکر سعادت و خوشبختی او هستيد  مشخص است که و 

خيلی راحت و جدی به همراه دو نفر از افراد معتمد فاميل که تجربه کافی  نبودو بحث و مشاجره 

می توانستيد  در این مسائل دارند بدون اینکه مزاحمت و ناراحتی برای دیگران بوجود آوردند

سعادت که هر اقدام چنانچه به این نتيجه رسيده بودید از خيلی بهتر بود قبل .مسئله را حل کنيد 

بدون  می دانستيدرا دور از هم بودن آنها آخرین راه چاره بوده و جدایی ان در و خوشبختی دخترت

به اینجا کرده و به اتفاق هم همسرخودتان صلاح و مشورت  بااینکه این برخوردها را داشته باشيد 

بطور اصولی و قانونی بدون اینکه مشکلی بوجود آن وقت ما در خدمتتان بوده و  مدیدتشریف می آ

 می توانيدبه چه شکلی بدون هر گونه دردسری  چگونهراهنمایی می کردیم که بياید 
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 یک محيط مردانه و خشنی است که بيشتر یبودن شما و دخترتان در محيط پيگيری کنيد  

خانم ها نمی باشد شما لازم بود قبل از هر اقدامی با همسر تان اینجا تشریف  روحيات  مناسب

دیگران که از دور شاهد قضيه هستند به نحوی دیگری تلقی خواهد می آوردید  این موضوع برای 

در ذهنشان به جا نخواهد گذاشت خيلی  باشيدهم محق هر چند شد و از شما شخصيت خوبی 

این گونه احساساتی شدن ممکن است برای خودتان و دیگران  .ب رفتارهای خودتان باشيدظموا

 مشکل خواهد شد .  آسيب های ناخوشایندی وارد کند که جبران آن

همانطوری که در این فاصله از صحبت های شما و این زوج جوان متوجه شدم مشکل چندان 

مهمی نيست که این همه بزرگش کردید من از شما که خيلی هم نگران و دلواپس هستيد می 

خواهم اندکی بر اعصاب خودتان مسلط شده و آرامش خودتان را بدست آوردید و اجازه دهيد که 

این زوج جوان که با هزاران اميد و آرزو با هم وصلت کردند دنبال زندگی خودشان بروند و شما 

الان هم این کينه و .خانواده ها کمک کنيد که اگر هم مشکلی دارند حل کنند این راهش نيست 

دخترتان که دنبال زندگی خودشان باشند و نفرت را از دلتان بيرون کرده و اجازه بدهيد که 

  .  شان تصميم بگيرند خود

مادرتان در آن حال که چاقو می زدی خونش درنمی آمد وقتی تمام آمال و آرزوهای خود را برباد 

رفته می دید و نتوانسته بود به آن هدفی که داشت برسد نااميد و مایوس به ریاست کلانتری گفت 

چون تنها هستم مظلوم گير هم شما مردها هماتان مثل هم هستيد هوای همدیگر را دارید اینجا 

آوردید و هرچه دلتان می خواهد می گویيد . هرگز نمی توانم این همه ناحقی و ظلم مخصوصا از 

شما که مامور قانون هستيد قبول کنم ما زنان هميشه در جامعه اینگونه مورد ظلم و ستم قرار 

زن و چه مرد در برابر  چهمردم مگر نمی گویيد همه گله دارم و می پرسم  من از شما گرفتيم 

همسرم به اتفاق من اینجا نيامده است چرا که الان ربطی به این موضوع دارد قانون یکسان هستند 
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باید زنان .هميشه همين طوری است آقایان چون قدرت دارند شما موظف به اجرا قانون هستيد 

آنها هم حق ندارند و هر کاری که خواستند سرشان بياوردند و تحت سلطله آنها قرار گيرند 

هميشه .کوچکترین ایرادی بگيرند این برابری و تساوی حقوق زن و مرد که می گویيد همين است 

بدبخت و بيچاره گی مال زنان بوده و رفاه و آسایش برای آقایان  برای همين تفکرات غلط است 

فرمان شوهر  که هميشه مورد ظلم و ستم قرار گرفتيم و هيچ کاری جزء در خانه نشستن و به

بودن کاری از دستمان بر نمی آید شما چطور راضی می شوید این دختر من که با هزاران اميد و 

آرزو به خانه همسرش رفته اینگونه مورد ظلم و ستم قرار بگيرد آن وقت شما به جای دادخواهی 

ر می شود آن مرا تهدید می کنيد اینجا که مرجع دادخواهی است اینگونه با ما زنان بدبخت رفتا

به حرف و درد دل ما گوش   وقت انتظار دارید بزرگترهای فاميل که هزار برابر بدتر از شما هستند

سف می خورم به حال خود و این دختر سياه بخت خودم که این گونه مورد أخواهند کرد  واقعا ت

 ظلم و ستم خانواده همسرش قرار گرفته شده است . 

ن برخورد را نداشت و احساس می کرد با صحبت هایش توانسته رئيس کلانتری که انتظار ای

آرامش را به او برگرداند دوباره گفت خانم محترم من تمام گفتنی ها را به شما عرض کردم چنانچه 

راضی نيستيد که این دوتا جوان ادامه زندگی داده  و تمایل به جدایی دارند همين الان پرونده را 

ارجاع می دهم می توانيد آنجا  رفته و پيگير پرونده باشيد  گاه خانوادهدادتکميل و فردا صبح به 

البته بعد از مدت زمان طولانی قاضی بعد از استماع حرفهای دخترتان و دامادتان دستور بررسی 

یا چنانچه بر شکایت خود بنابر این یا همين جا پرونده را خاتمه داده و   و سپس رای خواهد داد

دخترتان امنيت جانی نداشته و تاکنون چندین بار و مدعی هستيد جدایی و طلاق دارید مبنی بر 

باید مدارک قانونی  مثبت مبنی بر آثار جراحت را ارایه نمایيد مورد ضرب و جرح قرار گرفته است 

 تا دستور رسيدگی داده شود . 
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کی از خجالت آور ترین که یا دآوری آن برایم هميشه ی شکایت شمانمی خواهم خاطرات دردناک 

و تلخترین روزهای زندگيم است دوباره تکرار کنم آن روز هر چند بعد از ساعتها معطلی و تحقير 

و شنيدن حرفهای  ناپسند با وساطت و پا در ميانی چند نفر از همسایه ها و ریاست کلانتری 

ه تاثيرات بسيار برای هميشه یک تجربه بدی در ذهنم بجا گذاشت ک.موضوع حل و فصل گردید 

مخرب و خرد کننده آن بعد از گذشت سالها به اشکال مختلف در اخلاق و رفتار من به نمایش در 

اینکه هرگز نتوانستم با آن  ،به کنارتمام آنها آمد . چقدر بر سلامت جسم و جان من اثر داشت 

وحشت آن واقعه که هرگز کنار بيایم مشکلی بود که همواره برایم رنج آور بود.نگرانی مادرم که از 

با گذشت سالها نتوانست کنار بياید از هر درد و رنج که می توانستم تصور کنم شدیدتر و سختتر 

بود .این چه کاری بودید که کردید شما تمام حيثيت و آبرویی که طی سالها زندگی به سختی و 

ز بين ببرید فکر می ملالت به دست آورده بودم با جهالت و غرض ورزی دیگران در یک لحظه ا

کنيد قابل جبران است . با خدشه دار کردن شخصيت خانوادگی چه چيزی را می خواستيد به 

اثبات برسانيد به نظرتان کار اصولی و منطقی انجام دادید. شما که ادعا داشتيد به تمام آميزه های 

انسان از ارزشمند ترین  این موضوع که ضرورت حرمت و آبرو یکو با آگاهی به . دینی اعتقاد دارید

گذاشتن از  در گفتار عالمان دینی و اندیشمندان فرهنگ اجتماعی  بوده  .وآموزه های اعتقادی 

است این رفتار شما با کدام یک از این حریم به عنوان یکی ازخطرناکترین رفتارهای انسانی اشاره 

که از بين این مورد که خودتان ادعا داشتيد هماهنگی داشت . آیا واقف به این مسئله مهم نبودید 

بالاتر از که شکستن آن از چنان ارزش و اهميت برخوردار است بردن و شکستن حرمت انسان 

 .است فتهتمام گناهانی است که هرگز مورد عفو گذشت خداوندی قرار نگر
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کاش حال مرا درآنان لحظات که مادرتان ازریاست کلانتری با التماس می خواست و می گفت 

حاضرم تمام زندگيم بدهم که این شخص منظور من فقط یک شب در بازداشتگاه بماند تا ثابت 

با این لجاجت و خودخواهی چه چيزی را می  .کنم هر کاری که خواستم می توانم انجام دهم 

خواستيد ثابت کنيد .تمام این گرفتاری های که در زندگی برایمان پيش آورده بود بس نبود 

ماجراهای قبلی هنوز نتوانسته آرامشی به روح رنجور او بدهد چرا بطور واضح و آشکار بيان نمی 

ر از این است هر خواسته ای که داشت کردید چه خواسته ای از زندگی ما می خواهد . مگر غي

بدون توجه به تمام مشکلات و گرفتاریها انجام می دادم افشاء ریزترین مسائل زندگی مشترک که 

بيشتر آن را از چشم شما می دیدیم  چرا در یک محيط نظامی که هيچ ربطی به اینگونه موارد 

همدیگر از مهمترین مسائل زندگی ندارد بيان شود .غير از این است که حفظ اسرار و آبرویی 

 مشترک بوده و امانتداری از آنها یکی از مهمترین خصلت های یک انسان شریف و عاقل می باشد 

با تمام ماجراهای پيش آمده و صحبت های زیادی که بين خانواده ها صورت گرفته شد تصميم 

ک را به نحو دیگری از نو شروع تمام این اتفاقات را به فراموشی سپرده و  زندگی مشتربر این شد 

کنيم آنها از ما می خواستند فکر کنيم هيچ اتفاقی نيفتاده و اگر هم موردی بوده سعی کنيم با 

 سر خانه و زندگی برگردیم و جلب رضایت هم گذشت و فدا کاری 

برای  از شما در تمام این مدت هزار ان بار به فکرم خطور کرد همين جا را مسئله را خاتمه داده و

با  وقتی متوجه شدم  نمی توانم به چه دليلی هنوز برایم روشن بود فکر کردمدور شوم اما هميشه 

نيزخيلی راحت   مناین مشکلات صلاح در آن می بينند که دوباره کنار هم باشيم همه ی وجود 

  ه و دوباره با شما هم عقيده شدم قبول کرد
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تا از طریق هم زندگی مان را  ادامه دهيم شاید همانی هستيم که  بود شاید سرنوشت ما همين

و زندگی برگشتيم خيلی تلاش کردیم .مدتها گذاشت ما دوباره سر خانه باید در کنار هم باشيم 

با آنکه تمام سعی و تلاش اتفاقات قبل را فراموش کرده و  زندگی عادی و معمولی را ادمه دهيم 

 . یزترین مسائل زندگی مراعات تمام ابعاد خوشنودی همدیگر را داشتيمخود را بکار گرفته و در ر

ظاهرا به .بشویم آن ادم سابق نشد هر کاری می کردیم یک گوشه کار ایراد داشت هرگز باز  ولی 

نظر می رسيد که درد و رنجی عظيمی در قلب هر کدام از ما ریشه گرفته که به سختی امکان نرم 

اس می کردم اشکال عمده ای در این بين وجود دارد ما بطور عجيبی . احسشدن آن وجود دارد

 زا استرس از یکی در دنيایی دیگری فرو رفته بودیم که نمی توانستيم بخوبی از آن آگاه شویم 

 و گرفتاری تمام علت از نظرصرف کردم می سپری را زندگ تجربيات تریناحساسی و ترین

 نمی شده هم لحظه یک برای هرگز بود کرده مختل را زندگی عادی روال که آمده پيش مشکلات

  باشيد عاقلانه رابطه یک شروع خواهان و آمده کوتاه خودتان گفته از خواستيد

 حاضر  بود کرده آشفتگی و بحران دچار مرا  چيزی هر از بيشتر شما توجهی بی و خونسردی این

 پيش های سختی و مصائب همه وجود با دارید برمی مسير این در که قدمی کوچکترین با بودم

کنم. ولی افسوس که این رنج و عذابی که در روح و  همراهی را شما دل و جان با هم باز  آمده

 که با ابراز آن اقدام از بعد که بود طبيعی.ذره ای در قلب تو اثری نداشت  راه یافته بودجسم من 

 خستگی، عصبانيت، اندوه، و غم احساس  از من وخانواده ام صورت گرفت چه علنی شکایت

 تر این احساسات شدید گذاشت می که روز هر و در من ایجاد شده بود  سردرگمی و بيهودگی

نسبت به همه کس و همه چيز بی تفاوت شده بودم دیگر نه از بدگویی های دیگران    شود هم

یان عمر خود می رسيدم می رنجيدم و نه دلخوش به حرف های دلسوزانه مردم بودم گویی به پا

 وقت هایی بود که خود به خود با خودم حرف می زدم 
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چنان در خودم فرو رفته بودم که توی خيابان و کوچه به افراد ی که در حال تردد بودند برخورد 

با بعضی ها  ناخوشایندی افتاده و می کردم اگر کمی دیرتر عذرخواهی می کردم چه بسا اتفاق 

دست به یقه می شدم .لباسهایم دیگر آن شيکی و تميزی هميشگی را نداشت خيلی کمتر از عطر 

و ادکلن استفاده می کردم کفش هایم که غالب براق و واکس زده بود از کثيفی و کهنگی حال به 

ه و هم شده بود هيچ چيزی خوشحالم نمی کرد حوصله هيچ کاری را نداشتم تمام این وقت خست

غمگين بودم به همه چيز بی علاقه و بی اشتياق شده بودم کمتر پيش می آمد چيزی باعث 

سرم بيشتر تو لاک خودم بود حتی نسبت به کارم که بهترین تفریح و دائم .خوشحالی ام بشود 

سرگرمی در هر موقعيتی بود بی تفاوت شده بودم هر روز که می گذاشت از علاقه و اشتياقم به 

ر می شد مدیر و همکاران که از بی علاقگی و اشتياقم در انجام وظایف را متوجه شده کار کمت

تمجيدهای خود مرا همچون تعریف و نگران به نظر می رسيدند می خواستند با ظاهرأ و  بودند 

 سر شوق آوردند .  فعاليت داشتموظایف زیاد در انجام سابق که با علاقه و پشتکار 

علت این بی علاقگی را کشف و برای آن چاره مناسبی بيندیشند  ست داشتند و دوآنها کنجکاو شده 

 های شادی دلایلثيری نمی توانست در حال گرفته من داشته باشد أولی تلاشهای آنها هيچ ت

 اطمينان و اعتماد مبنای بر که را مشترکی زندگی های پایه بود رفته بين از مان زندگی در روزانه

 اعتماد با سابق مثل و بود شده شکنده و سست اتفاقات این شدید های لرزش با بودیم کرده استوار

  نبودیم خودمان های خواسته و نيازها ابراز به قادر

با تمام این دردها و زخم های که در جودم  . گرفتيم می فاصله داشتيم همدیگر  از آرام خيلی 

نفوذ کرده و اذیتم می کرد باز سعی و تلاش ام در فکر داشتن رابطه خوب و عادی بود . اتفاقاتی 

فروکش کرده  زندگيمان  چيز در بطوریکه همه  که افتاده بود ما را بيش از بيش نگران کرده بود 

 آن ذوق و شوق اوليه به چشم نمی خورد   بود
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واضح بود اگر می خواستيم یک زندگی مشترک موفق و شادی را دوباره تجربه کنيم باید برای 

.می دانستم اصلأ کار آسانی نبود   می کردیم زنده نگه داشتن و رشد مداوم آن به همراه هم تلاش 

 چرا که انگيزه کافی برای رشد و رسيدن به آن زندگی مطلوب و مورد انتظار دور از ذهن به نظر

می رسيد انرژی لازم برای این هدف غير ممکن در وجودمان حس نمی شد می خواستيم زندگی 

از همان این مسئله  لازم بودولی مشترک سالمی داشته و به احساسات همدیگر اهميت بدهيم 

اتفاق می افتاد. در واقع اگر از همان ابتدأ زندگی طوری رفتار می کردیم آغاز زندگی مشترک  زمان

اید هم برای همدیگر مهم بود زندگی را تا مرز بهم ریختگی و عدم تعادل پيش نمی بردیم  که عق

اگر دیدگاههای همدیگر را مانند نظر خودمان و به همان اندازه جدی می گرفتيم و زمانی برای 

به همدیگر منتقل را گوش دادن به حرفهای هم اختصاص داده و این حس احترام و مهم بودن 

 الا اینگونه سردر گم در مرز دو راهی قرار نمی گرفتيم .می کردیم ح

اگر به اهميت زندگی دوباره می گویم ایکاش مهربان بودیم و به همدیگر عشق می ورزیدیم  

مشترک پایبند بوده و می خواستيد رابطه سالم و پویایی داشته باشيم باید تلاش می کردید که 

چه اشتباهاتی که  خودتان در آن مقصر بودید و چه اشتباهاتی  ماشتباهات گذشته را تکرار نکني

در  کنيد که از هر دو ما سر می زد . هيچ وقت نخواستيد شکست ها و خطاهای من را فراموش 

آیا نمی شد به جای این کار برای یک  می کردیدآنها را یاد آوری  می آمدپيش که   یهر فرصت

 .ی خودتان را تقویت کنيدبار هم شده رفتارهای مثبت مرا و حت

وقتی کمی به گذشته برگشته ونگاهی به رفتارهای شما می اندازم و الان را می بينم فکر می کنم  

و هر بار با یاد آوری هرگز درک نکردیداگر واقعأ پایبند به زندگی بودید چرا ملاحظه احساسات مرا 

تحریک من برای واکنش رفتاری  و موجب کرده نبش قبر  رفتارهای که مخالف نظر خودتان بود

 فراموش کردن گذشته هميشه کار سختی است . بخوبی می دانم  نامناسب می شدید
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اما برای اینکه کار به لج و لجبازی و کينه توزی نکشد نباید این همه به اتفاقات گذشته پر و بال 

 حرفها موجب تحریک می دادید شما با یا آوری گذشته ضربه سختی به من می زدید با تکرار این 

و واکنش رفتارهای ناپسندی از من می شدید که از اراده خودم هم خارج بود . طوری شده بود 

وقتی در نظر می آوردم اوایل که احساس می کردم گناه کارم و باید توان گناه خودم را پس بدهم 

ر نمی کردیم روزی هرگز فک زندگی با چه ذوق و شوقی پایه های زندگی موفقيت آميزی را ترسيم 

منتظر رفتار خوب و همکاری محبت  خواهد رسيد این گونه کينه توزانه با هم رفتار کنيم همواره 

محال به انداختيد در چاه که با سنگی بزرگ آميز شما برای آینده درخشان بودم ولی به یک باره 

 .نظر می رسيد که به نتيجه ای دلخواهی برسيم 

از این طریق تلنگری باشد که گاهی فکر می کردم آنچه که اتفاق افتاده باید پيش می آمد تا 

بيندیشيد . چند روز یا ادامه زندگی  بهاندکی در رفتار خود تجدید نظر کرده و با نگاهی دیگری 

شت نبود با این وجود تا پایان یافتن وحشاید یک دو هفته ای خبری از رفتارهای خشن و تند شما 

و خشمی که  به دل داشتم فاصله زیادی باقی مانده بود خودم را برای مشاجرات هميشگی آماده 

کرده بودم ولی می خواستم از کنار تمام این مشکلات با احتياط و به آرامی رد شوم که دوباره 

زندگی  هيچ کدام از مشکلاتهنوز  باشد .نبهانه جدیدی برای شروع مجدد دعواهای خانوادگی 

علت هنوز نسبت به رفتارهای شما شک و تردید داشتم یقين نداشتم  همينبه و امان نيافته بود س

 غرور و خود پسندی که در وجود شما بود 

از همان با آنکه به یکباره از بين رفته و جای آن مهر و محبت و عشق به زندگی قرار گرفته باشد 

 بيند می و شناسد می را ما که هرکسی که بود همين آرزوهایم بهترین آمال و از یکیآغاز زندگی 

 به و نداشته زندگی در نگرانی و مشکل هيچو  روزگاریم آدمهای ترین خوشبخت که کند احساس

 اختلافی کوچکترین بدون آسایش و آرامش با که هستيم یخوشبخت زوج یک ممکن شکل بهترین
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 نگرانی با توام ما زندگی که بفهمند که داشتم زیادی ترسهمواره در دل خودم  کنيم می زندگی

  خواست می که هرکسی چون ندارم زندگی در ای واهمه و ترس دیگرهيچ حالا ولی است اختلاف و

 گله دیگر هم شما خود از حتی.  ندارم کس هيچ و چيز هيچ از شکایتی دیگر حال فهميد بفهمد

 احترامها بی از پرخشگریهای از خودی بی های بهانه تمامی از بدرفتارهای تمامی از ندارم شکایتی و

 پيش و قضاوت از خودخواهی و غرور از کودکانه باریهای لج از آميز توهين سراسر حرفهای و

 . ات یکطرف داوریهای

می خواستم هر چه زودتر شما را فراموش کرده و با تمام توان روح رنج دیده خودم که به اسارات 

گرفته شده بود آزاد کنم . می خواستم از قيد بند و زنجيری که تمام روح و روان مرا در غم و 

ی باز اندوهی بزرگ گرفتار کرده و سالها در قلبم انباشته شده بود رهایی یابم می خواستم به جای

گردم که شاد و خشنود در دنيایی روشن و بی دغدغه بقيه عمرم را سپری کنم . دلایل زیادی 

تمام توان و  شده بودم داشتم که از چنگال خود خواهی های شما خودم را رهایی بخشم خسته 

مردانگی مرا گرفته بودید پيش هر کس و ناکس خرد و کوچک شده بودم می خواستم دیگر 

 از دست دادن زندگی سراسر کينه و نفرت و دلخوری را نداشته باشمه افسوس و غص

 کس هر کاری که برای زنده نگهداشتن عشق از دستم بر می آمد انجام دادم هيچبه نظر خودم  

 فهميدید هم شاید و ندانستيد هم شما خود گذشت چطوری من بر روزگار نفهميد سال چند این در

  و بوده آور زجر چقدر مرد یک غرور شکستن دانستيد می اگر دانم نمی. نياوردید خود روی به و

  رفتارهای این شاید  است درناک  و کشنده مرد یک برای  چقدر دیگران پيش توهين و احترامی بی

 بودن هم کنار جای به که رسيدیم نمی نقطه به و اینگونه وحشتناک. دادید نمی انجام را ناپسند

بدهيد  حق خودت به کنيد و قضاوت هميشه بطور یکطرفه  مثل باز شایدبگيریم  قرار هم روبروی

 .که مقصر اصلی طبق معمول من هستم 
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 آخرین تا بودم تعهدی که داده قلب به صميم و از دل و جان که با بودم کسی دانستيد می ایکاش

 این تمام بودم معتقد و داشتم ایمان عشق پاکی به ماندم وفادار هم حالا همين حتی و لحظه

 به را خودم تلاش تمام.  برد خواهد بين از عشق همين را هم اینها از بدتر و مشکلات و سختی

 که بود شده برقرار عشقی مان بين چون بود خواهيم هم با دنيا آخر تا  کردم می فکر بستم  کار

 که چيزی هر یا و تقدیر دست بالاخره ولی.  شد نمی دیده آن در ماندگاریجزئ  به راهی هيچ

نبوده و هيچ وقت  هرگز در فکرش که پایداری عشق این به نفوذی راه گذارید می را اسمش شما

 .چقدر راحت ما را از همدیگر دور کرد  و کرد فکرش را  نکرده بود نفوذ

 اختلافات وجود با  ندیدم شما در وقت هيچ خودگذشتگی از و مشکل رفع بر منبی ای اراده و عزم  

 برای حداقل خونسردی با اگر گرفت می صورت که ای ناخواسته اتفاقات ویا آمد می بوجود که

 مدت فقط اگر  داشتيد من از  انتظار حد از تر پائين عملکردی و احساس کوتاه، زمانی دوره یک

 زیاد شتاب و عجله داشتيد که هدفی به رسيدن برای و داده نشان خود از شکيبایی و صبر کوتاهی

 پيش هستيم درگير آن با الان که گرفتاریها و مشکلات این از خيلی بسا چه  دادید نمی خرج به

 .  آمد نمی

و تنها راه باقی مانده فقط جدایی است که کار از کار گذاشته  قرار گرفتيم یموقعيت یکدر  که حالا

 ندارم . رسد می نظر به بعيدهم  خيلیکه  شما از کاری همچين توقع اصلأ

ما به پيمانی که اساس آن بر پایه محبت و یگانگی بود و  .ما هم شاید همين بودسرنوشت زندگی 

ی که فقط قسمتی از مسيرهدفی جزء عشقی پاک و مقدس در آن نهاده شده بود وفادار نمانده و  

 زودتر از آن چيزی که فکرش را می کردیم همراه با فراز و فرودهای زیادی بود طی کردیم خيلی 

  به این نتيجه رسيدمدر به ادامه راه تا پایانی که به آن عهد بسته بودیم نشدیم خسته شده و قا
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اقوام و آشنایان قانونی و در مراحلی با وساطت و ميانجگری بزرگترهای  الزامبا اجبار و  که هرگز 

و وظایف زندگی داده دو نفر را مجبور کرد در کنار هم به زندگی خود ادامه  نمی توان و بزرگترها

ممکن نيست با زور و اجبار و وساطت دونفر را وادار کرد  یقين پيدا کردممشترک را انجام دهند 

محبت از جای ریشه  عشق و  را دوست داشته باشند .   که به همدیگر عشق ورزیده و همدیگر

که با  ندای می مامی گيرد که ریشه در نهاد و جود خود انسان است همانند چشمه ای خشکيده 

. شعله محبت ما به همدیگر خاموش شده بود ما سرازیر نخواهد شد از آن   یآب هرگزریختن آب 

درد زندگی خودمان را خوب نفهميده بودیم هنوز بخوبی قادر به درک این موضوع نشده بودیم 

عادت و که اینگونه تومار سو از کجا پيدا شد این بيماری چرا و چگونه در زندگی ما ریشه دواند 

که درمانی برای آن  ه چه عواملی باعث بروز آن شدخوشبختی را در هم پيچيد متوجه نشدیم 

آن باشيم ما به جای آنکه در صدد مبارزه با بيماری باشيم و دنبال درمانی مناسب برای پيدا کنيم 

د مرگ بلکه تا سرح نشد  دارویی را به اشتباه مصرف کردیم که نه تنها موجب بهبودی بيماری 

 قطع نمی کردیم چه بسا اتفاقی ناگوار برایمان پيش می آمد  ما را کشاند و چنانچه مصرف دارو را 

جوانی ی  زوجها جدایی علتپيگير  مجازی دنيای و مجلات و کتابها در زیادی های شب و روزها

  می گشتم.که به جدایی خاتمه پيدا کرده بود 

 و شرایط به توجه با آنها از کدام هرکه  خورد می چشم به آنها تمام در مشترکی و زیاد عوامل

 زندگی این همه در مشترکی چيزی یک ولی.  بودند شده موجب جدایی  خود خاص های موقعيت

 هم از جدا بخواهند روزی که منظور این به هيچکدامکه  خورد می چشم به شده جدا هم از های

 خواهند هم با راه پایان تا که هدف این با فقط ما مثل آنها تمام خورد نمی چشم به کنند زندگی

 . بودند کرده ازدواج بود
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خيلی بيشتر از آن چيزی که به عنوان نامه ناميده می شود مطلب نوشتم . با آنکه صفحات زیادی 

باز آن چيزی که باید می گفتم نتوانستم بدرستی بيان کنم حالا احساس می کنم را سياه کردم 

بخوبی متوجه شدم نه تنها در صحبت کردن ضعف دارم بلکه در ابراز نظر خودم در نوشتن نيز 

ضعف دارم شاید یکی از مشکلات عمده زندگی ما همين ضعف من در بيان عقيده و نظرم بوده 

 و ذهنم است بيان کنم  که بخوبی نتوانستم آن چيزی که در فکر 

 را این ولی بدهی جوابی بخواهی اینکه به برسد چه خواند نخواهی را نامه اصلأ دانم می هرچند 

 بودید گفتهتکرار و  بارهاسخنی است که  یقين بطوراگر می خواستيد جوابی بدهيد  دانم می خوب

 به بنا  نيز من  با ازدواج بود دیگر جایی هم اول از ذهنت و فکر و نداشته دوست مرا وقت هيچ

 من پيش فقط جانت و جسم و دیگر جای  شما روح و قلب دادید انجام خانواده اجبار و اتظملاح

 . بود
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